
  گزارش یک

بازار ارز تهران در روز سه شــنبه به دلیل رویدادهای اخیر 
در منطقه، دوباره دچار هیجان شــد و نوسانات صعودی 
را تجربه کرد. به گزارش خبرگــزاری خبرانلاین، در روز 
چهارشــنبه، این هیجان تا حدی کاهــش یافت و تعداد 
کمتری از افراد در موقعیت خرید ارز قرار گرفتند. در این 
میان، توجه اکثر بازیگران ارزی به ســفر نزدیک مسعود 
پزشــکیان به نیویورک و احتمال از ســرگیری مذاکرات 
برجام معطوف شــده اســت. قیمت دلار که مدتی را در 
محدوده ۵۹ هزارو ۲۵۰ تومان ســپری کرده بود پس از 
حوادث اخیر در منطقــه، از جمله انفجار پیجرها در نقاط 
مختلف لبنان، به ویژه بیروت، واکنش هیجانی و افزایشی 
نشان داد. در روز سه شنبه، این قیمت به ۵۹ هزار و ۶۰۰ 
تومان رسید و در معاملات پشــت خطی شب گذشته به 

۵۹ هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافت. بــا این حال در روز 
چهارشــنبه قیمت دلار در تهران نوســان صعودی قابل 
ملاحظه را ثبت نکرد و نتوانســت بالای مــرز ۵۹ هزارو 
۸۰۰ تومان تثبیت دهد؛ بنابراین با ۵۹ هزارو ۷۰۰ تومان 
بازگشایی شد و عصر با یک پله کاهش نسبت به روز قبل 
تقریبا ثابت ماند. از تهران که بگذریم،اسکناس آمریکایی 
در بازار ارز هرات نیز صبح دیروز با گپ مثبت باز شد و به 
روی ۵۹ هزار ۵۰۰ تومان قــرار گرفت اما در ادامه با رفت 
و برگشت قیمت درهم امارات نزولی شــد و با ۵۹ هزارو 
۲۰۰ تومان بسته شد. گفتنی اســت درهم امارات که روز 
قبل با ۱۶ هزارو ۲۷۰ تومان بــه کار خود خاتمه داده بود 
روز چهارشــنبه تا ۱۶ هزارو ۳۲۰ تومان بــالا رفت اما ور 
ادامه از سرعت صعودی آن کاسته شد و نسبت به روز سه 

شنبه ثابت ماند. در حال حاضر، توجه همه به سفر نزدیک 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، به نیویورک و نتایج آن 
معطوف شده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت 
است که در روزهای اخیر نشانه های مثبتی درباره احتمال 
از سرگیری مذاکرات احیای برجام به بازار ارسال شده و این 
امر باعث افزایش دقت و توجه بازیگران ارزی شده است. 
 برخی از فعالان بازار معتقدند که در حال حاضر بازارساز 
تلاش می کند تا قیمــت دلار آمریکایی را در محدوده ۵۸ 
هزار  تومان و ۵۹ هزار تومان نگه دارد. به گفته آن ها، ناحیه 
۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای دلار از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر قیمت از این محدوده 
خارج شــده و تثبیت شود، مســیر بعدی آن به روشن تر 

خواهد شد.
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 تحلیل   جهت گیری   طبقاتی 
کنکور بر مبنای گزارش 

مرکز پژوهش های مجلس 
  پولدارها شش برابر بیشتر
 از فقرا به دانشگاه می روند

اگر شما از طبقه مرفه باشید به احتمال زیاد می توانید در 
کنکور رتبه زیر سه هزار بیاورید. این حرف را ما نمی زنیم. 
مطالعات جدید مجلس نشان می دهد که یعنی وضعیت 
درآمدی خانواده تا اندازه خوبی می تواند در سرنوشــت 
دانشگاهتان تاثیر بگذارد. این اختلاف طبقاتی به خصوص 

برای دانش آموزان تجربی و بعد ریاضی بیشتر است.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس گزارشــی منتشر کرده 
بود که توصیف سر راســتی از وضعیت نابرابری آموزشی 
می داد. وقتی از بی عدالتی آموزشی حرف می زنیم به این 
معنی است که طبقات متوســط و فرودست به دانشگاه 
رایگان دسترسی ندارند؟ نه. به طور کلی از همه طبقات 
اقتصادی در دانشگاه های سراســری دانشجو داریم. ولی 
اولا که تعدادشــان برابر نیســت و دوما اینکه این تفاوت 
طبقاتی در رتبه های برتــر به طرز عجیبی به اوج خودش 
می رسد. بیایید نکات مهم این گزارش 4۷ صفحه ای را از 
آن بیرون بکشیم و ببینیم مجلس درباره این موضوع چه 

نظری دارد؟
 اول این را در نظر داشته باشید که تحقیق سال ۱4۰۲ 
انجام شده و بر اســاس معیارهای آن سال وقتی داریم از 
دهک یک و دو حرف می زنیم منظورمان خانوارهایی است 
که درآمد ســالانه  آنها  ۱۹ میلیون تومــان بوده. و وقتی 
درباره خانوارهای دهک ۹ و ۱۰ حرف می زنیم منظورمان 
خانواری است که ســالانه ۱۵۸/۲میلیون تومان درآمد 

داشته است.
  اول ببینیــم کــه کلا چه افــرادی دانشــگاه درس 
خوانده اند؟ در خوشبینانه ترین حالت، حداقل ۳۰ درصد 
از دانشجویان در همه انواع دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی و همه رشــته ها در مقطع کاردانی و کارشناسی، از 
دو دهک بالاي درآمدي هستند. ســهم دو دهک پایین 
درآمدي کمتر از ۱۰ درصد و در مواردي حتی نزدیک به 

۵ درصد است. 
  تصویری که درباره بی عدالتی آموزشی داده شده به ما 
شکاف عمیقی را نشان می دهد. بر اساس این تصویر دانش 
آموزان در کنکور تا چه انــدازه از نابرابری رنج می برند؟ 
۱۷ درصد از دانش آموزان خانواده های ثروتمند دانشگاه 
سراسری می روند ولی ۱۰ درصد از دانش آموزان کم درآمد 

وارد این دانشگاه های رایگان می شوند. یعنی یک اختلاف 
۷ درصدی بین این دو وجود دارد. این ۷ درصد اختلاف در 
مقایسه با اختلاف شدیدی که بین دانش آموزان کم درآمد 
و ثروتمند دانشــگاه آزاد قابل مقایسه هم نیست. چرا که 
۲۵ درصد از فرزندان ثروتمندان دانشگاه آزادی هستند 
و ۸درصد از کم درآمدها به این دانشــگاه های پولی آزاد 
می روند. درنتیجه اگرچه ما با یک نابرابری شدید روبه رو 
هستیم اما خود دولتی بودن برخی از دانشگاه ها باعث شده 
دانش آموزان طبقات فرودســت بتوانند به صندلی های 
بیشتری در دانشگاه های سراسری برسند. این نابرابری در 

رتبه های زیر ۳ هزار و برتر شدید می شود.
  در رتبه های زیر سه هزار اوضاع چطور است؟ 4/۵درصد 
از خانواده هایی که درآمد بسیار پایینی داشتند )دهک اول 
و دوم( رتبه برتر زیر سه هزار آورده اند. اما پولدارها) دهک 
۹ و ۱۰( ۵۲ درصد از جمعیت رتبه های زیر ســه هزار را 

تشکیل می دهند. 
  این نابرابری همینطــور در رتبه های دیگر هم ادامه 
داشته و همه این ها یعنی دانش آموزان دو دهک پایین 
خیلی کمتر موفق می شــوند که وارد دانشگاه های برتر  

بشوند.
   رقابت شدیدتر برای  رشته های  پرتقاضا در گروه های  
خاص، دسترســی فرزندان خانوارهای  کمتر برخوردار را 
محدود می کند. مثلا دانش آموزان ریاضی و تجربی شرایط 
نابرابرتری را در مقایسه با دانش آموزان انسانی پشت سر 
می گذارند. درنتیجــه ورودی دانش آموزی کم درآمد در 
گروه های آموزشــی که تنوع رشــته ای کمتری دارند یا 
احتمالا بازدهی درآمد بهتری دارند خیلی کمتر می شود.

بی عدالتی در ریاضی بیداد می کند
  افت شدیدتر سهم دهک هاي ۱ و ۲ در میان رتبه هاي 
برتر در میان داوطلبین ریاضی در مقابل انسانی و تجربی 
هم مورد توجه است. فقط ۰/۱درصد از افراد این طبقات 
در رشته ریاضی می توانند رتبه زیر ۳ هزار بیاورند ولی 4/4 
درصد از دانش آموزان کم درآمد انسانی و تجربی موفق به 
گرفتن رتبه زیر ۳ هزار شــده اند. یعنی احتمال قبولی در 
رشــته های برتر برای دانش آموزان کم درآمد رشته های 

انسانی و تجربی، 4 برابر بیشتر از این افراد در ریاضی است.
بی عدالتی آموزشی در علوم تجربی کمتر شده است

 یک نکته جالب وجود دارد و آن هم اینکه حداقل ظاهر 
ماجرا اینطور نشان می دهد که شکاف و نابرابری در گروه 
علوم تجربی دارد کاهش می یابد. این را از اینجا می فهمیم 
که فقــط۰/4 درصد از پایین تریــن دهک های اقتصادی 
جامعه در ســال ۱۳۹۹ رتبه های زیر سه هزار می آوردند 
ولی این رقم حالا به4/۵درصد رســیده. از آن طرف هم 
۷۵/4درصــد از دهک های ثروتمند همــه رتبه های زیر 
سه هزار را در سال ۱۳۹۹ تســخیر کرده بودند ولی حالا 

تعدادشان به۵۲/۱درصد رسیده.

غنی و فقیر شهرهای کوچک، کمتر نابرابرند!
  تا اینجا ســراغ مناطق نرفته بودیــم. در کنکور محل 
زندگی بسته به توسعه یافتگی شهر به مناطق یک، دو و 
سه تبدیل می شود. از هر ۱۰۰ نفری که در منطقه ۳ رتبه 
زیر هزار آورده اند ۷ نفر کم درآمد و ۳۸ نفر خیلی ثروتمند 
بوده اند. ولی در منطقه یک فقط 4 درصد از کم درآمدها 
توانسته اند به این رتبه برســند و از آن طرف ۵۰ درصد از 
ثروتمندها رتبه زیر هزار داشته اند. اما نکته جالب می دانید 
چیســت؟ اینکه نابرابری بین رتبه های زیــر هزار برای 
پولدارها و فقیرهای منطقه سه )کمتر توسعه یافته(کمتر 
است. نه اینکه تفاوت نباشد ولی افراد کم درآمد منطقه سه 
بیشتر از کم  درآمدهای شهرهای بزرگ امکان دارد که به 
رتبه های برتر برسند. پس می توانیم بگوییم که سیستم 
سهمیه بندی مناطق تا اندازه بســیار کمی توانسته درد 

نابرابری را ترمیم کند.
 مورد آخر هم اینکه از دهــک اول و دوم یک درصد در 
مدارس غیردولتی ثبت نام کــرده بودند ولی این عدد در 

دهک ۹ و ۱۰ برابر ۱۵ درصد است.
  شاید باورنکردنی به نظر برسد اما در تحقیق گفته شده 
که برخی از سیاســتگذاران حتی پیشنهاد داده بودند که 
یارانه آموزش از دانشــگاه های دولتی حذف شود. یعنی 
همه دانشگا ه ها شهریه ای شــوند. اتفاقی که اصلا مطرح 
کردن آن هم عجیب اســت و طبیعتا دسترســی میان 

دهک های  درآمدی  را از این هم نابرابرتر می کند. 

کشورهای مختلف از ســه قاره جهان این روزها یک صدا 
مقابل شبکه های اجتماعی ایستاده اند. استدلال همه آنها 
هم این است که این شبکه ها امنیت را به خطر می اندازند. 
فرانسه علیه تلگرام قد علم کرده، آمریکا علیه تیک تاک. 
اتحادیه اروپا هم قدم هایی برای مقابله با توییتر برداشته 

که هنوز خیلی مبهم است و مشخص نیست به کجا برسد. 

مورد عجیب تیک تاک در آمریکا
دو روز پیش وکلای تیک تاک در دادگاه فدرال آمریکا حاضر 
شدند. آمریکا خیلی وقت اســت که این نرم افزار چینی 
را تحت فشــار قرار داده و می گوید باید اطلاعات کاربران 
این کشور را از چین به کشور خودشان بیاورد. دادگاه هم 
به تیک تاک وقت داده بود که تصمیم خود را در این رابطه 
بگیرد. این وقت همین دو روز پیش به پایان رسید و جلسه 
دادگاه برگزار شد. هنوز رسانه های آمریکایی از محتوای 
آنچه در جلسه گذشــت جزئیاتی نداده اند اما به صورت 
پراکنده در رویترز و فوربس دو خبر غیررســمی منتشر 
کردند که ســرنخی از این می داد که در جلسه دادگاه چه 
گذشته است. دادگاهی که گویا دو ساعت طول کشیده و 
تیک تاک در آن با ســوال های سختی از سمت سه قاضی 
روبرو شده. هم زمان با این فشارها دیروز فوربس خبر داد 
بعد از اینکه یکی از کارمندان ســابق این شرکت درباره 
سانســور محتوا در تیک تاک مصاحبه کرده، مقام های 
امنیتی چین پدر او را بازداشت و برای بازجویی و ارعاب به 
یک مرکز مخفی منتقل می کنند. او مدتی در دفتر مرکزی 
تیک تاک در پکن کار می کــرد و برای تحصیلات تکمیلی 
به ایالات متحده نقــل مکان کرده. بعــد از مهاجرت در 
مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه در سال 2022 داشت که 
در آن در مورد سانسور تیک تاک صحبت کرد. برگردیم به 

اختلاف آمریکا با این اپلیکیشن چینی.
آمریکا می گوید تیک تاک و شــرکت چینــی مالک آن 
»بایت دنس« تحت نظارت چین قرار دارند. استدلال آنها 
این بوده که دولت چین می تواند از آن برای دسترســی به 
اطلاعات حساس درباره آمریکایی ها یا تبلیغات استفاده 
کند برای همین هم می گویند این شبکه اجتماعی امنیت 
ملی این کشور را خدشه دار می کند. البته یک دلیل دیگر 
هم برای فشار به تیک تاک دارند که اصطلاحا »مهر و موم« 
شده و محرمانه است که تا امروز فقط به روسای دادگاه و 

کنگره گفته شده. کنگره چه کار کرد؟
نمایندگان آن بعد از شــنیدن همه دلایل قانونی تصویب 
کردند که که بر اساس آن شــرکت »بایت دنس« مجبور 
می شد تا 4 ماه دیگر سکو را به یک مالک غیرچینی بفروشد 

یا کلا با ممنوعیت مواجه شود. ادامه در صفحه 03

این بار  شاهد رویارویی دولت های 
غربی با شبکه های اجتماعی   هستیم

 شنبه روز میلاد پیامبر اسلام)ص( است و از صبح ذهنم 
مشــغول فیلم الرساله ســاخته  مصطفی عقاد. در نسل 
ما و نســل های قبل از ما، هیچکس نیست که این فیلم 
را ندیده باشــد. فیلمی کــه در ایران به نــام پیامبر نیز 
شناخته می شــود و یکی از مهم ترین خاطرات مشترک 
مردم ما و ملت های جهان اســلام اســت. من تک تک 
ســکانس های فیلم را در خاطــر دارم و همین چند ماه 
پیش، به بهانه  گفت وگو درباره  آن در برنامه  نقد ســینما 
دوباره تماشایش کردم و باز هم به جهان معنایی و بصری 
بی نظیری که مصطفی عقاد ســاخته بود غبطه خوردم. 
سینمای جهان اســلام به دلیل محدودیت های فراوان 
لجستیکی و اختلاف  نظرهای عقیدتی به جز رسالت هیچ 
اثر قابل ملاحظه و ماندگاری درباره  خاتم الانبیا ندارد. این 
کم کاری هم به جهت فقدان سینمای حرفه ای در عالم 
اســلامی به جز ایران، ترکیه، مصر و بعدتر سوریه و هم 
به دلیل الزام احتیــاط در پرداخت به اختلافات مذهبی 
مسلمین است که باعث می شود کسی سراغ تاریخ نرود 
و مشقات تولید چنین اثری را به جان نخرد. با این حال 
رمز ماندگاری اثر عقاد علاوه بر قصه  جذاب صدر اسلام، 
شهود هنری او در خلق تصویری تمام و کمال از پیامبر 
و عبور نکردن از خطوط قرمز طرفین عقیدتی در اسلام 
است. عقاد با استفاده از هنرمندان غربی و عربی، مقاطع 
حســاس تاریخ را از بعثت پیامبر تا رحلت ایشان روایت 
می کند، بدون اینکه داوری صریحی جز در جهت عظمت 
اسلام داشته باشد. همه  ما فیلم محمد رسول الله)ص( را 
بارها و بارها از تلویزیون دیدیم. دوبله  غبطه برانگیز فارسی 
فیلم روی نسخه  غربی با شرکت تمامی گویندگان طراز 
اول آن وقت ایران، بهترین نمونه  تاریخ دوبلاژ ماست. تا 
جایی که شاید کمتر کسی نسخه  بدون دوبله  فیلم را در 
ایران دیده باشد یا اصلًا بتواند آن را تصور کند. التفات به 
درام اثر که در عین معرفی تعداد زیادی از شخصیت های 
صدر اسلام، رابطه  آنتاگونیست/پروتاگونیست را به خوبی 
برجسته و مقام پیامبر را به عنوان شخصیت عالی خارج 
از این رابطــه، حفاظت کرده بــود، از دیگر ویژگی های 
درخشان کار عقاد است. یعنی او در هر کدام از روایت های 
مقاطع مختلف تاریخی، تقابلی دراماتیک را ســاخته در 
حالیکه پیامبر خارج از کادر یا نهایتاً در قالب پی.او.وی 
حضور مقتدر دارد و فرمایشــات ایشــان از زبان صحابه 
شنیده می شود. همه  عناصر خاطره انگیز فیلم را اگر کنار 
بگذاریم، بازی به یاد ماندنی آنتونی کوئین و ایرنه پاپاس 
و همچنین موسیقی اســتثنائی موریس ژار فرانسوی، 
برای ما فراموش نشــدنی است. کســی که برای لورنس 
عربستان، دکتر ژیواگو و گذرگاهی به هند برنده  جایزه  
اسکار شده بود و برای این فیلم نامزد. رسالت مهم ترین 
فیلم مربوط به پیامبر اســلام و تاریخ مسلمین است که 
جایگزینی ندارد. بــا این حال ســال ۲۰۰۵ وقتی خبر 
ترور عقاد منتشر شد، مسلمانان عاشق سینما بهت زده 
شــدند. جهالت بنیادگرایانه بر هنر خنجر کشیده بود. 
زندگی عقاد پس از سال ها ممارســت در فیلمسازی و 
ساخت رسالت و شــیرصحرا )عمر مختار(، توسط یکی 
از مخوف ترین گروه های به ظاهر مسلمان یعنی القاعده 
طی یک انفجار در جریان یک عروسی در اردن به همراه 
دخترش پایان یافت. جایی که آشــکار شد هنوز تحجر 
می تواند بر جلابخشی هنر سایه افکند و قرائت های سیاه، 
در کمین خالقان نورهای سفید نشسته اند. فیلم رسالت 
نشان داده بود که هنر می تواند مهربانی را زنده کند و راه 
رهایی است، اگر با آگاهی همراه شود و گمراهی همواره 
در تقابل با آن است. من همیشه به این فکر می کنم که 
چرا ما نمی توانیم درباره  پیامبر اســلام، در ابعاد جهانی 
اثر بسازیم. شاید هنوز باید برای رهایی از تاریکی برخی 
قرائت ها تلاش کنیم و شاید باید اراده ای پیدا شود برای 

این رسالت.  

رسالت 

ستونپنجشنبه
جبهه  غربی  علیه تلگرام     دکتر امیررضا مافی

تیک تاک   و    تو ییتر 

 از امجدیه تا 
قلعه حسن خان

 تاریخ جامع ورزشگاه ها  در 
ایران؛  چه شد که به بحران 

زمین فوتبال رسیدیم؟
در بسته آخر هفته بخوانید: 

  سینمای ایران  در مشت آنهاست 
رده بندی ده بازیگر کمدی سینما و سریال های خانگی
  نجات دهنده   من در آینه   اتاقِ شماست
شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی در هفته گذشته
   مارشال رومل با جیبی پر از تخم مرغ 

یادداشت هایی خواندنی ازابراهیم افشار، مهدی 
افخمی، نادر نامدار ،حمید رستمی، احد بابایی منیر

خرهفته
ویژهآ

دُردانه های سامانه جانبازی
پرونده ای ویژه برای جدیدترین خودروهای وارداتی که قرار است از طریق سامانه 

جانبازان به بازار عرضه شوند   صفحه 05 را بخوانید
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1     سوال بزرگ درباره حمله پیجری 
اسرائیل این اســت که چرا الان؟ فارن 
پالیسی در گزارشی نوشــت: »بسیاری 
می پرســند که چرا این حمله الان باید 
انجام بگیرد؟ آیا زمــان انجام این حمله 
از اهمیت خاصی برخوردار است؟ به رغم 
هشدار های ایالات متحده در مورد اینکه 
انجام یــک عملیات گســترده می تواند 
منجر به یک جنگ تمام عیار منطقه ای 
شود، اسرائیل گفته جلوگیری از حملات 
حزب الله، یکــی از اهــداف جنگی این 
رژیم اســت. این حمله پیجری می تواند 
آغازی بر یــک کارزار نظامی اســرائیل 
علیه حزب الله در لبنان باشد یا می تواند 
یک عملیات سری جدید در چهارچوب 
جنگ ســایه طولانی بین اســرائیل و 
ایران. ایــن احتمال نیز وجــود دارد که 
اســرائیلی ها به این دلیل این عملیات را 
انجام داده باشد که دیگر امکان اجتناب 
از افشــای چنین نفوذی وجود نداشته 
اســت. عملیات پیجر بــه تنهایی مانند 
بخشــی از یک رمان جاسوسی می ماند. 
فرضیه های مختلفی درمورد اینکه چگونه 
موساد توانسته حمله ای با این گستردگی 
و اثربخشــی به انجام برســاند، مطرح 
اســت. هنوز نمی دانیم که آیا بمب ها در 
مرحلــه تولید در پیجر ها کار گذاشــته 
شــده اند یا در مرحله ای دیگر از فرآیند 
زنجیره عرضه پیجر ها به دســت عوامل 
اسرائیل رســیده اند. یکی از دلایل این 
حمله پیجری، همانند ترور اســماعیل 
هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران در 
اواخر جولای، این بوده که موساد مصمم 
به ترمیم وجهه و اعتبار خویش اســت. 
قبل از حمله ۷ اکتبر، اطلاعات اسرائیل 
از یک اعتبار تبلیغاتــی  برخوردار بود و 
برخی عملیات های آنها توسط هالیوود 
به شکلی اغراق آمیز در فیلم هایی مثل 
مونیخ تصویر می شــدند. حزب الله خود 
را ملــزم مي داند که به حملــه پیجرها 
پاسخ دهد؛ حتی اگر حزب الله بگوید که 

نمی خواهد وارد جنگ شود. در حالی که 
اقدامــات متقابل طرفین ادامــه دارد و 
هرکدام به دنبال استقرار نیرو های خود 
به شــکلی هســتند که بتوانند از مزیت 
اقدام نخســت برخوردار باشند، هرگونه 
ارسال پیام اشتباه می تواند هر دو طرف را 

به سمت درگیری سوق دهد.«

2      اســکای نیوز نوشــت: »منابــع 
اختصاصی به اسکای نیوز عربی گفته اند 
كه موساد، مقداری ماده PETN به شدت 
انفجاری را روی باتری دســتگاه ها قرار 
داده و آن را از طریق افزایش دمای باتری 
به اندازه ای که منفجر شود، منفجر کرده 
اســت.« در همین ارتباط، خبرگزاری 
آمریکایی آسوشــپتدپرس در خصوص 
علت این انفجارها نوشــت: »پیجرهای 
جدیدی که همراه اعضای حزب الله بوده، 
دارای باتری هــای لیتیومــی بودند که 

ظاهرا منفجر شده اند.«

3      آکسیوز نوشت: »پیجرهایی که 
روز سه شــنبه در لبنان منفجر شــدند، 
بخشــی از پــازل رژیم اســرائیل برای 
حمله زمینــی به لبنــان بوده اند، اما در 
واقع آن ها مجبور به استفاده زودهنگام 
از ایــن بمب های متحرک شــده اند. در 
واقع صهیونیست ها، این پیجرها را برای 
روز آغاز درگیری ها آمــاده کرده بودند، 
اما به واســطه احتمال لورفتن عملیات 
آن هــا، در جلســات و رایزنی هایی که 
مابیــن نتانیاهو، گالانت و دیگر ســران 
رژیم صهیونیستی برگزار شده، تصمیم 
به فعال ســازی این پیجرهــا به صورت 
زودهنگام گرفتند تا مبادا چنین فرصتی 

را از دست دهند.«

4      سی ان ان نوشت: »اسرائیل پشت 
این حمله بوده اســت. این یک عملیات 
مشترک میان سرویس اطلاعاتی اسرائیل 
)موســاد( و ارتش اســرائیل بود. ارتش 

اســرائیل از اظهارنظر علنی درباره این 
انفجارها خــودداری کرده اســت. یک 
منبع امنیتی لبنانی به ســی ان ان گفت، 
پیجرهایی کــه منفجر شــدند، جدید 
بودند و در ماه های اخیر، توسط حزب الله 
خریــداری شــده بودند. یک شــرکت 
تولیدکننــده تایوانی روز چهارشــنبه 
گفت، پیجرهایي که نشــان این شرکت 
را داشــتند، توســط یک توزیع کننده 
اروپایی ســاخته شــده اند. کارشناسان 
می گویند، این انفجارها که در مقیاس و 
ماهیت بی سابقه بوده اند، بر آسیب پذیری 
حزب الله تاکیــد می کنند، زیرا شــبکه 
ارتباطی آن بــه طــور قابل توجهی در 

معرض خطر قرار گرفته است.
جان میلــر، تحلیلگر ارشــد اطلاعاتی 
سی ان ان گفت: »حداقل بخشی از پیامی 
که به حزب الله مخابره شد، واضح است؛ 
ما می توانیم در هر کجا، در هر زمان، در 
روز و لحظه ای کــه انتخاب می کنیم، به 
شما دسترسی پیدا کنیم و می توانیم این 
کار را با فشاردادن یک دکمه انجام دهیم. 
این عملیات، احتمالا برای ایجاد پارانویا 
در سطوح بالای اعضای حزب الله، کاهش 
اعتماد بــرای به کارگیری افراد و کاهش 
اعتماد بــه مقامات این گــروه و توانایی 
آن ها برای تامین امنیت عملیات و مردم 

طراحی شده بود.«
کیــم غطــاس، روزنامه نــگار لبنانی و 
نویسنده مجله آتلانتیک، در پاسخ به این 
سوال که چرا اسرائیل ممکن است چنین 
حمله ای را انجام داده باشد، به سی ان ان 
گفــت: »ایــن می تواند تلاشــی برای 
تسلیم کردن حزب الله و روشن کردن این 
موضوع باشــد که افزایش حملات آن ها 
علیه اســرائیل، با خشونت بیشتر مواجه 
خواهد شــد؛ یا می تواند مقدمه ای برای 
کارزار گسترده اسرائیل علیه لبنان باشد، 
در حالی که حــزب الله با هرج و مرج این 
حمله علمی- تخیلی، علیه عوامل خود 

دست و پنجه نرم می کند.«

   کل کل های دنبالــه دار خیلی وقت ها 
رنگ خون می گیرد

شاید خیلی وقت ها، پایه و اساس محکمی برای 
شکل گیری یک کینه و درگیری وجود نداشته 
باشد اما مسائل پیش پا افتاده، وقتی کار را به 
رو کم کنی بکشاند، کافیست تا به قیمت جان 
یک آدمیزاد تمام شود! حتی طرفین دعوا برای 
تسویه حســاب و تخلیه کردن خشمشان، با 
پای خود ســر قرار دعوایی می روند که از قبل 
مشخص شده اســت. هرکدام هم برای اینکه 
قافیه را نبازند و در نزاع مسلح به چاقو یا سلاح 
گرم، جان سالم به در ببرند، از همراه بردن این 
ادوات جنگی هم عقب نمی مانند. هرکدام هم 
با خود فکر می کنند، وقت این است كه طرف 
مقابل را سر جایش بنشانند و به خانه برگردند 
اما غافــل از اینکه آن میدان نبــرد تبدیل به 

قتلگاه یکی از آنها می شود.

   قرار مرگبار در خیابان گلبرگ
بامداد بیست وششــم مردادماه سال 1402 
کارکنان یکی از بیمارستان های شرق تهران، 
مرگ مشکوک مرد جوانی را براثر ضربات چاقو 
روی تخت بخش اورژانس به مرکز فوریت های 
پلیسی 110 اعلام کردند. تیم جنایی پس از 
قرار گرفتن در محل حادثه، با جسد مرد جوانی 
مواجه شدند که هدف ضربات متعدد چاقو قرار 
گرفته و به قتل رسیده بود. تحقیقات ابتدایی 
حکایت از آن داشت كه مقتول، با پسر حدودا 
22ســاله ای به دلیل اختلافات شخصی قرار 
دعوا در خیابان گلبرگ گذاشته که تبدیل به 
نزاع دســته جمعی و منجر به قتل شده است. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ماموریت 
یافتند با اقدامات اطلاعاتی، ابتدا مخفیگاه قاتل 
را شناسایی کنند و سپس برای دستگیری وی 

وارد عمل شوند.

   نزاع مرگبار در مشهد
مدتی قبــل نیرو هــای انتظامی مســتقر در 
بیمارستان رضوی مشــهد، قتل یک جوان را 
اعلام کردند. تیم جنایی در بررسی های بعدی 
متوجه شد که این فرد در شهرک نوید به قتل 
رســیده و با حضور ماموران در محل جنایت، 
تحقیقات از شاهدان محلی آغاز شد. براساس 
اظهارات شاهدان، مشــخص شد که مقتول و 

قاتل در محل جنایــت تنها بوده اند و از محلی 
دیگر، خود را به این نقطه رســانده اند. صدای 
فریاد ها و ناســزا های آن ها، آرامش را از محله 
ســلب کرده و این درگیری تا آنجا پیش رفته 
بود که ناگهان یکی از این افراد، چاقویی بیرون 
کشیده بود. با مشــخص شدن هویت مقتول، 
خانواده او در بیمارســتان حاضر شــدند و در 
برابر مقام قضایی، فردی را به عنوان مشکوک 
به دست داشتن در این جنایت معرفی کردند 
که با مقتول دارای خصومت شخصی قدیمی 
بود؛ تا جایی که از سال ها قبل به دلایل مختلف، 
مرتب با یکدیگر درگیر بودند و بار ها کارشان به 
پاسگاه و دستگاه قضایی کشیده بود. براساس 
اظهارات خانواده مقتول و استعلام انجام شده، 
مشخص شــد که تمام اظهارات این خانواده 
صحــت دارد و تحقیقات بعدی بــا توجه  به 
سرنخ های به جامانده در صحنه جنایت نشان 
داد که فرد یاد شده، متهم اصلی پرونده است.

   جنایت در قرار دعوای اصفهانی ها
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از دستگیری فردی که در شهرستان 
فلاورجان یــک نوجوان 1۷ســاله را با ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود، خبر داد. سرهنگ 
حســین تُرکیان در توضیح ایــن خبر گفت: 
»طی تماس با فوریت های پلیســی مبنی بر 
یک مورد نــزاع و درگیری منجــر به فوت در 
شهرستان فلاورجان، کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم جنایی و تیم بررســی صحنه جرم در 
محل حاضر شدند و مشخص شد یک نوجوان 
1۷ســاله طی نزاع، به علت اصابــت چاقو به 
گردن و خونریزی شــدید در حین انتقال به 
اورژانس بیمارستان فوت کرده است. در واقع، 
قاتل و مقتول با یکدیگر درگیر شدند و قاتل، 
چاقویی از جیب خود بیرون آورده و به گلوی 
مقتول زده و متواری شده است.« رئیس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه 
داد: »در این رابطه، با همکاری اداره تشخیص 
هویت پلیس آگاهی و تحقیق از شهود حاضر 
در صحنه هویــت قاتل شناســایی و پس از 
هماهنگی با مرجع قضائی قاتل 16ســاله در 
کمتر از یک ســاعت در مخفیگاهش دستگیر 
شد.« او خاطرنشان کرد: »قاتل دستگیرشده 
در تحقیقات کارآگاهان به ارتکاب قتل صورت 
گرفته اعتراف کرد و گفت، به خاطر اختلافات 
قبلی با مقتول قرار گذاشته و بعد از صحبت با 
هم درگیر شدیم و با چاقویی که از قبل تهیه 

کرده بــودم به گردن او ضربــه زدم و از محل 
متواری شدم.« سرهنگ ترکیان تصریح کرد: 
»با توجه به اعترافات متهم به قتل و کشــف 
یک قبضه سلاح ســرد از وی که با آن مرتکب 
قتل شده بود، پرونده در این رابطه تشکیل و 
به همراه متهم بــرای انجام اقدامات قانونی به 

مرجع قضائی تحویل داده شد.«

   قرار دعوا به خاطر دختر همسایه
پســری که جــوان همســایه را در درگیری 
به خاطر یک دختر کشت، مدعی است در دفاع 
از خود و خانواده اش این کار را کرده اســت. 
متهم که مردی جوان به نام طاهر اســت، در 
جریان درگیری شدیدی که با پسر همسایه به 
نام آرمان داشت، او را به قتل رساند و بازداشت 
شــد. او بعد از طی مراحل قانونــی در دادگاه 
کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و از 
خود، دفاع کرد. موضوع درگیری این دو جوان 
توسط همســایه ها به ماموران گزارش شد. با 
حضور ماموران در محل مشخص شد، آرمان 
کشته شده است. به این ترتیب تحقیقات برای 
مشخص شدن علت قتل آغاز شد. شاهدان به 
پلیس گفتند ضارب، طاهر نام دارد و از مدتی 
قبل با آرمان مشکل داشته است. به این ترتیب 
طاهر بازداشــت شــد و به قتل پسر همسایه 
اعتراف کرد، اما مدعی شد برای نجات خودش 
و خانواده اش دســت به قتل زده است. پرونده 
با تکمیــل تحقیقات و صدور کیفرخواســت 
برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در جلسه 
رســیدگی، ابتدا پدر و مادر آرمان در جایگاه 
قرار گرفتند و خواستار مجازات قصاص برای 
متهم شــدند. وقتی نوبت به طاهر رســید، او 
اتهــام را رد کرد و گفت: »من اتهــام را قبول 
ندارم، چون به عمد کســی را نکشتم. مدتی 
قبل آرمان به من پیام داد و گفت مزاحم سیما 
نشوم. من اصلا نمی دانستم سیما کیست. به 
او گفتم چنین کســی را نمی شناسم و مزاحم 
دختری هم نشده ام، اما او دســت بردار نبود 
و به طور مرتب به من می گفت مزاحم ســیما 
می شوم. آخرین بار آن قدر مرا عصبانی کرد که 
در پیامک به او فحش دادم و گفتم دیگر با من 
تماس نگیرد. چند دقیقه بعد آرمان مقابل در 
خانه آمد. برای اینکه با او درگیر نشوم، برادرم 
را جلوی در فرستادم. آرمان برادرم را با چاقو 
زد. وقتی برادرم وارد خانه شــد، مادرم خیلی 
ترســید و خودش جلوی در رفت، اما آرمان 
مادرم را هم هل داد و به زمین انداخت. من هم 

خیلی عصبانی شدم و برای اینکه بیشتر از این 
به خانواده ام صدمه نزند جلو رفتم. چاقویی را 
که آرمان در دست داشت، گرفتم و یک ضربه 
بیشتر به او نزدم. قصد کشــتن او را نداشتم و 
هدفم فقط این بود که از خــودم و خانواده ام 
دفاع کنم.« متهم درباره اینکه پزشکی قانونی 
دو ضربه را روی بدن مقتول تایید کرده است، 
گفت: »من فقط یک ضربــه زدم و زدن یک 

ضربه را قبول دارم.«

   قرار عشقی منحرف به قتل
رســیدگی به این پرونده از ظهر 16آبان ماه 
1389 به دنبال کشته شدن پسر 23ساله ای 
به نام »بابک« مقابل یک باشــگاه ورزشی در 
فاز سوم شهرک اندیشه شهریار در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می داد بابک 
از مدت ها پیش با پســر جوانی به نام »رضا« 
اختلاف داشته و بارها از ســوی او تهدید به 
مرگ شــده بود؛ بدین ترتیــب، تلاش برای 
ردیابی پســر فراری آغاز و او یــک ماه بعد از 
جنایت بازداشت شد. رضا در همان بازجویی 
ابتدایی به قتل رقیب عشقی اش اعتراف کرد 
و گفت: »او را به خاطر دختــر مورد علاقه ام 
به نام »المیرا« کشــتم.« رضا سپس پای میز 
محاکمه ایســتاد و به درخواست اولیای دم به 
قصاص محکوم شد. متهم در تشریح جزئیات 
ماجرا گفت: »من به دختر جوانی به نام المیرا 
دل بســته بودم و می خواســتم با او ازدواج 
کنم، اما بابک هم که دوســت قدیمی ام بود، 
با او ارتباط داشت. چند بار به بابک تذکر داده 
بودم مزاحم المیرا نشود، اما دست بردار نبود. 
صبح روز شانزدهم آبان ، المیرا به دیدنم آمده 
بود که بابک با موبایــل او تماس گرفت. بابک 
وقتی فهمید المیرا پیش من اســت، به شدت 
عصبانی شد و از پشت گوشی تلفن ناسزا گفت. 
همان موقع المیرا از شدت ترس به خانه اش 
رفت و بابک هم چندین بــار با موبایلم تماس 
گرفت، او مرا تهدید کرد و از من خواست برای 
تسویه حساب مقابل باشگاه بروم. من هم که 
می دانستم بابك قصد دعوا دارد، از سر خیابان، 
یک چاقو خریدم و به فاز سوم شهرک اندیشه 
رفتم. وقتی مقابل باشگاه رسیدم بابک ناغافل 
و از پشت سر به من حمله کرد. من هم برای 
دفاع از جانم چاقو کشــیدم، امــا واقعا قصد 
کشتن بابک را نداشتم و نمی دانم چاقو چطور 
به گردن او برخورد کرد. مــن با دیدن خون 

ترسیدم و فرار کردم.«

بسیاری از پرونده های جنایی، ریشه در یک قرار ساده برای دعوا دارد

مرور پروندهلوکیشن بفرست، جنازه تحویل بگیر!

فاطمه شیخ علیزاده  
هفتصبح

    سوژه روز

عصر ایــران نوشــت: بنابر آنچه کــه در برخی 
رسانه ها منتشر شده است، صداوسیما با کمک 
کارشناســان قوه قضائیه شــکایتی از 11سال 
فعالیت سایت آپارات تهیه کرده و برای رعایت 
نکردن حفــظ حقــوق مالکیت معنــوی آثار 
درخواست 55هزار میلیارد ریال غرامت داشته 

است.
در این شکایت در شــش بند به موارد مختلفی 
اشــاره شــده اســت از جمله: از دســت دادن 
فرصت های بــازار، از دســت دادن درآمدهای 
مســتقیم، کاهش مزیــت رقابتــی و تاثیر بر 

سرمایه گذاران و ... .
نکته جالب توجه این اســت که صداوســیما در 
حالي چنین موضوعی را مطرح ساخته است که 
خود، در رعایت حقــوق معنوی آثار هنرمندان، 
کمترین توجهــی به آنان نداشــته و به دفعات 
این موارد از طــرف هنرمنــدان، موردنقد قرار 

گرفته است.

همین دیروز بخشــی از مصاحبــه جدید کارن 
همایونفر )آهنگســاز( با علی ضیا در شبکه های 
مجازی موردتوجه قرار گرفته است که به صراحت 
به همین نکته اشــاره کرده و گفته است: »اگر 
تلویزیون پول کار هایی را که مدام از من پخش 
می کند، پرداخت می کرد، با هلیکوپتر رفت وآمد 

می کردم!«.
دو روز پیش هم کیانوش عیاری اشاره کرده که 
تلویزیون، ســه ونیم میلیارد تومان به او بدهکار 
است که پرداخت نشده اســت، یا حتی فراتر از 
آن، همین الان فیلم های سینمایی و سریال های 
روز جهان از سایت تلوِبیون صداوسیما در حال 
انتشار است؛ بدون رعایت کپی رایت یا پرداخت 

هیچ گونه پولی بابت پخش آن.
اما نکته اصلی این است كه سایت آپارات، سایتی 
کاربرمحور است و اساس آن پخش ویدئو هایی 
است که کاربران بارگذاری می کنند و با سایت 
یا پلتفرم های که خود، محتوا یا سریال و برنامه 

تولید می کنند، فرق دارد.
نکته جالب توجه دیگر این اســت که سازندگان 
بســیاری از برنامه هــای صداوســیما خود بر 
روی آپارات کانال برنامه خــود را هم دارند و به 
دلیل اینکه پی برده اند مخاطبــان، احتمالا در 
شــبکه های اجتماعی و پلتفرمی چون آپارات 
بیشتر برنامه را می بینند، دست به چنین اقدامی 

زده اند.
از طرف دیگر مبنای احتســاب این رقم بر چه 
اساســی اســت؟ یا اصطلاحا پایه اطلاعاتی که 
بر اســاس آن به این عدد 55 هزار میلیارد ریال 
رسیده است بر چه مبنای و از چه منبعی حساب 
شده است؟ چون نمی توان برای مثال یک برنامه 
مثل ســریال »بچه مهندس« را معیار سنجش 
قرار داد و مابقی را هم بر همین اساس سنجید و 
محاسبه کرد! آیا بر اساس تعداد کلیک به چنین 
عددی رسیده اند؟ از کجا معلوم مخاطبی که این 
برنامه را کلیک کرده است تا آخر آنرا دیده باشد؟ 

شاید همان لحظه کلیک بعد از 10 ثانیه از ادامه 
آن منصرف شده باشد.

پرســش آخر، حجم زیادی از آرشیو برنامه های 
صداوسیما بر روی یوتیوب هم وجود دارد، برای 

آنها چه می توانند انجام دهند؟ 
دو ســال پیش هم مدیرعامل آپارات در توییتر 
شخصی خود نوشت صداوســیما از او شکایت 
کرده است و رئیس صداوســیما در واکنش به 
این خبر گفت: »برای دفــاع از حق خود نه تنها 
از آپارات بلکه از دیگــر پلتفرم های خاطی نیز 

شکایت می کنیم.«
اولین بار اما سال 1400 بود که با انتشار ویدیویی 
در آپارات، مدیرعامل این پلتفرم اعلام کرد که 
با شکایت صدا و سیما به 10 سال حبس محکوم 
شده است.  در ادامه با کش و قوس های فراوان و 
فعالیت های صنفی این حکم اجرایی نشد. تا این 
لحظه جزئیات بیشــتری از دعوای حقوقی بین 

صداوسیما و آپارات منتشر نشده است.

صدا و سیما شاکی شد
رسانه ملی باز هم از آپارات شکایت و درخواست کرده که این سایت به آنها پنج هزار میلیارد تومان غرامت دهد

ادامه ازصفحه   اول  
 تیک تاک اما اســتدلال می کند که 
ممنوعیت این شبکه اجتماعی، حقوق 
متمم اول آمریکایی ها در زمینه آزادی 
بیان را نقض می کند. آنها زیر بار تغییر 
مالکیت ایــن شــبکه اجتماعی هم 
نمی روند. حتی اگر می خواستند هم 
دولت چین اجازه صــادرات فناوری 
را به شــرکت های چینی نمی دهد. 
اینطور که رویترز نوشته این مباحث 
در جلســه دادگاه هم مطرح شــده. 
»بایت دنس« و تیک تاک اردیبهشت 
ماه از این قانون شکایت کرد تا آن را 
لغو کند. درنتیجه ایــن دادگاه برای 
شنیدن استدلال های دو طرف برگزار 
شد. تیک تاک در آمریکا 1۷0 میلیون 
کاربر دارد؛ یعنی چیزی بیشتر از نصف 
جمعیت این کشور و هر تصمیمی که 
در دادگاه گرفته شود زندگی درصد 
زیــادی از مردم این کشــور را تحت 
تاثیر قــرار می دهد. از طــرف دیگر 
شرکت بایت دنس هم نمی خواهد این 
تعداد کاربر را از دست بدهد. همین 

دیروز نتایج مطالعه ای منتشر شد که 
می گفت اغلب آمریکایی ها اخبار را از 
مسیر تیک تاک دریافت می کنند. به 
جای آن تیک تاکی ها چه پیشنهادی 
دارند؟ تیک تاک اعلام کرده که برنامه 
نظارت منحصر به فــردی را به دولت 
ارائه داده اســت. »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا هم در 
ســال 2020 تلاش کرد تا تیک تاک 
را ممنوع یا آن را وادار به فروش کند. 
چقــدر احتمال دارد کــه تیک تاک 
حذف شــود؟ احتمال آن کم نیست. 
هنــد در ســال 2020 تیک تاک را 
ممنوع کرد و بزرگ تریــن بازار این 
سکو در آن زمان را از بین برد. تا همین 
سال پیش هم نمی شــد از ایران در 
تیک تاک وارد شد. اما پیش بینی های 
کارشناســان درباره اینکــه آیا این 
موضوع در آمریکا هــم اتفاق خواهد 

افتاد، بسیار متفاوت است.
   دردسرهای جدید برای آقای 

دوروف
سه شــنبه رویتــرز خبــر داد کــه 

دردسرهای جدیدی برای مدیرعامل 
تلگرام پیش رو است. دوروف که فعلا 
با وثیقه در این کشور آزاد شده ممکن 
است دوباره به زندان بیفتد. این قانون 
در ژانویه 2023 میلادی اجرا شــد و 
فرانســه را به عنوان پیشگام گروهی 
از کشــور ها معرفی کــرد که موضع 
سخت تری نســبت به وبسایت های 
مملو از جرائم می گیرند. اما این قانون 
بسیار تازه اســت و دادستان ها هنوز 
نمی دانند چگونه با اتــکا به آن افراد 
را محکوم کنند. اگر خاطرتان باشــد 
چند هفته پیش پاول دوروف بعد از 
فرود جت شــخصی اش در فرانسه، 
از سوی پلیس این کشــور بازداشت 
شــد. بعد از بازداشــت یــک قاضی 
فرانسوی اتهام های مختلفی به او زد. 
اتهام هایی که اگر تایید شود این مرد 
اصالتا روس باید 10 سال بابت تلگرام 
در فرانسه زندانی شــود و 500 هزار 
یورو به دولت فرانسه بپردازد. رویترز 
نوشته که این اتهام ها قطعی نیستند 
ولی از رفتار قاضی می شــود فهمید 

 تیتر دو

که آنها دلایل کافی برای ادامه دادن جبهه غربی علیه تیک تاک ،تلگرام و توییتر
این پرونده دارنــد. درنتیجه ممکن 
اســت آقای مدیرعامل حالا حالاها 
پاریس بمانــد. حقوقدانان آمریکایی 
هم تاییــد می کنند کــه اتهام هایی 
که فرانســه به مدیرعامل تلگرام زده 
در هیچ کشــور دیگری وجود ندارد. 
مثــلا در آمریکا فقــط درصورتی که 
شــواهد کافی وجود داشته باشد که 
اپراتور عامدانــه در عمل مجرمانه ای 
نقش داشته می توانند او را بازداشت 
کنند. بــرای مثــال راس اولبریکت، 
مجرم معروف سایت جاده ابریشم در 
آمریکا به این دلیل بازداشت شد که به 
اعتقاد قضات این کشور، او عامدانه این 
وبسایت را برای خرید و فروش وسایل 
مجرمانه از دسترس دولت دور کرده 
بود. اولبریکت در دادگاه های آمریکا 
به حبس ابد محکوم شــد. دادستانی 
که این مجرم را پشت میله ها انداخت 
در مصاحبــه ای اخیرا گفتــه بود که 
شــک دارد بتوان دوروف را با همان 
استدلال ها زندانی کرد. اما به عقیده 
او قوانین فرانســه در این زمینه تند 
و تیزتر هســتند. اتهام هایــی که به 
مدیرعامــل تلگرام زده شــده پیش 

از این به وبســایت چــت محوری به 
نام کوکو هم زده شــده بود. کوکو به 
کاربران خود اجازه می داد که ناشناس 
باقی بمانند. به مــرور پلیس متوجه 
چندین مورد قتــل و عمل مجرمانه 
دیگر شــد که قرارهــای اولیه آن در 
این ســایت گذاشته می شــد. جالب 
اینکــه در همین مدت کــه پرونده 
مشــهور تجاوز صدها مرد به زن ۷0 
ساله فرانسوی مطرح شده هم به این 
وبسایت ربط داشــته. همسر این زن 
به عنوان متهم اصلــی پرونده قبول 
کرده که بســیاری از مردان متجاوز 
را در وبسایت کوکو پیدا می کرد. این 
مردان بعد از خوراندن دارو و بیهوش 
کردن زن به او تعرض می کردند. همه 
این ها را گفتیم که به اینجا برسیم که 
اتهام هایی که امــروز به پاول دوروف 
زده شــده، همان اتهام هایی است که 
روزی به مدیر وبسایت فرانسوی کوکو 
زده شــده بود. پاول دوروف به انجام 
12 اتهام سنگین متهم شده است که 
شامل همدســتی در اداره یک بستر 
آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی 
گروه های سازمان یافته، امتناع از ارائه 
اطلاعات یا اســناد به مقامات مجری 

قانون، همدســتی در توزیع محتوای 
غیر اخلاقی مربوط به خردسالان، مواد 
مخدر و جرایم سایبری، و مشارکت در 
کلاهبــرداری در گروه های جنایتکار 

سازمان یافته می شود.
   جنگ علیه توییتر در ناف اروپا

از طرف دیگر جنــگ جدیدی را 
اتحادیــه اروپا علیه ایکــس )همان 
توییتــر ســابق( شــروع کــرده. 
آسوشیتدپرس هفته پیش نوشت که 
شــبکه اجتماعی ایلان ماســک در 
ماه های آینده بــه دلیل نقض قوانین 
جدید محتوا در اروپا، از سوی اتحادیه 
در معــرض خطــر مســدودی قرار 
می گیرد. کمیســیون اروپا در ماه مه 
تحقیقاتی را درمورد این شرکت آغاز 
کرد. اتحادیه اروپــا قانون دیجیتالی 
مصوب کرده کــه پلتفرم های آنلاین 
بزرگ را ملزم می کند برای مقابله با 
محتوای آنلایــن غیرقانونی و مضر 
اقدامات بیشتری انجام دهند؛ در غیر 
این  صورت، تا 6 درصد از گردش مالی 
ســالانه جهانــی خــود بــا جریمه  
می شــوند. ایکس اما انکار می کند و 
می گویــد در ایــن دســته بنــدی 

نمی گنجد.

 گالری   

    
تصویر 

ابوالفضل 
پورعرب در 
مراسم روز 

گذشته پلیس

    
صندلی  های 
خالی مجلس 
هنگام حضور 
پزشکیان 
در صحن؛ 
تصاویری از 
حضور ناگهانی 
رئیس جمهوری 
در مجلس 
دوازدهم 
را مشاهده 
می کنید.

     
حسن یزدانی 
دیروز در شهر 
نیس فرانسه، 
کتف راست 
خود را مجددا 
جراحی کرد 
و با انتشار 
این عکس در 
اینستاگرام 
خود نوشت: 
»به زودی 
برمی گردم.«

     سفیر کشور نروژ به همراه معاونش در زورخانه شهید فهمیده، حضور یافت و به اجرای ورزش باستانی پرداخت.

     دستگیری ۹نفر از اراذل و اوباش به خاطر درگیری و 
قمه کشی در محله نیروهوایی. در این پرونده، دو گروه از 

محله های دولاب و پیروزی، پس از کری خوانی های طولانی 
با تعیین قرار دعوا، ابتدا در محله شیوا درگیر شده و سپس 

بعد از چند روز، در خیابان نیروهوایی با یکدیگر درگیر 
می شوند و حاصل این نزاع، قمه کشی در خیابان و تخریب 
یک سوپرمارکت و چند خودرو بود که متاسفانه دو نفر از 

شهروندان در این درگیری مجروح می شوند. ۹نفر دستگیر 
شدند که دو نفر از آنها سابقه دار هستند.

     استوری پریناز ایزدیار از فیلم کوتاه »سرریز«. فیلم 
 سر ریز  با نام بین المللی »Overflow« به  کارگردانی نهال 

دشتی در پنجمین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه 
 »New York Odyssey Film Festival« جشنواره

نیویورک آمریکا به نمایش در می آید.

روز سه شنبه 2۷ شــهریورماه در اقدامی 
تروریســتی در لبنان پیجر پنج هزار نفر از 
اعضای حزب الله منفجر شد و تعداد زیادی 
از اعضای این گروه آســیب دیدند. تعداد 
کشته شده ها تا عصر چهارشــنبه 11نفر 
اعلام شده بود و ســفیر ایران در لبنان در 
میان آسیب دیدگان بود. ماجرا اما به همین 
جا ختم نشــد؛ عصر چهارشــنبه سلسله 
انفجارات دیگری باعث آســیب به بیش از 
100نفر شد. اینجا جزئیاتی را در مورد این 

دو روز بخوانید:
حزب الله لبنــان صبح چهارشــنبه در 
بیانیه ای اعلام کرد، به عملیات نظامی خود 
علیــه اســرائیل در حمایت از غــزه ادامه 
مي دهد و تهدید کرد پاســخی سخت به 
انفجار پیجرها در روز سه شنبه خواهد داد. 
گلد آپولو، شرکت تایوانی سازنده قطعات 
الکترونیکی گفت، با اینکه نام این شرکت 
روی پیجرهای منفجر شــده در لبنان به 
چشم می خورد، اما هیچ دخالتی در ساخت 
آنها نداشته است و یک شرکت مستقر در 
مجارســتان دســت به تولید این گونه از 
پیجرها زده است. پلیس، صبح چهارشنبه 
با حضور در دفاتر شرکت گلد آپولو در تایپه 
به بازجویی از کارکنان این شرکت و بررسی 

مدارک پرداخت.
در ساعات ظهر روز چهارشنبه برخی از 
خبرها که بعدا تکذیب شــدند، نشــان از 

جراحت سنگین سفیر ایران در لبنان بر اثر 
اقدام تروریستی اخیر دادند. این خبرها ادعا 
داشتند که سفیر ایران از ناحیه چشم دچار 
آسیب جدی شده. سفارت ایران در لبنان و 
همسر سفیر ایران در بیروت گزارش های 
منتشرشده در مورد وضعیت وخیم بینایی 
و جسمی او را تکذیب کرده  و گفتند روند 
درمان مجتبی امانی به خوبی پیش می رود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، 
در واکنش به انفجــار پیجرهای حزب الله 
لبنان گفت: »این رخداد یک بار دیگر نشان 
داد که کشــورهای غربــی و آمریکایی ها، 
اگرچه در ظاهر ادعا می کنند که به دنبال 
برقراری آتش بس هستند، اما در عمل تمام 
قــد از جنایت، کشــتار و ترورهــای کور 

اسرائیل حمایت می کنند.
همراه با واکنش های ایران در خصوص 
حملات روز سه شنبه، ســخنگوی وزارت 
خارجه روسیه لبنان را کشوری مسالمت جو 
توصیف کرد و گفت، حمله روز سه شــنبه 
چالشی جدی برای قوانین بین المللی است. 
در عین حال، آمریکایی ها مدعی شــدند از 
تصمیم اسرائیل برای اقدام علیه حزب الله 
بی خبر بوده انــد. رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه در تمــاس تلفنی با 
نجیب میقاتی، نخســت وزیر لبنان تاسف 
خود را از حمله روز سه شــنبه ابراز کرده 
است. اردن اسرائیل را متهم کرده است که 

منطقه را به مغاک جنگ می کشد.
فراس ابیض، وزیر بهداشت لبنان، عصر 
چهارشنبه اعلام کرد، برخی از مجروحان 
برای دریافت خدمات درمانی ویژه به خارج 
فرســتاده می شــوند. او از ایران و سوریه 
به عنوان دو کشــوری که آمــاده به کمک 

بوده اند، یاد کرد.
بعد از ظهر روز چهارشنبه، خبرگزاری ها 
از انفجارهای تازه ای در لبنان خبر دادند. 
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و 
شــاهدان عینی گزارش داد که وســایل 
مخابراتی مورد استفاده حزب الله در حومه 
بیــروت منفجر شــده اســت. منابعی به 
نــد کــه  خبرگــزاری فرانســه گفته ا
بی سیم های مورد اســتفاده حزب الله در 
مناطق زیر نفوذ آنها در بیروت منفجر شده 
است. کمی بعد تصاویری از لبنان منتشر 
شد که نشان می داد از جای جای این شهر 
دود بلند شــده اســت. بعد مشخص شد 
دست کم 100مجروح جدید و بیش از سه 
کشته به آمار آسیب دیدگان روز سه شنبه 
اضافه شده اســت. برخی از این انفجارها، 
مربوط به پیجرهای قدیمی بوده اند که در 
خانه ها وجود داشتند؛ همچنین گزارش 
شــده اســت کــه سیســتم های انرژی 
خورشــیدی در خانه هایــی در چندین 
منطقه از لبنان منفجر شــده و یک دختر 

زخمی شده است.

از جزئیات تازه اقدام تروریستی اسرائیل علیه نیروهای حزب الله چه می دانیم؟

 از دو استاندار جدید چه ادامه انفجارها در بیروت
می دانیم؟

مهسا مژدهی|روز چهارشنبه 
۲۸شهریور، دو استان دار استان های 

کردستان و کهگیلویه و  بویراحمد 
مشخص شدند. استان دار جدید 

کردستان که توسط وزیر کشور منصوب 
شده، قبل از این در مجلس یازدهم با 
پزشکیان همکار بوده است و احتمالا 

شناخت خوبی از یکدیگر دارند. اینطور 
که خبرگزاری ها نوشته اند، آرش زره تن 

لهونی که روز چهارشنبه با حکم وزیر 
کشور به عنوان استان دار کردستان 
منتصب شد، پیش تر نماینده مردم 

کرمانشاه از حوزه های اورامانات، جوانرود 
و پاوه در مجلس یازدهم بود. لهونی که 

دوره چهارساله حضور خود در مجلس را 
در کمیسیون های اقتصادی نظیر برنامه 
و بودجه و تلفیق سپری کرده، از جمله 
سیاستمداران اهل سنت است که سال 

۱۳۵۴ در پاوه متولد شده است و ۴۹ساله 
است. در کارنامه مدیریتی او فرمانداری 

جوانرود نیز دیده می شود. از دیگر سوابق 
اجرایی آرش زره تن لهونی، سرپرستی 

جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه و 
مدیریت بودجه جمعیت  هلال احمر است. 

او همچنین سابقه عضویت در شورای 
اسلامی شهر سنندج و مدیرعاملی 

جمعیت هلال احمر استان کردستان را 
دارد. عضویت در شورای عالی هلال احمر 

و معاونت امور اقتصادی استان دار 
کردستان از دیگر مناصب استان دار 

تازه استان کردستان است. زره تن 
لهونی، دکترای اقتصاد بین الملل دارد. 
او در انتخابات مجلس یازدهم با کسب 

۳۰هزار و ۹۳۳رای، از حوزه انتخابیه 
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر 
از استان کرمانشاه راهی مجلس شد. 
سن استان دار کردستان از میانگین 

سنی دولت چهاردهم که ۵۹سال است، 
۱۰سال کمتر بوده و جزو چهره های کم سن  
دولت به حساب می آید. نفر بعدی که روز 
چهارشنبه استان دار شد، یدالله رحمانی 
بود. یدالله رحمانی، اصالتا قشقایی است 
و به مدت ۳۰سال در پست های مختلف 

مدیریتی مشغول به کار بوده است. 
رحمانی متولد ۱۳۴۲ در شهر شیراز 

دانش آموخته رشته اقتصاد در سطح 
کارشناسی ارشد است. او این روزها 

۶۱سال سن دارد. رحمانی دوره مدیریتی 
خود را از استان کهگیلویه و بویراحمد و 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز کرده 
است، به مدت سه سال در این سازمان 

مدیریت کرده و پس از آن در استان 
بوشهر، ایلام، چهارمحال و بختیاری به 

عنوان رئیس سازمان برنامه ریزی سمت 
داشته است. رحمانی سال ها به عنوان 

معاون سازمان برنامه ریزی استان تهران 
بوده و مدتی نیز، معاون استاندار فارس 
بوده است. وی پس از آن به مدت هفت 

سال عضو هیات مدیره شرکت شهرهای 
جدید ایران فعالیت داشته است. از 

ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۲۱نفر بر 
کرسی استانداری استان کهگیلویه و 

بویراحمد تکیه زده اند و استان دار جدید 
بیست و دومین استان دار این استان 

است. رحمانی، اصالتا ترک قشقایی است 
و به مدت ۳۰سال در پست های مختلف 

مدیریتی مشغول به کار بوده است.
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سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 مهاجری/ دادستانی عمومی و انقلاب 
تهران در پی انتشار مطلبی از سوی محمد 
مهاجری درباره به کارگیری 200مشــاور 
برای یک وزیر در دولت ســیزدهم، وی را 
برای ارائه مستندات و توضیحات در مورد 
این ادعا، احضار کرد. محمد مهاجری در 
شبکه اجتماعی اکس نوشته بود: »یکی از 
وزیران دولت سیزدهم، حدود 200مشاور 
داشته که جمعا دو میلیارد و ۷00میلیون 
تومــان )به طــور متوســط هرکــدام 
135میلیون( حقــوق گرفته اند. 50نفر از 
این  مشاوران در ساختمان های وزارتخانه 
حتــی دیده نشــده اند. اکنــون اکثر این 
مشاوران با پررویی به دولت پزشکیان فشار 

می آورند که  همچنان بمانند.«

 آزادی/ فائــزه هاشــمی، دختر اکبر 
هاشمی رفســنجانی از زندان آزاد شــد. 
محمدحسین آقاسی، وکیل خانم هاشمی 
ضمن تاییــد این خبــر در این بــاره به 
خبرآنلاین گفت: »پیــش از این، با آزادی 

مشــروط خانم فائزه هاشمی رفسنجانی 
مخالفت صورت گرفته بــود ولی امروز با 
ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظــر به ما، خانم 
فائزه هاشــمی به صورت مشروط از زندان 
آزاد شــد.« او درباره آزادی مشروط فائزه 
هاشمی بیان کرد: »از آن جایی که آزادی 
ایشان به صورت مشروط است، درصورت 
بروز هر تخلفی، مجدد به زندان برمی گردد 
و باقی مانده حکم که حدود یک سال و نیم 
است را باید مجددا سپری کند.« آقاسی در 
پاسخ به این پرســش که رای آزادی خانم 
هاشــمی ارتباطی با نامه اخیر ایشــان از 
زندان اوین دارد یا خیر؟ توضیح داد: »این 
رای، هیــچ ارتباطی به نامــه خانم فائزه 
هاشمی که اخیرا منتشرشده ندارد.« لازم 
به ذكر اســت كه فائزه هاشمی اخیرا یک 
نامه از وضعیت بند زنان زندان اوین منتشر 

کرده بود.

 توصیه/ مطلب انتقادی مشــرق نیوز 
دربــاره توصیــه فاطمــه راکعــی بــه 

رئیس جمهور: »فاطمه راکعی، زنی که در 
دوران مســئولیت محمدعلــی نجفی در 
شهرداری تهران، مراســم رقص دختران 
نوجوان را برای شهردار وقت ترتیب داد و 
حواشی بسیاری را برانگیخت، به تازگی در 
یک یادداشــت سیاســی، توصیه هایی را 
خطاب به پزشکیان نیز مطرح کرده است. 
راکعی در این یادداشت که اعتمادآنلاین 
آن را منتشر کرد، نوشته است: »در آستانه 
انتخاب استان داران دولت چهاردهم، لازم 
است به این پرسش اساسی پرداخته شود 
که چرا زنان ایرانی هرگز در شــمایل یک 
استان دار در ســاختار سیاســی مناطق 
گوناگون کشــورمان حضور نداشته اند؟ 
هرچند در دولت دکتر پزشکیان اتفاقات 
بسیار مثبتی برای مدیریت زنان رخ داده و 
یک وزیر زن، چندین معاون رئیس جمهور 
و همچنیــن نخســتین زن در شــمایل 
ســخنگوی دولت در عالی ترین ســطوح 
اجرایی حضــور دارنــد، امــا باتوجه به 
محرومیــت تاریخــی زنان در ســاختار 

مدیریتی کشور لازم است توجه ویژه ای به 
حضــور زنان متخصــص و شایســته در 
معاونت های وزرا و مدیر کلی و به خصوص 

به عنوان استان دار شود.«

 جوانان/ عباس عبدی نوشت: »اخیرا 
برخی از تندروها درمورد حضور کســان 
اندکی از جوانان و افراد میانســال در این 
دولت که پیش تر کارشان به زندان کشیده 
اســت، نظرات تند و مخالفت آمیزی ابراز 
داشته اند. این نوع انتصابات، نه تنها به وفاق 
کمک می کند؛ بلکه لازمه آن است. برای 
اینکه این انتصابات ربطی به گذشته افراد 
ندارد؛ کسانی که از دور نگاه می کنند، تحت 
تاثیر داوری های نادرستي هستند. اجازه 
بدهید مثالی بزنم. فــرض کنید چهار نفر 
نامزد دو پست هستند، دو نفر آنان پیش تر 
زندان رفته اند و دو نفر دیگر هیچ سابقه ای 
در این مورد ندارند. دولت می خواهد دو نفر 
از آنان را بــه کار بگیرد. مطابــق رویکرد 
نادرســت و داوری از دور، بایــد از دو نفر 

زندان نرفته اســتفاده کنید تــا دیگران و 
تندروها حساس نشــوند. درحالی که در 
داوری نزدیک، ممکن اســت معکوس یا 
ترکیبی باشد؛ مثلا یکی از گروه اول و یکی 
از گروه دوم، زیرا برای انتخاب افراد، رویکرد 
و عمل کنونی آنان اهمیت دارد و معنادار 
است. چه بسا زندان رفته هایی که اکنون با 
رویکرد وفاق کاملا همسو باشند و برعکس! 
در رویکرد وفاق باید نگاه به گذشته را کنار 
گذاشت. با تسلیم در برابر نگاه به گذشته، 
هیچ اتفاق مثبتــی در آینده جــز تکرار 
اتفاقات منفی گذشته نمی افتد. این گونه 
انتخاب های رو به آینده پیام روشنی دارد و 
دیگران را هم مجاب می کند که مســئله 
اصلی میزان توافق با رویکرد کنونی است. 
اگر قرار باشد که نگاه به گذشته غالب باشد، 
همان اتفاقی می افتد که برای پرهیز از آن، 
در انتخابات اخیر رقم خورد. اگر قرار باشد 
براساس نگاه به گذشته عمل شود، نتیجه 
همان می شــود که انتظار می رفت. یعنی 
شــاید 30درصد مردم یا کمتر از آن، در 

انتخابات شرکت می کردند. در آن شرایط 
دیگر بحثی نمی ماند؛ زیرا پزشــکیان هم 
حتمــا ردصلاحیــت می شــد و چیزی 
نمی ماند که حالا بخواهید مانع از انتخاب 

این و آن به عنوان فتنه گر شوید.«

 داماد/ فارس نوشت: »حسن مجیدی، 
دستیار اجرایی رئیس دفتر رئیس جمهور 
شد. حسن مجیدی در سال 9۷، به عنوان 
قائم مقام شرکت ایرانگردی و جهانگردی از 
شــرکت های تابعه صندوق بازنشستگی، 
منصوب شــد؛ مجیــدی همچنین داماد 

مسعود پزشکیان نیز هست.«

 دروغ؟/ عصر ایران نوشت: »ابتدا این 
خبر را به نقل از خبرگزاری فارس بخوانید، 
حجت الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده 
تهران در مجلس شــورای اسلامی و عضو 
جبهــه پایداری در صحــن علنی مجلس 
گفته است، در FATF از ایران خواسته شده 
که ســپاه قدس، حاج قاســم، مردم غزه، 

حماس، یمن و تمــام نیروهای مقاومت را 
تروریســت اعلام کنید! ظاهرا قرار است 
همان مسیر کاملا غلط دولت آقای روحانی 
طی شود! ما فراموش نمی کنیم كه روزی 
۷00 کشــته می دادیم و دولت روحانی به 
بهانه FATF، واکسن وارد نمی کرد. نکته 
بعدی این اســت كه در ســال 95، آقای 
طیب نیا FATF را امضا کرده، آیا تحریمی 
برداشته شده اســت؟ جالب است به جای 
برداشته شــدن تحریم ها در همان زمان 
بلافاصله FATF بیانیه داد که ملت ایران 
تامین کننده مالی تروریســت اســت!«. 
می گوینــد روزی ملانصرالدین به نانوایی 
رفت و چون دید صف نان طولانی است، به 
دروغ گفت کوچه بالایی آش نذری پخش 
می کنند؛ مردم بــرای گرفتن آش رایگان 
صف را رها کردند و به سمت کوچه بالایی 
دویدند. ملانصرالدین که دویدن مردم به 
آن ســو را دید، دروغ خودش را باور کرد و 
بدان سمت دوید تا مبادا آش رایگان را از 
دســت بدهد! حــالا حکایــت نبویان و 

هم مســلک های تندروی اوست که یک 
زمانی دروغ هایــی درباره FATF گفتند و 
حالا خودشــان هم باور کرده اند و مانند 
ملانصرالدین به دنبال دروغی که خودشان 
ســاخته اند می دوند؛ البتــه دویدن ملا 
نصرالدین، مایه خنده و شــادی بود ولی 
دویدن این ها ملتی را به خاک سیاه نشانده 
است. نبویان قبلا هم دروغ شاخدار دیگری 
گفته بود ولی از آنجا که طایفه انقلابی نماها 
مصونیت آهنین دارند، کسی به او نگفت که 
بالای چشمت، ابروست. او به دروغ، قسم 
جلاله یاد کرده و گفتــه بود: »می خواهم 
خبر جدیدي به شــما بدهــم، آنهایی که 
غیــرت دارند، گوش کننــد. آمریکایی ها 
گفته اند به شرطی با ایران رابطه بانکی را 
برقرار می کنیم که حاج قاسم سلیمانی را 
به ما تحویل دهید و رفته اند تعهد این کار را 
به آمریکا داده اند و برگشته اند، به خدا قسم! 
وزیر مملکت )ظریف( رفته به آمریکا تعهد 
  FATFداده، برگشته، اســم حاج قاسم در

آمده، این دردها را ما باید کجا بگوییم؟«

تحلیل رسانه ها از انفجار پیجرها در لبنان چه بود؟

 ادعا/ در حالی که هنوز ابعاد امنیتی اقدام تروریستی 
اسرائیل در انفجار پیجرها در لبنان به طور کامل مشخص 
نشده است، برخی از افراد و رسانه ها با قطعیت کامل نسبت 
به ایــن موضوع اظهارنظــر کرده و حتی حادثه ســقوط 
هلی کوپتر شهید رئیسی را به این موضوع ربط داده اند که از 
اساس موضوع بی ربطی است و می توان از آن دسته شایعات 
مجازی برای دشت چند کلیک بیشتر آن را عنوان کرد. در 
همین رابطه، اخیرا در برخی از رسانه های خارجی تصویری 
از شهید رئیسی منتشر شده که ادعا می شود وی نیز از پیجر 
اســتفاده می کرده و موضوع حادثه هلی کوپتر نیز به این 
موضوع مرتبط بوده اســت اما با یک بررسی ساده، تخیلی 
بودن این فرضیه خیالی کاملا روشن می شود. اولا، با دقت 
بیشتر در عکس ادعایی از شهید رئیسی مشخص است که 
دســتگاه ادعایی پیجر نبوده و یک ساعت دیجیتال است. 
دوما، هیچ مقام مســئولی نیاز به داشتن پیجر بر روی میز 
مقابل خود ندارد و این وسیله برای ارتباط و اطلاع رسانی 
است. ســوما، در حادثه ســقوط هلی کوپتر افراد همراه با 
شهید رئیسی از تلفن همراه استفاده می کردند و اصولا اگر 
فرد یا افرادی نیاز به استفاده از پیجر داشتند، دیگر همراه 

داشتن و ارتباط با آنها از طریق پیجر بی معناست.

این هم روایتی از انفجارهای ســه شنبه: 
حزب الله مدتی است به خاطر مسایل امنیتی 
برای ارتباط فوری با اعضــای خود از پیجر 
اســتفاده می کند که می توانــد پیام متنی 

فوری را از طریق امواج رادیویی بگیرد.  
1     جنگ اکتبر و تلفات بالای حزب الله 
و لزوم افزایش نیروی انســانی باعث جذب 
نیروهای جدید در ســاختار حزب الله شد. 
نیروهای جدید نیاز به پیجر داشــتند پس 

حزب الله تلاش کرد پیجرهای جدید بخرد.
2     روایت فعلی این است که کارخانه ای 
در مجارستان پیجرها را ســاخته است که 
تحت لیســانس کارخانه ای در تایوان بوده 
اســت. آیا ایران دخیل بوده است؟ حزب از 
نظر حفاظتی نمی تواند به طور مســتقیم با 
یک کارخانه خارجی آن هــم در اروپا وارد 
معامله شود آن هم برای 5 هزار پیجر. لبنان 
کشور کوچکی اســت و چنین معامله ای به 
طور مســتقیم از لبنان حتما شــک برانگیز 

است.
3     موساد از تلاش حزب الله برای خرید 
پیجر مطلع می شــود و اندکی از یک ماده 
منفجره حســاس به حرارت را کنار باتری 

پیجر می گذارد. 
4     احتمــالا از طریق یــک پرنده مثل 
پهپاد، پیام های رادیویی متعدد برای پیجر 
ارسال می شود )احتمالا بدون اینکه چیزی 
روی صفحه نمودار شود(. باتری داغ می شود 
ولی کســی آن را غیرعادی نمی داند چون 

ساعت 3 بعدازظهر در بیروت گرم است. 
5     پیام منجر به انفجار عبارتی داشته بر 
این مبنا که »پیامی از سید حسن نصرالل«. 
هر کــس پیجر را داشــته آن را در دســت 
می گیرد و یا به صورت خود نزدیک می کند 

تا آن را بخواند و انفجار رخ می دهد. 
6     انفجارها همزمان نبوده. حدودا یک 

ساعت طول کشــیده تا 5 هزار پیجر جدید 
منفجر شــود . برخی البته در دام نیفتادند 
چون مثلا پیجر در کمد خانه شان بوده است 
یا حتی برخی متوجه داغی بیش از حد شدند 

و آن را از خود دور کردند. 
7     به دلیــل نزدیک بــودن پیجرها به 
صورت و در دســت گرفتن آن، بیشــترین 
تلفات رخ داده کور شدن چشم و قطع شدن 

دست است.
8     نزدیــک به 3 درصــد از کل نیروی 
انســانی حزب الله به صورت مستقیم درگیر 
شده اســت. دو ســوم کل تلفات در بیروت 

است.
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جهان در آستانه ورود به بربریت تکنولوژیک
درباره فاجعه بیروت و پیجرها و ناکامی های زنجیره ای مورایس و گل زیبای آزمون

1    جهــان در آســتانه یک انفجــار بزرگ 
اســت. توطئه خونی و تروریســتی با استفاده 
از پیجرهــا و حمله بــه بیــش از 5000 نفر با 
روش های تکنولوژیک و معلول ســاختن آنها  
معنای واقعی تروریسم اســت. آیا وارد دوران 
تازه ای از نبردهای کثیف شده ایم؟  آیا آن طور 
که خبرنگار بي بی سی گفته این حمله ناگهانی 
به خاطر انتقام حمله پرتلفات حزب الله به یک 

مقر اطلاعاتی اسرائیل است؟  
2 در روزهــای آتــی جهــان وارد مرحله 
جدیدی از زیســت خود خواهد شــد. در هم 
شکستن دیوارهای خرد و تمدن. وارد یک دوره 
وحشیگری تکنولوژیک شده ایم که روی دیگر 
وحشــیگری بدوی مدل داعشی و بوکو حرامی 
است. خودتان را براي این عصر تازه آماده کنید. 
پس لرزه های این جنایت همه چیز و همه کس 
را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. در صفحه 

دو به شکل کامل این جنایت بازگو شده است.
2 مورایس سرمربی ســپاهان  باید در مورد 
بازی های آســیایی تیمش توجیه شود. این که 
در خانه توسط تیم متوســط اماراتی له بشوی 
و در اردن به حریــف کم نام و نشــان بازی را 
واگذار کنی آن هم در حالی که می شــد نتیجه 
وحشتناک تری به دســت بیاید کارنامه خوبی 
نیست. نتایج سپاهان درآســیا کمی از فاجعه 

بهتر بوده است. 
3 در مسابقات جهانی  داخل سالن، تیم ایران   
بــازی دارد و قدم اول را با نابــود کردن ونزوئلا 
برداشــت اما در یک گروه دیگر افغانستان کم 
مانده بود یقه آرژانتین را بگیــرد . باورنکردنی 
بود. آنها که در روز اول از ســد آنگولا گذشــته 
بودند آرژانتین را تا سر حد ممکن زجر دادند و 
با نتیجه خفیف دو بر یک مغلوب شدند. در یک 
گروه دیگر قزاقستان که در بازی های تدارکاتی 

حال شاگردان شمسایی را گرفته بود در دو بازی 
پس از متوقف کردن اســپانیا دیروز لیبی را در 
هم کوبید. مســابقات داخل سالن واقعا دیدنی 

و جذاب هستند.
4 ســردارآزمون گل فوق العاده ای را براي 
الشــباب الاهلی  به ثمر رساند. یک گل زلاتانی 
که نشان از هوش بالای این اعجوبه ترکمن دارد. 
حیف که او به وضوح به لحاظ بدنی آماده نیست 
و پنج شش کیلو اضافه وزن کاملا در حرکاتش 
مشخص اســت. چه می شد ســردار نصف جاه 
طلبی مثلا علی دایی را با خود به همراه داشت؟ 
و بالاخره تراکتور که در یــک بازی زیبا و روی 
چمن سرسبز ورزشــگاه الوکره قطر با سه گل 
دیدنی این تیم را شکســت داد و براي فوتبال 
ایران آبــروداری کــرد. آفرین به شــاگردان 
اســکوچیچ. آنها امســال بهترین تیــم ایرانی 

هستند.

رفقا... به نظر من ایــن نظریه ای رو که میگه 
یادآوری حوادث ناراحت کننده، وقتی زمان 
ازش میگذره، تبدیل به کمدی میشه رو یک 
کسی که فارغ التحصیل شده راجع به دوران 
مدرســه گفته. البته من بســیار به بوی ماه 
مدرســه و این چیزها علاقه دارم ولی در هر 
حال بسیار محظوظم که صبح ها لازم نیست 

بلند شم برم مدرسه.
یکی از هیجان هــای آن دوران، مخصوصا در 
زمان دبستان، پیدا کردن دوست بود. یادمه 
به واسطه همین جمله هم قانع مون می کردن 
بدون فغان و نق و گریه بریم مدرسه. انگار که 

بنگاه دوست یابی می برنمون...
خلاصه که تقدیر، از روز اول دبستان افتخار 
دوستی با انسان چندشــی رو به من داد که 
هنوز که هنــوزه از این موهبــت بی نصیب 
نیســتم. طرف از همــون روز اول مهرِ اول 
دبستان، نشون داد که خوب دوزاری اش افتاده 
دنیا دست کیه و تکلیفش رو با خودش روشن 
کرده و میدونه که چجوری باید پیشرفت کنه. 
همون دقیقه اولِ روز اول مهرِ اول دبســتان 
که معلم گفت: »آخ... تخته پاک کن رو یادم 
رفت بیارم« و این دوســت جدید ما هم مثل 
فنر پرید که »من بــرم براتون بیارم؟ من برم 
براتون بیارم؟...« و رفت و برگشت و دو دستی 
تقدیم کــرد و معلم گفت: »آفرین پســرم...

اســم شــما چیه؟« و این موجود هم لبخند 
پیروزمندانه ای زد، معلوم بود که خوب کارشو 

بلده...
خب، به واسطه این سیستم خدمت رسانی، 
تبدیل به اولین مبصر زندگی من هم شــد. 
روزی که معلم، این مقام را بــه اواعطا کرد، 
همچون شــوالیه بین میزها قدم میزد و در 
کمتر از یک ساعت، کلیه اطلاعات لازم درباره 
کلیه دانش آموزان را گذاشت کف دست معلم. 
جوری شده بود اونقدری که ما از این موجود 
حســاب می بردیم، از مدیر و ناظــم و معلم 
نمی بردیم. دلیلش هم این بــود که آنچنان 
با آب و تاب یک مســئله جزئی رو برای معلم 
تعریف می کرد که معلم اگر دلش هم راضی 

نبود، باز هم هوس تنبیه می کرد.
خلاصه که همون سال اول دبستان که اکثر 
ما، روی هوا بودیــم و کلا نفهمیده بودیم که 
چه بلایی داره سرمون میاد و در آینده قراره 
چه بلایی ســرمون بیاد و کلا گیج می زدیم، 

این دوست ما بارِ خودشو بست.
از بختِ سیاه، سال دوم دبستان هم چشممون 
به جمال بی همتای ایشــون روشــن شد که 
افتخار همکلاس بودن باهاشون نصیبم شد. 
دیگه تجربه یک ســال تحصیلی هم پشــت 
ســرش بود و باز هم همون دقیقــه اولِ روز 
اولِ مهرِ دوم دبستان، به معلم نشون داد که 

ایشون همونی هستن که می خواستین...
و این دوست سال ها با من بود. نمی دونم چرا، 
ولی هرجوری که کلاس بندی می کردن باز 
هم ما بــا هم می افتادیم و این گونه شــد که 

ســال های تحصیل من با زنــگ صدای این 
بزرگوار همراه بود و لحن بخصوص و منحوس 
صداش، هیچوقت از گوش من خارج نمی شه:

- »آقا من حضور غیاب بکنــم؟... آقا برم به 
آقای ناظم بگم؟... آقا دفترها رو جمع کنم؟... 
آقا امتحان نمی گیرین؟... آقا نمی پرسین که 

بهتر یاد بگیریم؟«
و این جملات انتهایی نداشــت و ایشون هم 
بدون توجه به این که تا چه حد موفق شــده 
منفور کلیه بچه ها باشه، کار خودشو می کرد 

و مسیر خودشو می رفت...
خوشبختانه از اواسط دوران دبیرستان، دیگه 
ندیدمش و شــوربختانه، اثری کــه بر روح و 
روانم گذاشــته بود، باعث شده که هیچوقت 
اون صدا و قیافه فراموشــم نشه. حتی امروز، 
بعد از گذشتن حدود سی سال از اون روزها، 
وســط مغازه فروش لــوازم تحریــر، از بین 
همهمه مردم، صداش رو به راحتی می تونم 
تشخیص بدم که مشــغول خرید برای فرزند 

اول دبستانیشه و همزمان مشغول نصیحت:
- »این مدادها برای خــودت... این هم برای 
این که اگر معلمت خواست بدی بهش... این 
پاک کن برای خودت، این هم برای این که اگر 
معلمت خواست بدی بهش... این دفترها رو 
برای خودت گرفتم... این دسته کاغذ هم برای 
این که اگر معلمت خواست یا خواستی چیزی 
براش بنویسی... خب... بیا اون ور رو هم ببینیم 
چیزی برای معلمت می تونم پیدا کنم یا نه...«

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سایت نگار

شایعه علیه الناز، دستمزد بالای لیلا، شیفتگی گاریدو نسبت به تهران و...
   امین فردین شایعه پرداز مقیم آلمان که بسیاری از چهره های هنری داخل کشور 
از شایعه های تولید شده توســط او لطمات جبران ناپذیری خورده اند این بار الناز 
شاکردوست را هدف تیغ زهرآلود شایعات قرار داده و چندین رابطه عاطفی متعدد 

با چهره های سینمایی و غیر سینمایی را به او منتسب ساخته است.
شاکردوست این سال ها فعال ترین بازیگر سینمای ایران بوده که به تازگی در عرصه تئاتر و 

ایفای نقش تهمینه در کنسرت نمایش رستم و سهراب هم درخشیده است.
روایت است که یکی از علل فروپاشی روحی و ســپس مرگ خانم فکور صبور همین نوع 

شایعاتی بوده که توسط امین فردین در فضای مجازی نشر پیدا کرده است.

شاید برایتان عجیب باشد که هنوز بالاترین رقم مطالبه شده برای دستمزد بازی 
در فیلم و سریال به لیلا حاتمی تعلق دارد.

این در حالی است که این بازیگر 52 ساله در آثاری که خودش به نقش علاقه داشته باشد 
یا در قالب پشتیبان پروژه ظاهر شود دســتمزد کمی می خواهد اما به شکل عمومی هنوز 

بالاترین رقم ها به او تعلق دارند.
بلافاصله پشت ســر او ســحر دولتشــاهی و پریناز ایزدیار قرار دارند که هردو با تکیه بر 
سریال های شبکه سینمای خانگی ارقام بالایی را برای بازی در این آثار طلب می کنند و به 

پشتوانه همین دستمزدهای نجومی، گزیده کار هستند.
رقم این دو نفر برای بازی در سریال های نمایش خانگی ماهیانه بوده و هردو بین یک میلیارد 

تا دو میلیارد تومان دریافت می کنند.
در رده سوم هدی زین العابدین، الناز شاکردوست و طناز طباطبایی و با کمی اختلاف آزاده 

صمدی هستند.
شنیده می شود که نازنین بیاتی و الناز حبیبی هم به پشتوانه موفقیت فیلم های روی پرده و 

فروش های خیره کننده آن ها به جمع بازیگران گران قیمت سینما پیوسته اند.
هدیه تهرانی و نیکی کریمی هم بازیگران گران قیمتی هستند اما به نظر می رسد از مارکت 

سینمای ایران خارج شده اند. همین طور ترانه علیدوستی .

 سازندگی نوشت: موزه  امام علی زیرمجموعه  شــهرداری تهران و سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری، یکی از موزه های معتبر پایتخت است که حالا در گنجینه اش ۳0 جای 

خالی دارد.
۳0 اثری که ناگهان محو شده اند و حدود ۶ ماه از غیبت شان می گذرد. اوایل امسال یک نامه 
به موزه می رسد که طبق شنیده های ما یکی از مدیران )نام ایشان در دفتر روزنامه ثبت و 
محفوظ است( شهرداری با امضای خود به خروج ۳0 اثر هنری برجسته مجوز داده اما ظاهراً 

حتی خودش هم پیگیر بازگشت آنها نیست.
وقتی ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تازه ترین جلسه  شورا درباره این اتفاق حرف 
زد و خبر داد که این آثار از موزه خارج شده و برنگردانده شده اند و حتی ارزش یکی از آنها به 
تنهایی ۳0 میلیارد تومان است، هیچ کس تصور نمی کرد بخشی از تابلوها- که البته ردی از 

آنها پیدا شده- چند ماه قبل به فروش رسیده باشند.
امانی روز یک شنبه در دویست وشــصت ونهمین جلسه  شورای شهر تهران به این موضوع 

پرداخت و خواستار پیگیری موضوع در شورا و ارائه  توضیح از جانب شهرداری شد.
او همچنین گفت، آثاری از موزه خارج شــده که یک مورد از آنها ۳0 میلیارد تومان ارزش 
مادی داشته است. احتمالًا امانی و بسیاری از علاقه مندان هنر که از شنیدن این خبر بهت زده 
شدند و حتی بسیاری از رسانه هایی که درباره  اتفاقات و رویدادهای شهرداری تهران و مسائل 
و مصائب شهردار تهران تیتر زدند به خاطر نداشته باشند که اواخر فروردین امسال بخشی 
 »World art Dubai« از آثار این موزه در گزارش های تصویری تازه ترین دوره  سالانه

روی دیوار رفته بود.
به رغم تلاش مداوم دست های پشــت پرده برای مســکوت ماندن موضوع، سازندگی به 
فهرستی از تابلوهای خارج  شده از موزه دست پیدا کرد. یک موسسه فرهنگی و هنری نام 
آثار هنرمندان زیر را از موزه به امانت گرفته اســت: پنج اثر از عنایت الله نظری نوری، چهار 
اثر از علی اکبر صادقی، دو اثر از هانیبال الخاص، رضا هدایت و رضوان صادق زاده و یک اثر 
از آیدین آغداشلو، محمود جوادی پور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد خلیلی فرد، 
خسرو خسروی، آنه محمد تاتاری، حبیب توحیدی، مهدی حسینی، احمد وکیلی، علی 

ذاکری، طاهر شیخ الحکما، علی شیرازی، نعمت لاله ای و بابک خدابنده.

 عصر ایران نوشت: برای اهالی ســینما از زمانی که مسعود فراستی فیلم »اخراجی ها 
2« مسعود ده نمکی را فیلمی بهتر از »جدایی نادر از سیمین« اصغر فرهادی می دانست، 
تکلیفش روشن است، همان زمان که در تلویزیون بدون رقیب می نشست و هر آنچه دوست 
داشت را درباره فیلمسازان و اهالی سینمای ایران بر زبان می آورد که حتی مرور برخی از 

آنها در ذهن الان هم قبح دارد. 
یا نظر فراستی درباره مارتین اسکورسیزی یکی از بزرگترین فیلمسازان معاصر جهان که 
گفته بود: »یک فیلم درست و حسابی در کارنامه اسکورسیزی نیست، شاید دو یا سه فیلم او 
لحظات و صحنه های قابل اعتنا داشته باشد، اما اسکورسیزی فیلمساز نیست، او تکنیک بلد 

نیست، دکوپاژ فیلم هایش غلط است.« دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.
اما چرخ روزگار چرخید و با این ورژن جدید از مسعود فراستی مواجه شدیم که در نوع خود 
جالب است. جالبتر از مسعود فراستی برخی جریانات سیاسی و رسانه های آنها هستند که 
سابق بر این با هر حمله فراستی به یکی از فیلمسازان و مفاخر سینمای ایران شروع به دست 
زدن و تشویق و هورا می کردند، حال در مواجهه با این ورژن جدید مسعود فراستی به او حمله 

کرده و با تعابیری چون »آقای چریک« او را خطاب قرار داده اند.
روزنامه جوان در نقد سخنان فراستی نوشت: »ظاهراً سفره جدید چرب تر است و به هر حال 
هر آدمی یک قیمتی دارد. آقا مسعود ما البته در این سال ها بعضاً مرتکب نقدهای سینمایی 
خوبی هم می شد و قدری هم نان بازویش را می خورد، با این حال  تحت تأثیر ادبیات چپ 
در برخی نقدهای سینمایی ره به افراط هم می رود و دچار حب و بغض ها و جوگیری های 
احساسی هم می شود، اما همین که این شجاعت را داشت تا خلاف جهت جریان ضد ملی 

سینما در داخل که در طبل جشنواره های غربی می کوبید، بایستد قابل دفاع بود.
فراستی تا حدودی در درک فیلم و سینما باسواد بود و این تلفیق سواد سینمایی و همنفسی 
با مرتضی آوینی سبب شده  بود تا اســم و رسمی هم دســت و پا کند تا جایی که برنامه 
سینمایی هفت به تهیه کنندگی فریدون جیرانی در دهه ۸0 از او یک سلبریتی ساخت تا 

شهرتی به هم بزند، هر چند همان زمان هم گهگاه پا در ورطه افراط می گذاشت.

    به گزارش خبر ورزشی، حسن یزدانی کشتی گیر پرافتخار تیم ملی ایران که 
با وجود مصدومیت به مدال نقره المپیک پاریس دست یافت، دیروز سه شنبه در 
شهر نیس فرانسه کتف راست خود را به تیغ جراحان سپرد و تحت عمل جراحی 

قرار گرفت.
 عمل جراحی حسن یزدانی ۷ ساعت به طول انجامید و کتف وی در ۳ ناحیه جراحی شد.

 کانال دنیای کشتی روسیه مدعی شــد یزدانی احتمالا برای مدت طولانی از میادین دور 
خواهد بود و یک سال آینده و احتمالا دو سال دیگر کشتی نخواهد گرفت. با این اوصاف او 
در رقابت های جهانی زاگرب که سال آینده برگزار می شود قطعا غایب خواهد بود و باید دید 

دوران دوری این کشتی گیر تا چه زمانی به طول خواهد انجامید.

 یک خبر کشتی دیگر از یک سایت روسی دیگر: خبرآنلاین؛ سایت ورلدرستلینگ 
نیوز روسیه در خبری مدعی شد تیم ملی کشتی ایران و ستاره این تیم کامران قاسم پور به 
دلیل مشکلات سیاسی در رقابت های جهانی اوزان غیرالمپیکی در آلبانی حضور نخواهد 

یافت. این سایت روسی در گزارشــی در این باره به وضعیت قاسم پور اشاره کرد و نوشت: 
کامران قاسم پور سال گذشته به دلیل مصدومیت مسابقات جهانی را از دست داد و شانس 
کسب سومین طلا در وزن ۹2 کیلوگرم را از دست داد. این سایت روسی در ادامه مدعی شد: 
با این حال حضور کشتی گیران ایران در آلبانی در هاله ای از ابهام قرار دارد. به دلیل روابط 
ضعیف سیاسی بین دو کشور، ممکن است کشتی گیران ایرانی ویزا نگیرند و از حضور در 
این رقابت ها محروم شوند. نظیر اتفاقی که سال گذشته برای تیم کشتی زیر 2۳ سال ایران 
افتاد. سال گذشته تیرانا میزبان مسابقات جهانی زیر 2۳ سال بود و این اتفاق افتاد و کشتی 

گیران ایران نتوانستند جواز حضور در رقابت ها را به دست بیاورند.

  همشهری آنلاین: قرار اســت هفته آینده معارفه محمد احســانی در وزارت ارشاد 
برگزار شود. محمد خزاعی هم در آخرین روزهای حضورش در سازمان سینمایی به برنامه 
سینمایی »هفت« رفت و از کارنامه ۳ساله اش دفاع کرد و چند روز پیش جلسه ای با حضور 
مدیران ســینمایی برگزار کرد که از آن به عنوان مهمانی خداحافظی یاد شده است. این 
اتفاق ها در روزهایی رخ داد که برخی رســانه ها از احتمال ماندگاری خزاعی در ســازمان 

سینمایی خبر داده بودند.
محمد احسانی از مدیران تلویزیون که در دوران ضرغامی در مقطعی مدیر طرح و برنامه 
و قائم مقام شبکه تهران بود، سال۹2 به دعوت حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی 
دولت اول تدبیر و امید، از تلویزیون به سازمان ســینمایی آمد و معاون نظارت و ارزیابی 
شد. تنها یک سال در این پست باقی ماند و به تلویزیون بازگشت و مدیر شبکه یک سیما 
شد. او که آذر۹۳ از ارشاد به تلویزیون رفته بود در آذر۹۴ با مدیریت شبکه یک سیما هم 
خداحافظی کرد. احسانی که در ابتدای حضور محمد سرفراز در صداوسیما به تلویزیون 
بازگشــته بود در پی اختلاف نظرهایی که پیش آمد از مدیریت شبکه یک کنار رفت. در 
دوران ریاست عبدالعلی علی عسگری بر صداوسیما، احسانی مدیر شبکه نسیم شد. در 
سال های حضور احسانی در شبکه نسیم برنامه های پرمخاطبی روی آنتن این شبکه رفت. 
احسانی سال۱۴00 از شبکه نسیم رفت  و پس از ۳سال حاشیه نشینی قرار است سکاندار 

کشتی سینمای ایران شود.

 ورزش سه ملاقاتی با گاریدو داشته است که خلاصه ای از این ماجرا را برایتان 
آورده ایم : 

هفته پیش و پیش از سفر عربســتان، گاریدو را در حد فاصل نوشیدن یک فنجان قهوه و 
گذراندن ســاعتی از بعدازظهر یک روز تعطیل در تهران ملاقات کردیم. او که بیش از یک 
ماه است در تهران سکنی دارد، تازه کوچه پس کوچه های محلات شمالی پایتخت ایران را 
کشف می کند. گاریدو می گوید: »وقتی پیشنهاد پرسپولیس به دستم رسید با خانواده ام 
مشورت کردم و دو پسرم را در جریان گذاشتم. یکی از پســرها لپ تاپش را روشن کرد و 
اسم تهران را جست وجو کرد و بلافاصله به من گفت پدر، تهران شهر فوق العاده ای است و 

عاشقش می شوی!«
گاریدو تا حدی در کافه های تهران گشته و از کیفیت قهوه ها و خوراکی ها شگفت زده شده 
است: »تهران مدرن و زیباست. پسرم درست می گفت.« گاریدو می گوید: »چیزی که در 
ایران بیشتر از هر چیز من را تحت تأثیر قرار داده، سازماندهی شماست. باشگاه پرسپولیس 
سازماندهی بسیار خوبی دارد. همه چیز منظم و ســر جای خودش است. وقتی به زمین 
تمرینی می روم همه بازیکنان آماده هستند، همه چیز چیده شده و فقط باید سوت شروع را 
بزنم. بعد هم که تمرین به پایان می رسد، دفترم تمیز شده، غذای موردنیاز آماده سرو است 
و...  اینجا همیشه به جیم دسترسی دارم و فکر می کنم هیچ کمبودی برای انجام کارهایم 

وجود نداشته باشد.«
سوال بعدی ما از او درباره تفاوت سطح بازیکنان ایرانی با بازیکنان مراکشی، مصری یا اماراتی 
است. گاریدو می گوید: »بازیکنان مراکشی ســطح واقعا بالایی دارند و می توانند بگویم از 
ایرانی ها تکنیکی تر و شاید هم قوی تر هســتند، اما مهم ترین نکته درباره بازیکنان ایرانی 
شوق و علاقه مندی آنها به یادگیری و همچنین تلاش شان برای پیشرفت است. من این را 
در تک تک اعضای تیمم مشاهده کرده ام و در جمع بازیکنان پرسپولیس کسی را ندارم که 
بشود به او لقب تنبل را دارد، اما از این دست بازیکنان و حتی اعضای کادر و تدارکات را در 

باشگاه های عربی بسیار دیده ام.«

 مشرق نیوز نوشت: مریم کوشکی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان 
اینکه سال گذشته هشت هزار و ۷50 نفر در این استان دچار حیوان گزیدگی شده اند، گفت: 

این حادثه در ۴ ماه نخست امسال برای ۴ هزار نفر تکرار شده است.
به گزارش ایرنا، او وجود ســگ های ولگرد در خرم آباد را از یکی از مهمترین معضلات این 
شهر می داند و می گوید غذا رسانی به این حیوانات باعث افزایش زاد و ولد و تکثیر سگ های 

بیشتری در مرکز استان شده است.
*ازدیاد بیماری هایی که به واسطه سگ ها منتقل می شود در کنار آسیب دیدن و حتی مرگ 
برخی شهروندان و کودکان اما هنوز نتوانسته برخی مسئولان را از خواب بیدار کند تا با گزینه 
»اقتدار« به این مسئله ورود کنند و یکبار برای همیشه مسیر آسیب دیدن مردم به وسیله 

سگ های بی صاحب و صاحبدار را مسدود کنند.

 علی شریف زاده اردکانی، حقوقدان و یکی از وکلای افسانه بایگان در گفت وگویی 
از تبرئه موکل خود در دادگاه شعبه 5۷ تجدیدنظر استان تهران خبر داد. این وکیل 
دادگستری در این رابطه، اظهار داشت: موکلم خانم افسانه بایگان بر اساس رای صادره از 
سوی شعبه 5۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات مطروحه در رای پیشین تبرئه 
شد. البته استدلال های حقوقی این دادگاه نیز در تبرئه موکلم قابل تقدیر بوده که نباید از 
کنار آن بگذریم. ضمن اینکه زحمات همکار محترم بنده، محمدرضا اعتصام نیز در حصول 

به این نتیجه ارزشمند بوده از این ایشان تشکر می کنم.
در بخشی از حکم صادره دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده افسانه بایگان، آمده:  »نظر به 
اینکه قرار دادن عکس های خصوصی در صفحات شخصی شبکه های مجازی به معنی انتشار 
نبوده و قابلیت دسترســی برای عموم را ندارد و هیچگونه تولید و ارسال و توزیع داده های 
مبتذلی صورت نگرفته، بنابر این از شمول مقررات قانون جرائم رایانه ای خارج بوده و اینکه، 
وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع 
جرم باید قصد او در نتیجه ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد.« گفتنی است که افسانه 
بایگان پیش از این بنا بر عنوان اتهامی »انتشار تصاویر مبتذل« به پرداخت مبلغ دو و نیم 
میلیون تومان جزای نقدی، جایگزین و بدل از ۹۱ روز حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی 
و همچنین به ۱۸ ماه ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور به 

عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

 شرکت متا، مالک فیس بوک و اینستاگرام اعلام کرد از روز سه شنبه 2۷ شهریور 
با ایجاد »حساب  نوجوانان« دسترســی گروه های کم سن و سال به اینستاگرام را 

محدود کرده است.
والدین می توانند ساعات دسترسی فرزندان نوجوانشان به اینستاگرام را کاهش دهند، بر 

ارتباطات آن ها نظارت کنند و درباره تنظیمات دسترسی به محتوا تصمیم بگیرند.
اجرای این سیاست آغاز شده و به صورت تدریجی در همه کشورها اعمال می شود. 

با این به روزرسانی، کاربران ۱۳ تا ۱۷ ساله باید دنبال کننده های خود را تائید کنند. همچنین 
ارسال نوتیفیکیشن از ساعت ۱0 شب تا هفت صبح برای کاربران نوجوان متوقف می شود. 
برهمین اساس، دسترسی این کاربران به محتوای منتشر شده در اینستاگرام هم محدود 

می شود.

وضعیت دربار پهلوی در دوران پس از کودتا 
و در طول دهه سی ،  لایق یک سریال طولانی  
عامه پســند تلویزیونی  در چند فصل است. 
انباشــته از پســران و دختران رضــا خان و 
دوستان نزدیکشان که عموما در بحران های 
عمیق خانوادگی و باتلاق عشق های شکست 
خورده  فرو رفته بودند و یا از همسرانشــان 
جدا شــده بودند و در حال گذراندن مراحل 
ریباند عاطفی بودند. محمدرضا و ثریا از سال 
۱۳۳5 وارد دوره بحران زناشویی شده بودند 
و به تدریج در حال ســپری کــردن مراحل 
طلاق بودند و در ســال ۳۶ از هم جدا شدند 
و محمدرضا سه ســال به عنوان یک پادشاه 
مجرد به زندگی خود ادامه داد. از ۳۸ سالگی 
تا ۴0 سالگی. اشرف دوران طلاق عاطفی اش 
با احمد شفیق مصری را می گذراند و در عین 
حال  سال ها بود که وصلت عاطفی )!( با مهدی 
بوشهری ، تاجرزاده زبل مقیم فرانسه را شروع 
کرده بود. فاطمه پهلوی بعــد از گذراندن ۴ 
ســال پرتنش با علی هیلر آمریکایی بالاخره 
در سال ۱۳۳۶ از او جدا شده بود و به عنوان 
یک زن سی ساله که دوره نوجوانی اش را در 
آمریکا و بدون نظارت پــدر و مادر گذرانده 
بود، پذیرای ماجراهای فراوانی بود،  غلامرضا 
پهلوی که با هما علم ازدواج کرده بود و دوتا 
هم بچه داشت، در دهه ســی از او جدا شده 
بود و سرگردان پیدا کردن یک رابطه عاطفی 
جدید بود. محمودرضا برادر تنی فاطمه که در 
سال ۱۳۳۳ از آمریکا آمد و با مهردخت اعظم 
زنگنه ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۷ از او جدا 
شــد هم به خیل مردان و زنان مطلقه دربار 
پیوســت. به این جمع حمیدرضا، ته تغاری 
رضاشاه را هم اضافه کنید که با این که بسیار 
جوان بود )متولد ۱۳۱۱(اما یک ازدواج ناکام 
با مینو دولتشاهی را از سر گذرانده بود و در 

ســال ۱۳۳۳ از او طلاق گرفته بود و  در دهه 
ســی درگیر یک رابطه جنجالی با زنی به نام 
هما خامنه شــده بود که مایه سرشکستگی 
دربار به حســاب می آمد. جنجــال علیرضا 
پهلوی را هم باید اضافه کرد. تنها برادر تنی 
محمدرضا که همسر فرانسوی اختیار کرده 
بود و قوانین دربار را به بــازی گرفته بود که 
خب در سال ۱۳۳۳ بر اثر یک سانحه هوایی 
در حوالی گرگان کشته می شود. از استثناها 
شمس بود که با شوهر کاملا مطیع خود یعنی 
مهرداد پهلبد )مین باشیان(روزگار می گذراند 
و عبدالرضا پهلوی که بــه خاطر کینه ای که 
میان همســرش  پری ســیما زند )مطمئنا 
زیباتریــن زن دربار و البته پرحاشــیه ترین 
آنها( و اشــرف و شــمس به وجود آمده بود 
کلا دور دربار را خط کشــیده بود و رفته بود 
به اراضی خود در شــمال  و شکار می کرد و 
آنجا به انقراض نمونه های حیوانی نادر کشور 

مساعدت می کرد!
 به این جمع سرگشــتگان پهلــوی ،  رفقای 
نزدیک محمدرضا را هم باید اضافه کرد. مثلا 
اردشیر زاهدی که جوانی ۳0 ساله و قبراق بود 
و از آمریکا به ایران بازگشته بود و همین طور  
محمد خاتم خلبــان اختصاصی محمدرضا 
و بازیکن ســابق تیم فوتبال تاج و برادرزاده 
امام جمعــه تهران که به تازگی  همســرش 
پری دخت خدیوی را در یک ســانحه هوایی 
از دســت داده بود و حالا  یک مرد رشید در 
آستانه چهل ســالگی بود که در کریدورهای 
کاخ های سعدآباد به دنبال عشق ورزی پرسه 

می زد!
مشــخص بود که این شــرایط نمی توانست 
ادامه داشته باشــد. این همه شکست عشقی 
و خانوادگــی و طلاق وجهه دربــار را در نزد 
عموم مردم خراب کرده بود و اعتماد به نفس 

محمدرضا را از بیــن برده بودنــد. و کم کم 
این حجم بزرگ تستســترون و اســتروژن 
باید کنترل می شــد و خب فصل ازدواج های 
دربــاری از راه رســیدند. محمدرضا،  دختر 
۱۷ ساله اش شهناز را به عقد اردشیر زاهدی 
درآورد و فاطمه پهلوی بازیگوش را با سرهنگ 
محمد خاتم جفت کرد. طلاق اشرف از شفیق 
رسمی شــد و او به شــکل قانونی با مهدی 
بوشهری وصلت کرد،  غلامرضا به سمت منیژه 
جهانبانی هل داده شد و در سال ۱۳۴0 با او 
ازدواج کرد وبه زندگی اش سروســامان داد، 
 زندگی حمیدرضا و هما خامنه به شکل قانونی 
و رسمی ثبت شد هرچند دربار هیچ وقت از 
این وصلت دل خوشی نداشت،  محمودرضا هم 
هرچند از زندگی مجردی خود دل نمی کند 
اما دست آخر مجبور شــد در سال ۱۳۴۳ با 
مریم اقبال دختر منوچهر اقبال ازدواج کند. 
در ایــن هیاهوی وصلت ها خــود محمدرضا 
هم در فرایندی که ابتدا تصور می شــد ادامه 
خوشگذرانی های مشترک او بااردشیر زاهدی 
باشد،  با فرح دیبا آشنا شد و در سال۱۳۳۸ با او 
ازدواج کرد و یکسال بعد پسر دار شد و بر این 
حس ناتمامی و عدم کامیابی اش غلبه کرد. او 
بعد از 20 سال از شروع سلطنتش و گذراندن 
سال های تزلزل و ترس و فرار تازه از دهه چهل 
تلاش کرد در قالب یک شاه فرو برود. وقتی که 
از چهل ســالگی عبور کرده بود و یک همسر 
جوان داشت و یک جانشین فرضی برای خود. 
انگار تازه احساس می کرد که مشروعیت پیدا 
کرده است. بی جهت نیست که در میانه دهه 
چهل به دنبال برگزاری مراســم تاجگذاری 
رفت. گویی خودش از شــیوه جانشین شدن 
پدرش،  آن هم بنا به دستور دولت های انگلیس 
و آمریکا در پاییز ۱۳20 احساس عدم رضایت 

می کرد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:
ستكون فتن یصبح الرّجل فیها مؤمنا و یمسي كافرا إلّا من أحیاه اللَّ بالعلم 

فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب کافر شود , مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد.
نهج الفصاحه ص 522 ، ح 1۷34

 واگویه های انتظار
 مادرم یک بار مرا به دنیا آورد

اما برادرم را چهل و هشت سال است هر صبح می زاید
بزرگ می کند  / و به جنگ می فرستد / و او هر بار بر نمی گردد...

 دستور زبان عشق
  تو و گرفتنِ تیر و کمان به قصدِ شکار

من و ز دیدنِ آن تیر و آن کمان مُردن...

 هلالی جغتایی  نادر پناه زاده 

مردان و زنان شکست خورده در کریدورهای سلطنتی
  قصه های گمشده - 59   )این پاورقی روزهای فرد منتشر  می شود(                                                 آرش خوشخو
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لاندو ؛ فورد الکلی آمریکایی به سبک برزیلی!

فورد لاندو، خودرویی فول ســایز که در ســال 1970 در نمایشگاه خودروی 
سائوپائولو معرفی شد، از سال 1971 تا 1983 توسط فورد برزیل در کارخانه 
ســائوپائولو، ســائو برناردو دو کامپو تولید می شــد. این خودرو در برزیل به 
پرچمدار فورد تبدیل شد و بر اساس فورد گالاکسی 1966 آمریکا ساخته شده 
بود.  لاندو تنها به صورت سدان 4 در  ارائه می شد، در حالی که نسخه آمریکایی 
آن در انواع مختلف بدنه عرضه شــده بود. پس از ســال 1976، تفاوت های 
 5.0L V8 پیدا کرد و دارای موتور جدید 302، یک LTD بیشتری با گالاکسی و
سبک تر  و اســتایل جدید خود  که به وضوح شبیه   لینکلن کانتیننتال 1965 
بود، شد.  لاندو در ســال 1976، به عنوان مدل برتر جدید فورد، به مدل های 
موجود گالاکســی 500 و LTD در نمایشگاه ها پیوســت. هر سه مدل دارای 
موتور جدید CID 302 با cc 4942 و kW 148( hp 198( بودند که جایگزین 
292 سنگین تر شد، اما گالاکسی و LTD عناصر طراحی خود را از نسخه اصلی 
  Prata Continental  آمریکایی حفظ کردند. در ابتدا، لاندو تنها در طرح   تک رنگ
)نقره ای قاره( ارائه می شد. سقف وینیل نیز به رنگ نقره ای رنگ شده بود.  در 
25 ژوئن 1979، در جریان بحران نفت در برزیل، فورد در محدوده گالاکسی/

لاندو یک موتور CID 302 با نسبت تراکم بالاتر )11.0:1 در مقابل 7.8:1( را 
معرفی کرد که از اگزوز دوگانه واقعی، منیفولد ورودی آلومینیومی و کاربراتور 
با پوشش نیکل برای پذیرش اتانول )الکل نیشکر( به عنوان سوخت استفاده 
کند. اولین خودرو، هدیه ای برای رئیس جمهور وقت برزیل، ژائو فیگوییرو بود. 
از مجموع 77647 نسخه گالاکسی ساخته شده در برزیل در 16 سال حضور 

بازار، 2492 دستگاه با الکل به عنوان سوخت کار می کردند.  )عصرایران(  

س
کو

 مع
ده

دن

مانور خودروسازان و وارداتی ها در نمایشگاه 
 مشهد

 بیســت و چهارمین نمایشــگاه خودروی مشــهد کــه یکــی از قدیمی ترین 
نمایشگاه های خودروی کشور محسوب می شود، روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه 
آغاز به کار کرد. نقش پررنگ شــرکت های واردکننده در این نمایشگاه به چشم 
می خورد. کرمان  موتور، گروه بهمن، پار س خودرو، کوشاخودرو نگین و راساموتور 

از جمله شرکت هایی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند. 
 برند لیوان با کرمان  موتور آمد

شــرکت کرمان موتور ضمن حضور در بیســت و چهارمین نمایشگاه خودروی 
مشهد، از کی ام سی SR۵ رونمایی کرد.

بیســت و چهارمین نمایشگاه خودروی مشــهد، از ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ 
از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۲ شب در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی مشهد 
پذیرای علاقه مندان است و کرمان موتور با مجموعه کاملی از محصولات خود در 
این نمایشــگاه حضور دارد و تکنولوژی و آینده بازار خودروی ایران را به نمایش 

می گذارد.
کی ام سی SR۵ مجهز به یک پیشــرانه ۱/۵ لیتری توربوشارژ با حداکثر قدرت 
۱۷۸ اسب بخار و گشتاور ۲۹۰ نیوتن متر و گیربکس ۷ سرعته اتوماتیک دوکلاچه 
DCT است.محصول دیگر این شــرکت، لیوان X۶ پرو اســت.طراحی بیرونی 
چشم نواز KMC CR۶، با کاپوتی تیز و خطوط برجسته، چراغ های روز درخشان، 
جلوپنجره ای عریض با خطوط کشــیده و رینگ هــای آلومینیومی ۱۷ اینچی، 
 KMC ،زیبایی مدرن و اســپورت این خودرو را به رخ می کشد. در داخل کابین

CR۶ ترکیبی بی نظیر از طراحی پویا و راحتی را ارائه می دهد.
  مانور نیسان ها و اشکودا

با توجه به حضور ایران روور با محصولات اشــکودا در نمایشگاه خودروی مشهد 
۱۴۰۳ به نظر می رسد، علاقه مندان خودروهای اروپایی می توانند با خودروهایی 
مانند اشکودا سوپرب و اشکودا کاروگ آشنا شوند.گروه صنعتی ایران روور یکی 
از شرکت هایی به شمار می آید که در دور جدید واردات خودرو ، به جمع فعالان 
این صنعت اضافه شــده است.همچنین چند مدل نیســان نیز در این نمایشگاه 

حضور دارند. 
  ال نود پارس خودرو

 ال ۹۰ ایرانی از یک پیشرانه چهار سیلندر، ۱۶ سوپاپ ۱/۶لیتری بهره می برد که 
این پیشرانه توسط مگا موتور تولید شده و ME۱۶ نام دارد و به لحاظ ساختاری 
شــباهت های زیادی با موتور TU۵ دارد. این پیشرانه می تواند نهایتا ۱۱۳ اسب 
بخار قدرت و ۱۴۴ نیوتن متر گشتاور تولید کرده و از طریق جعبه دنده ۵ سرعته 

دنده دستی به چرخ های جلو منتقل کند.
در نمایشگاه خودروی مشــهد برندهای مختلف خودروهای جدیدی را رونمایی 

خواهند کرد.

دُردانه های سامانه جانبازی      داشبورد
پرونده ای ویژه برای جدیدترین خودروهای وارداتی که قرار است از طریق سامانه جانبازان به بازار عرضه شوند

مرسدس بنز GLB-Classتویوتا کمری

مزدا CX50سوزوکی جیمنی

X2 کیا سورنتوب.ام.و

ایــن ســدان نام آشــنا، یکــی از 
نخســتین خودروهای ژاپنی بازار 
ایــران بعــد از آزاد شــدن مجدد 
واردات خــودرو به شــمار می آید. 
یکــی از پرفروش تریــن خودروی 
تاریــخ کــه نزدیک به 40 ســال 
همواره موفقیت خیره کننده ای را 
در چهارگوشــه جهان تجربه کرده 
است. تویوتا کمری پیش از این نیز 
همنشین مشــتریان ایرانی بوده و 
در برهه های مختلف شــانس خود 
را در بازار کشورمان امتحان کرده. 
از همین رو شــاید بتــوان کمری 

را جزو محبوب تریــن محصولات 
ژاپنی در کشورمان دانست. جالب 
است بدانید نســل پنجم، ششم و 
هفتم این خودرو از ســال 2005 
الی 2016 در ایران عرضه شد. حالا 
نسل نهم کمری با مدل 2024 به 
بازار می آید. شــکل و شمایل مدل 
جدید کمــری هیبریــد برخلاف 
اسلاف خود، جوان پســند بوده و 
کاراکتر اسپورت تری به این خودرو 
بخشیده. به همین دلیل دیگر نباید 
کمــری را صرفا یــک »خودروی 
اقتصادی و کم استهلاک« دانست 

که هیچ جذابیت بصری و رانندگی 
به همراه نــدارد. تویوتا کمری در 
بازارهای جهانــی با طیف متنوعی 
از پیشرانه های بنزینی و هیبریدی 
عرضه می شــود که طبق اطلاعات 
منتشــر شده توســط واردکننده، 
نســخه وارداتی به کشــور از یک 
پیشــرانه 2/5 لیتری و دو پیشرانه 
برقی بهره می برد که می تواند 232 
اســب بخار قــدرت و 210 نیوتن 
متر گشتاور تولید کند. این نسخه 
با قیمت پایه 28 هــزار دلار ثبت 

سفارش خواهد شد.

دیگر محصول نام آشنای آلمانی که 
در فهرست خودروهای مجاز وارداتی 
جا خوش کرده، کــراس اوور جدید 
GLB- شرکت مرسدس بنز یا همان

Class است. با نیم نگاهی به چهره 
ظاهری نسل نو GLB-Class فرم 
مکعبی شــکل آن به سرعت جلب 
توجه می کند. در فضای داخل کابین 
نیز شــاهد تغییــرات اندکی چون 
جایگزینی نشــان دهنده ها با نمونه 
جدیدتر، جایگزینی غربیلک ۳ شاخه 
فرمان به جای غربیلک فرمان پیشین، 
بهینه ســازی خروجی هــای هوای 

سیســتم تهویه مطبوع و همچنین 
افزایش تنوع تریم های آلومینیومی 
یا چوبــی بــه کار گرفته شــده در 
دکوراتیــو داخلی خودرو هســتیم. 
طبق اعلام مرســدس بنز، قرار است   
نسخه جدید GLB-Class با طیف 
گسترده تری از پیشرانه های دیزلی 
و بنزین ســوز روانه میدان نبرد شود. 
آنطور که شنیده شده نسخه وارداتی 
این خودرو مدل GLB۲۰۰ خواهد 
بود که با برخورداری از پیشــرانه ۴ 
ســیلندر ۱/۳ لیتــری و جعبه دنده 
۷ ســرعته دوکلاچه می تواند ظرف 

مدت ۹/۵ ثانیه خود را از حالت سکون 
به مرز ســرعت یکصــد کیلومتر بر 
ساعت رسانده و پس از آن نیز سقف 
ســرعت ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت را 
تجربه کند. پیشرانه این خودرو که 
توانایی تولید ۱۶۳ اسب بخار قدرت 
و ۲۷۰ نیوتن متر گشتاور را دارد، با 
 Blue Direct دارا بودن فنــاوری
یا همان پاشش ســوخت مستقیم 
توســط انژکتورهای پیزوالکتریکی 
و ســامانه اشــتعال چندمرحله ای 
کم مصرف ترین پیشرانه این کلاس 

به شمار می آید.

برند ســوزوکی پیش از این نیز با 
بازار ایران غریبه نبود. در اواســط 
دهــه ۸۰ خورشــیدی، شــرکت 
ایران خودرو به ســراغ ســوزوکی 
گرندویتارا رفــت تا این کراس اوور 
را در داخل کشور مونتاژ کند. پس 
از آن نوبت به ســدان »کیزاشی« 
رســید و حالا بعد از وقفه ای چند 
ســاله نوبت »جیمنی« اســت تا 
با نشان ســوزوکی به مصاف رقبا 
برود. طراحی جیمنــی به صورت 
مکعبی شکل بوده و هیچ نشانی از 
ظرافت و خطوط سیال در بدنه این 

ماشین به چشم نمی خورد! موضوع 
نگران کننده برای ســوزوکی این 
است که با وجود محصولات متنوع 
و پرشمار در کلاس شاسی بلندها، 
چهره ظاهــری جیمنــی حرف 
چندانی برای گفتن نــدارد و این 
محصول صرفا به واسطه برند ژاپنی 
و البته کیفیت بالای مونتاژ، شانس 
موفقیت خواهد داشت. آنطور که 
شــنیده ایم قرار اســت جیمنی با 
۱ لیتری تنفس  یک پیشــرانه ۵/
طبیعی در ایران عرضه شــود. این 
پیشرانه می تواند ۱۰۲ اسب بخار 

قدرت و ۱۳۵ نیوتن متر گشــتاور 
را تولیــد و در اختیــار راننده قرار 
دهد. اعداد و ارقام نومیدکننده ای 
که حتی از خودروهای چینی نیز 
ضعیف تر اســت! البتــه نباید این 
موضوع کلیــدی را فراموش کنیم 
که جیمنی با قیمت پایه ۱۵ هزار 
دلار، یک خودروی کاملا اقتصادی 
بوده و نباید انتظــارات چندانی از 
این خودرو داشت. هرچند صرفا نام 
و لوگوی »سوزوکی« برای جذب 
طیفی از مشــتریان مشکل پسند، 

کافی خواهد بود.

برند دیگری که قرار است از طریق 
سامانه جانبازی در بازار عرض اندام 
کند، برند مزدا اســت. همان برند 
محبوب ایرانی ها کــه با مدل های 
مــزدا ۳۲۳ و مزدا ۳ طــی دو دهه 
اخیر، سهم قابل ملاحظه ای از بازار 
را از آن خود ساخت. حالا واردکننده 
وطنی مزدا قصــد دارد چند مدل 
جدید از این خودروســاز خوشنام 
ژاپنی را در کشــورمان عرضه کند. 
مــزدا CX۵۰ یکــی از اصلی ترین 
خودروهــای وارداتــی بــوده که 
می تواند بــه کلاس کراس اوورهای 

شــهری، تنوع بیشــتری ببخشد. 
این محصول با همکاری شــرکت 
تویوتــا ســاخته شــده و طبیعی 
اســت که نتیجه همکاری دو غول 
خودروســازی ژاپنی، از هر لحاظ 
سرآمد باشــد. مزدا CX۵۰ جدید 
در امــر طراحی شــباهت فراوانی 
به دیگر محصولات مــزدا از جمله 
نســل نو مزدا ۳ دارد به طوری که 
برخــی از ادوات آن بــا این خودرو 
 CX۵۰ کاملا مشترک است. مزدا
در دو نســخه معمولی و هیبریدی 
عرضه می شود که نسخه هیبریدی 

مجهز به یک پیشــرانه ۲/۵ لیتری 
چهار سیلندر بوده و توانایی تولید 
۱۷۸ اسب بخار قدرت را داراست. 
ضمنا یک موتور الکتریکی به کمک 
پیشرانه بنزین سوز مزدا آمده تا این 
شاسی بلند سایز متوسط ریزنقش 
با بهره مندی از پیشرانه هیبریدی 

و جعبه دنده
 E-CVT بــرای رقبای خود خط و 
نشان بکشــد. مصرف سوخت این 
خودرو تنها ۶/۲ لیتــر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر از مســیر پیمایش اعلام 

شده است.

عرضه خودروهای وارداتی از طریق 
سامانه جانبازی سبب شده تا شاهد 
عرضه خودروهای اســم و رسم دار 
از برندهای مطرح باشــیم. پس از 
ســال ها محدودیت در امر واردات 
خــودرو، حالا بــه بهانــه واردات 
خودروهــای جانبازی، محصولات 
اروپایی با قیمت هــای بالای ۳۰ 
هزار یورو نیز مجوز ورود به کشور 
عزیزمــان را دریافــت کرده انــد! 
ب.ام.و، مرســدس بنــز و آئودی 
جزو برندهایی هســتند که از این 
فرصت اســتفاده کرده و خود را به 

پشــت دیوار بازار ایران رسانده اند. 
ب.ام.و X۲ در حقیقت همان برادر 
بزرگتر X۱ بوده کــه پیش از این 
نیز در کشــورمان حضور داشت. 
طراحی X۲ کاملا جــذاب و فراتر 
از زمان خود بوده که بــا هر متر و 
معیاری می تواند دلربا باشــد. این 
خــودرو در کلاس خودروهــای 
کوپه-شاســی بلند قرار می گیرد 
کــه کلاس جدیــدی در صنعت 
خودروســازی جهان به حســاب 
می آید. نسخه های وارداتی X۲ به 
ایران به یک پیشــرانه ۲ لیتری از 

نوع ۴ سیلندر توربوشارژردار مجهز 
شده که می تواند ۲۴۱ اسب بخار 
قدرت و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور را 
در اختیار راننــده قرار دهد. ضمن 
آنکه جعبه دنده ۷ سرعته هوشمند 
این خودرو، سطح بســیار بالایی 
از توانایی هــای دینامیکــی را به 
ارمغان خواهــد آورد. خبر جذاب 
برای ثروتمندانِ عشــقِ ســرعت 
اینکه نسخه ۲ لیتری X۲ با شتاب 
صفر تا ۱۰۰ حدود ۸ ثانیه، یکی از 
چابک ترین محصولات بازار ایران 

خواهد بود.

کیا ســورنتو در بازار کشــورمان 
خودروی شــناخته شــده ای به 
شمار می آید. شاســی بلند سایز 
متوسط کمپانی کیا که نخستین 
بار در سال ۲۰۰۲ معرفی شد در 
سال های میانی دهه ۸۰ شمسی 
نیز جــزو اولین محصــولات این 
خودروساز بود که توانست مجوز 
واردات به ایران را کســب کند. با 
آنکه سورنتو طی سه نسل متوالی 
شانس حضور در بازار کشورمان را 
داشت اما همواره زیر سایه سنگین 
رقبایی تویوتا پرادو یا حتی برادر 

ناتنی اش یعنی هیوندای سانتافه 
قرار داشــت. اما حالا نسل جدید 
کیا ســورنتو با شــکل و شمایلی 
کامــلا متفــاوت آمــاده ورود به 
میدان نبرد اســت. نیم نگاهی به 
نسل نو ســورنتو کافی است تا آن 
را خودرویــی جذاب بــا طراحی 
عامه پسند   بنامیم. شکل و شمایل 
ظاهری و طراحی داخلی سورنتوی 
جدید آنقدر پخته و معقول هست 
که بتوان به آن نمــره قبولی داد. 
نسل نو ســورنتو با چند پیشرانه 
مختلف در بازارهای جهانی عرضه 

می شود اما مدل وارداتی به ایران 
به یک پیشرانه ۲/۵ لیتری تنفس 
طبیعــی مجهز خواهد بــود. این 
پیشرانه می تواند ۱۹۱ اسب بخار 
قدرت و ۲۵۰ نیوتن متر گشتاور 
را تولید کند. جالــب آنکه میزان 
مصرف ســوخت این شاسی بلند 
دوست داشــتنی حدود ۷ لیتر هر 
در ۱۰۰ کیلومتر از مسیر پیمایش 
در ســیکل جــاده ای و شــهری 
اعلام شده که نشان از توجه ویژه 
کره ای ها به مقوله مصرف سوخت 

است.

روزهای عجیب و غریب صنعت و بازار خودروی ایران ادامه دارد. روزهای سردرگمی. روزهایی که هیچ کس نمی داند چه اتفاقاتی پیش روی مان رخ خواهد داد. از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا فروشندگان و خریداران کف بازار. همه و همه 
چشم انتظار باز شدن گره کور واردات خودرو هستند تا بلکه رونق نسبی به این بازار برگردد. تشکیل دولت جدید و اعمال تغییرات در وزارت صمت و بانک مرکزی نیز هرچند بارقه های امید را شعله ور کرده اما همه می دانند که پروسه واردات 
خودرو تا زمانی که همه نهادهای مربوطه دست به دست هم نداده و پول مورد نیاز واردکنندگان را تامین نکنند، همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. پر بیراه نیست اگر بگوییم »بازار خودرو« بچه یتیمی است که کسی سرپرستی آن 
را بر عهده نمی گیرد! در این بین، ایجاد سامانه فروش خودروهای جانبازی نیز مشکلاتی را به وجود آورده اســت. هرچند به لطف همین سامانه شاهد ثبت سفارش خودروهای صاحب نام و لوکس هستیم اما وجود خلأهای قانونی سبب شده تا 
همین خودروهای مطرح نیز آنچنان که باید و شاید به دست مشتریان خود نرسند. ضمن آنکه در برخی از موارد شاهد نارضایتی جانبازان و ایثارگران گرانقدر کشورمان هستیم که متاسفانه مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرارگرفته اند. نکته 
ناراحت کننده اینجاست که واردات خودرو هرچند به نام جانبازان است  اما درنهایت به کام دلالان تمام می شود. البته که پیشتر و طی دهه 80 خورشیدی نیز واردات خودرو از طریق جانبازان محترم انجام می شد  اما روند انجام کار بسیار شفاف تر 
از زمان حال بود. به عنوان مثال در آن زمان خودروهای ب.ام.و X6 یا مرسدس بنز SLK55 توسط جانبازان ثبت سفارش و وارد می شــدند که در بازار به خودروهای »سند جانبازی« معروف بودند. حالا بیش از یک دهه از آن ایام گذشته و این 
روش واردات، دوباره گل کرده. این بار با تنوع محصولات بیشتر و البته دردسرهای بیشتر. در این پرونده نگاهی متفاوت خواهیم داشت به شش خودروی وارداتی از برندهای مطرح جهانی که توسط سامانه جانبازان به بازار عرضه خواهند شد.
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لشگریاعلامکردهاست،اینمیزانبهحسابمشترکینیکهتا

پایانسال۱۴۰۲بازنشسته/وظیفهبگیر/فوتشدهاند،واریزشدهو
درخصوصمستمریبگیران،اینمبلغبینتعدادمستمریبگیرانهر

خانوادهتقسیمشد.درواقعفقطمشترکینیکهتاپایانسال۱۴۰۲ 
خدمتآنانپایانیافتهاست،درشمولمتناسبسازیدریافت
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بورسرشدکرد
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پایانمعاملاتبازارسرمایه،بیشاز۱۲هزارواحدقد
کشیدودرارتفاعدومیلیونو۹۷هزارو۷۵واحدقرار

گرفتوهفتهپایانیشهریوروتابستانراباسبزپوشیبه
پایانرساند.دراینروزارزشبازاربورسبه۶۸همتو
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مورددادوستدقرارگرفت.روزگذشته،۲۸شهریورماه،
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تاثیربرریزششاخصکلبورسداشتند.

   رتبه بندی و دهک بندی خانوارها، براساس شاخص های دریافتی 
از سوی دستگاه ها، امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم گیری برای 
حذف یا اضافه افراد مشــمول با ســازمان هدفمندی یارانه ها است. 
علیرضا محمــدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعــات رفاه ایرانیان از 
اعمال سومین مرحله به روز رســانی اطلاعات اقتصادی خانوار ها در 
مهرماه خبر داد و اظهار داشت: »پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با دریافت 
و پایش داده های اقتصادی جدید خانوار ها از ســوی دســتگاه های 
مختلف، براساس شاخص ها و متغیر های اقتصادی و رفاهی میزان وسع 

خانوار ها را دریافت و به روزرسانی می کند.«

  نرخ ســود ســپرده های بانکی با مصوبه شــورای پــول و اعتبار 
22/5درصد تعیین شده است، اما بانک مرکزی در ماه های پایانی سال 
گذشــته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود 
30درصدی را داد. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانک ها و 
برنامه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره این احتمال را تقویت کرده 
است که به زودی شاهد تغییراتی در نرخ سود بانکی باشیم. عبدالناصر 
همتی وزیر اقتصاد به تازگی اظهاراتی در نقد نرخ سود داشته و تاکید 
کرده است: »وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر 
و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شــد و البته بازار سرمایه را هم نابود 
می کند. من به دوستان بانکی هم گفته ام، می دانیم برای کنترل تورم 
در مقطع کوتاه، باید نرخ ســود را افزایش دهیم، اما این برای موقعی 
است که بانک های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آن قدر قوی باشد 
که اگر بانکی یک مقدار از ضوابط نظارتی عــدول کرد، با آن برخورد 

کند.«

   ماراتن مسکن خانوار های ایرانی به واســطه ترمیم نسبی درآمد 
ســالیانه مقابل تورم در 1402، تا حدودی کم شد؛ اما همین ماراتن 
فرسایشی برای تهرانی ها، فرسایشی تر شد. به گزارش دنیای اقتصاد، با 
سنجش شاخص جهانی مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن در 
بازار مسکن مناطق شهری ایران مشخص شد؛ خانوار های شهری فاقد 
مسکن با سطح متوسط درآمد 1402 و نرخ پس انداز های سال گذشته 
و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، پس از 59سال 
می توانند صاحب خانه شــوند. این انتظار نجومی تا کلید خانه اول، در 

تهران 152سال است.

   یکی از مورد انتظارترین رویداد های ماه آینده برای اکوسیســتم 
تون، لیست شدن توکن همستر کامبت اســت. پس از لیست شدن 
نات کوین، داگز و پروژه شکســت خورده کتیزن، نوبت به اعلام تاریخ 
لیست شدن ایردراپ های تلگرامی رسیده است. رویداد ضرب توکن 
همســتر کمبات پنجم مهرماه برگزار خواهد شــد. کل میزان عرضه 
همچنان نامشخص اســت و فقط می دانیم که عرضه هرچقدر باشد، 

60درصد آن سهم کاربران خواهد بود.

   قیمت گوشــت گوســفندی در بازار روز برای تاریخ  28شهریور 
1403 اعلام شد که براساس آن هر بسته گوشت چرخ کرده گوسفندی 
و گوســاله یــک کیلوگرمی ۷59هزار تومان اســت. قیمت راســته 
گوسفندی بسته بندی شده در بسته یک کیلوگرمي ۷80هزار تومان 
است؛ برای خرید گوشت نیم شقه گوسفندی هم باید ۷59هزار تومان 
پرداخت کنید. قیمت سردست گوســفندی بره هم دیروز ۷3۷هزار 

تومان اعلام شده بود.

   نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: »قیمت مســکن در بازه زمانی 
یکساله، 1۷درصد افزایش یافته اســت.« وضعیت فعلی این بازار یک 

زنگ خطر جدی برای مســتاجران به شمار می رود؛ زیرا قدرت خرید 
آنها کاهش یافته اســت. داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک 
در گفت وگو با مهر با اشــاره به اینکه هم اکنون بازار مسکن برخلاف 
رسم های دهه های اخیر خود حرکت می کند، گفت: »با توجه به اینکه 
در فصل جابه جایی مستاجران قرار داریم، باید رشد آمار معاملات در 
بازار مسکن چشمگیر باشد، در حالی که این بازار در رکود شدید همراه 

با تورم دست و پنجه نرم می کند.«

   همزمان با نزدیک شــدن به تعطیلی آخر هفته، نرخ کرایه سواری  
بین شهری دچار نابسامانی شــده و در برخی از مسیرها، قیمت های 
بالایی از مسافران دریافت می شود. معمولا در تعطیلی های چند روزه 
کشور، شهرهای شــمالی یکی از گزینه های اصلی برای سفر هستند. 
بخش قابل توجهی از مردم با وسایل نقلیه شخصی به شهرهای شمالی 
کشور ســفر می کنند. عده ای نیز ترجیح می دهند از کرایه سواری ها 
برای انجام سفر استفاده کنند. در بین شهرهای شمالی کشور، ساری 
یکی از مقاصد پر تقاضا برای سفر است که در بخش حمل ونقل عمومی 
همواره در رابطه با نرخ کرایه ها دچار نابسامانی می شود. این وضعیت 
به گونه ای است که برخی شرکت ها تا یک و نیم میلیون تومان بیشتر 

از نرخ های مصوب از مسافران پول دریافت می کنند.

   مســئول عملیات حج شــرکت فرودگاه ها با بیان اینکه 81هزار 
و 500زائر خانه خــدا از طریق فرودگاه های 15گانه این شــرکت در 
عملیات حج عمره امســال بــه مدینه منوره اعزام می شــوند، گفت: 
»ساعت 18 روز چهارشنبه، 28شهریورماه نخستین پرواز از فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شد.« او بیان  داشت: »زائران 
خانه خدا به مناسبت ایام ولادت حضرت محمد، سفر معنوی خود را 
با زیارت مدینه منوره آغاز می کنند.« مســئول عملیات حج شرکت 
فرودگاه ها با بیــان اینکه عملیات حج عمره تــا 13آبان ادامه خواهد 
داشت، گفت: »زائران از طریق فرودگاه های اصفهان، مشهد، شیراز، 
ســاری، تبریز، ارومیه، یزد، کرمان، بوشــهر، زاهدان، اهواز، اردبیل، 

بیرجند، گرگان و بندرعباس اعزام خواهند شد.«

 ســازمان اداری و استخدامی کشــور طی بخشــنامه ای به همه 
دستگاه های اجرایی کشور، موضوع شناورسازی ساعت آغاز فعالیت 
دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها در دو هفته نخست مهرماه 
1403 را ابلاغ کرد. این بخشنامه در راستای حمایت از خانواده، کاهش 
دغدغه والدین و تسهیل آمد و شد در آغاز سال تحصیلی جدید صادر و 
ابلاغ شده است/ بر اساس این بخشنامه، ساعت آغاز به کار دستگاه های 
اجرایی مستقر در کلان شهرها در دو هفته نخست مهرماه به صورت 
شناور از ساعت هفت تا 9 تعیین شده است. این بخشنامه تاکید دارد که 
روسای دستگاه های یاد شده به گونه ای برنامه ریزی کنند که با رعایت 
ساعت کاری روزانه کارکنان، ساعت کار شناور، خللی در پاسخگویی 

ایجاد نکند.

  سال گذشته متوسط درآمد اظهارشده  سالیانه  یک خانوار شهری 
2,569,3۷2هزار ریال بوده اســت که نســبت به سال 1401 حدود 
54درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، طرح آمارگیری هزینــه و درآمد خانوار بــا قدمتی بیش از 
50سال از مهم ترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی 
این طرح، برآورد متوســط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک 
خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1402 تعداد 
خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 19640خانوار نمونه در نقاط 

شهری و 18243خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است.

  نبض بازار

وضعیتمبهمنرخسودسپردهوخبرهایجدیدیارانهای

وقتی برای خرید هندزفری بلوتوثی به بازار سر می زنید ده ها 
گزینه با قیمت های مختلف جلوی روی شما ردیف می شود. 
برخی از آنها برندهای شناخته شده ای نیستند و برخی آنقدر 
قدیمی هستند که ممکن است سرتان به نحوی کلاه برود. اما 
اگر دو میلیون تومان داشته باشید، کدام گزینه های پرفروش  

انتظارتان را می کشند؟
هدفون بلوتوثی انکر مــدل Soundcore P25i با قیمت 
نزدیک به ۷00 هزار تومان تا 10 متر فاصله جواب می دهد و 
عمر باتری اش هم تا 10 ساعت پاسخگوست. محفظه شارژر 
هم تا 30 ســاعت شــارژ درخود نگه می دارد. قابلیت حذف 
نویز هرچند قابل مقایســه با مدل های گرانقیمت نیست اما 
به هرحال چنین قابلیتــی را دارد و در مقابل رطوبت و عرق 

هم مقاوم است.
شما همچنین می توانید سراغ برند کیو سی وای بروید و مدل 
ANC T13 2 را بــا پرداخت ۷15 هزار تومــان بخرید. این 
هندزفری بلوتوثی با فنــاوری کنترل فعال نویز امکان حذف 
موثر صداهای پیرامون را فراهم می سازد. همچنین، طراحی 
ارگونومیک و سبک این هدفون، احساس راحتی را در طول 
اســتفاده طولانی مدت بــه کاربران منتقــل می کند. علاوه 
براین، عمر باتری طولانی و قابلیت اتصال چند دســتگاهی، 
این هدفون را به انتخابی محبوب برای استفاده در طول روز 

تبدیل می کند. 
 SoundCore R50i A3949 هدفون بلوتوثی انکر مــدل
را می شــود با پرداخت ۷80 هزار تومان خریداری کرد. این 

مدل  از عمر طولانی و مقاومت در برابــر نفوذ آب برخوردار 
 Bass-Up است. همچنین، تکنولوژی هایی اعم از فناوری
EQ و EQ 22، قابلیت شارژ ســریع )شارژدهی تا دو ساعت 
با 10 دقیقه شارژ(، الگوریتم دو میکروفن برای ارائه کیفیت 
تماس بهتر و AI-Clear برای پردازش شفاف تر صدا توسط 
هوش مصنوعی از ویژگی های شاخص آن به شمار می روند. 
این هدفون از تکنولوژی Hi-Res Audio پشتیبانی می کند 

که باعث می شود صدا با دقت و وضوح بیشتری پخش شود.
هدفون بلوتوثی هایلو مــدل X1 2023 با قیمت ۷68 هزار 
تومان فروخته می شود. این هدفون TWS یا کاملًا بی سیم 
عمر باتری قابل توجه ای دارد و می تواند در حالت مکالمه تا 
24 ساعت و در حالت پخش موسیقی تا 5/5 ساعت شارژدهی 
داشته باشــد و در مدت زمان قابل قبولی مجدداً شارژ شود. 
همچنین محفظه شــارژ این هدفون در زمان نسبتاً کوتاهی 
 ENC و IPX4 قابلیت شارژ دارد. این هدفون دارای استاندارد

است و این موضوع به ارزش خرید آن اضافه می کند.
هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Redmi Buds 5 با قیمت 
یک میلیون و ۷00 هزار تومان از دیگر مدل های محبوب است. 
این هدفون با استفاده از فناوری های پیشرفته، صدایی واضح و 
با جزئیات بالا تولید می کند و هرگونه نویز اضافی و مزاحم را از 
بین می برد. همچنین این محصول با گوشی هوشمند، تبلت 
یا لپ تاپ شما از طریق بلوتوث اتصال برقرار می کند و نیازی 
به کابل ندارد. با شارژ کامل هدفون پیش رو، می توانید تا چند 

ساعت متوالی از آن استفاده کنید.

   دیجیتال

باکمترازدومیلیونتومانکدامهندزفریرابخریم؟
آبانفرزیان| اولین باری که بابت داشــتن چیزی 
حس ذوق مرگی آمد سراغم، به زور هفت سالم می شد. 
بابا قول داد اگر خوب درس  بخوانیم و معدلمان 20 شود، 

برایمان یک دستگاه آتاری می خرد. 
آتاری را خانه دایــی دیده بودیم. رفتیــم عید دیدنی 
و چشــممان خورد به آن دســتگاه جادویی ســیاه با 
دســته های خلبانی. خــودم و برادرم قصد داشــتیم 
همان جا بمانیم. با اینکه خیلی از هم خوشمان نمی آمد 
رفتم به زن دایی گفتم: »منم مثل الهام دختر شــمام؛ 
چه فرقی می کنه؟« زن دایی خنده کجکی تحویلم داد 
و مامان خندید. هرچند بعــدا از خجالتم درآمد اما من 

واقعا توی تصمیمم جدی بودم.
بابا اخم کرد. چشــم غره هم رفت منتها مــن دقیقا از 
لحظه ای که آتاری را دیدم احساس کردم، زندگی بدون 
آن معنی ندارد. هر طوری بود آن شــب کشان کشان 
من و داداشــم را بردند خانه و برای اینکه صدایمان را 
خفه کنند، گفتند درس بخوانید و معدل 20 بگیرید تا 

برایتان آتاری جایزه بخریم.
وضعیت تحصیلی مان آن قدرها بد نبود اما گفته بودند 
20 بگیریم. آن هم نه یــک درس و دو درس را. کل آن 
کارنامه کوفتی را باید با 20 پر می کردیم تا آتاری جایزه 
بگیریم. به داداشــم نگاه کــردم و از نگاهش فهمیدم 
پارتنر خوبی ندارم. باهاش کاری نداشتم؛ چون وضعیت 
خودم همچین تعریفی نداشت. آن شب پلک روی هم 
نگذاشــتم. برای اینکه خودم را تســکین دهم، گفتم: 
»اشکالی نداره، بزرگ می شی و با پسر رئیس کارخونه 

آتاری ازدواج می کنی!«
اواخر خرداد وقتی تنها راه رســیدن بــه آتاری، همان 
ازدواج با پسر مالک کارخانه بود، بابا با یک بسته روزنامه 
پیچ شده رفت توی اتاق و 10دقیقه بعد بدون آن نشست 
پای سفره. خودش بود. شام نخوردم. فردا بدون صبحانه 
رفتم سر جلسه آخرین امتحان و از ذوقم، سوال دهم را 
کلا فراموش کردم؛ آخه کی سوال پنج نمره ای به اون 

مهمی رو پشت برگه می نویسه؟
معدل 20 پیش کش! مــن و داداش هیچکدام محض 
رضای خدا نتوانستیم حتی یک 20 توی کارنامه ثبت 
کنیم و خودم اعتقاد دارم تنها چیزی که می شد رویش 
اعتراض کرد نمره انضباط است. بابا ناامید بود ولی دلش 
نیامد بچه هایش را جلوی برادرزنش خراب کند. رفت 
بسته را از توی کمد کشــید بیرون و تقریبا پرت کرد 
جلوی رویمان. اشکالی نداشت. حاضر بودم حتی توی 

گوشمان بزند به شرطی که آتاری را صاحب شویم.
ســه ماه تابســتان چیزی جز هواپیمای آتاری، دزد و 
پلیس آهنی، بوکس و خرگوش و اتوبان ندیدم. داداش 
گاهی می پیچید به بازی و تا وسط کوچه می رفت. من 
هرگز از جایم تکان نخوردم. با حفظ ســمت مسئولیت 
نگهداری از آتــاری را هم برعهده گرفتــم. فقط وقتی 

آداپتور دستگاه داغ می کرد اهرم را می کشیدم پایین و 
به دستگاه، تلویزیون و خودم استراحت می دادم. هر دو 
دقیقه یکبار با دستم دما را چک می کردم تا بدانم کی 

ممکن است دوباره به مدار برگردیم.
بابا سال ها بعد افشا کرد، آتاری را پنج هزار تومان خریده 
ولی تاکید داشت پنج هزار تومان آن زمان! الان با پنج 
هزار تومان کارهای زیادی نمی شود انجام داد. داداش 
حالا خودش بچه دارد. بچه رفته مدرسه، با رفقای ناباب 
دوست شــده و یک از خدا بی خبر کلمه PS5 را یادش 
داده. داداش همان کاری را کرده که بابا با جفتمان کرده 
بود اما بچه های این دوره زمانه برای خودشان هیولایی 
هســتند. خیلی عجیب اســت ولی با نمره عالی همه 
درس هایش را قبول شده و آمده نشسته جلوی داداش 

که حالا وقتش رسیده جایزه را بخری!
از آتــاری تــا پلی استیشــن5، تکنولوژی پیشــرفت 
چشــمگیری را تجربــه کرده اســت. یــادم می آید 
کاراکترهای ما در بازی بوکــس آتاری از بالا به نمایش 
می آمدند و جز صورت، دوتا دســت و یــک دماغ چیز 
دیگری از آنها پیدا نبود. دسته را بالا و پایین می کردیم 
و اگر موفق می شــدیم در لحظه درست دکمه را فشار 
بدهیم، مشــت می خورد توی صــورت بازیکن حریف 

و دماغش با صدایی گوش خراش فرو می رفت داخل.
گرافیک بازی هــای پلی استیشــن آدم را به اشــتباه 
می اندازند. دفعــه اول واقعا فکر کــردم فوتبال واقعی 
اســت و برایم ســوال پیش آمد که چرا تلویزیون دارد 
بازی رئال مادرید بــا رئال مادرید را نشــان می دهد!! 
خوشــبختانه قبل از اینکه خودم را جلوی بقیه ضایع 
کنم متوجه اشتباهم شدم. از داداش پرسیدم دستگاه 
را چند خریده. دست راستش را کشید روی پیشانی و 

گفت: »پوف!«
برادرزاده ام از دور گفت: »عمه واسه خودت می  خوای؟« 
گفتم: »بدم نمی یاد؛ چند می فروشــی؟« گفت: »قابل 
شما رو نداره؛ ۷00 دلار!« مادرش از آن طرف خندید و 
گفت: »حالا واسه چی می خوای سر عمه کلاه بذاری؟« 
بچه صادقانه اعتــراف کرد: »می خوام پلی استیشــن 
Pro بخرم مامان.« داداش گفــت: »همینی که داری 
چه اشــکالی داره؟« بچه گفت: »هیــچ فرقی ندارن؛ 
حتی پردازنده هاشون هم مشترکه. مدل Pro حافظه 
بیشــتره.« داداش گفت: »پس بیا عمــه رو به زحمت 
نندازیم و همین رو نگه داریم دیگه قهرمان!« بچه دسته 
را گذاشــت زمین و گفت: »الکی منو گــول نزنید. من 
پلی استیشــن Pro می خوام.« توی چشم هایش آبان 
ســال 69 را دیدم. وقتی پایش را توی یک کفش کرده 
بود و از عشق آتاری نمی خواست خانه دایی را ترک کند. 
داداش پرسید: »حالا قیمت این Pro چند هست؟« بچه 
با اشتیاق پرید جلو و گفت: »۷00 دلار.« داداش نگاهم 

کرد و با خنده پرسید: »دلار الان چنده آبان؟«
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  طلاوسکه

 باتجربههادربارهسرمایهگذاریرویطلا
چهمیگویند؟

رازهای خرید طلا، سکه و طلای آب شده
این روزها اغلب انواع ســکه و طلا بیــن 40 تا 50درصد 
بازدهی در یک سال را برای خریداران به ارمغان می آورد. 
بســیاری از افراد برای اینکه درآمد خود را ذخیره کرده و 
ســال بعد از تورم جا نمانند، اقدام به خرید انواع و اقسام 
طلا می کنند. تعدادی از آنها، سراغ سکه ها می روند و بقیه 
طلای نو، دست دوم یا آب شده تهیه می کنند. اما با تجربه ها 
در مورد ســرمایه گذاری روی طلا چــه می گویند؟ اخیرا 
یک طلافروش در شبكه اجتماعي ایكس نوشت، تجربه ام 
به عنوان کسی که در کار فروش طلا بوده این است که فقط 

به طلای آب شده می توان به عنوان سرمایه گذاری نگاه کرد 
و حتی طلای بدون اجرت یا دست دوم را اگر از طلافروشی 
بخرید باعث می شود، هفت تا 11درصد از پولتان را از دست 
بدهید. او در ادامه گفته اگر دنبال خرید طلای نو با اجرت 
باشــید و به خود طلافروش آن را بفروشید باعث می شود 
تا یک چهارم سرمایه شما از دست برود. او در ادامه اضافه 
کرده کوچک ترین طلای آبشده ای که دیده 25گرم است و 
اکثرا بالاي 45گرم وزن دارند. با این حساب می شود گفت 
برای سرمایه های کوچک و کســانی که باقی مانده حقوق 

ماهیانه خود را تبدیل به یکی دو گرم طلا می کنند، این راه 
جوابگو نیست. اما تجربه سرمایه گذاران و طلافروش ها در 
مورد خرید طلا برای حفظ ارزش پول و افزایش آن چیست. 

اینجا به برخی از این تجربه ها پرداخته ایم.
 یک دغدغه برای کسانی که جهت سرمایه گذاری سراغ 
خرید طلای آب شــده می روند، نگرانــی بابت پیدا کردن 
طلای آب شده مطمئن است. یکی از کاربران شبكه ایكس 
می گوید همین موضوع باعث شــده تــا هیچ وقت به طلا 
به عنوان راهــی جهت ســرمایه گذاری نگاه نکنــد. البته 
راه حل هایی هم درخصوص حل این مشکل وجود دارد. مثلا 
جلال گفته در هر شهری که هســتید باید از طلافروش ها 
بپرسید که خودشان طلای آبشــده  را از کجا می خرند. او 
توضیح داده، بهتر اســت خریدهایتان را از یک طلافروش 
ثابت که به یکدیگر اطمینان دارید انجام دهید. بد نیســت 
بدانید که هنگام فروش طلای آب شده، نیم درصد از ارزش 

آن کم خواهد شد.

خریداران طلای آب شده معتقدند اگر سرمایه شما کمتر 
از 150میلیون تومان اســت، خرید چنین طلایی ممکن 
است؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه پول زیادی را بابت 
اجــرت و دســتمزد و ... بدهیــد، ســراغ صندوق هــای 
ســرمایه گذاری در طلا بروید. آنها می گویند اســتفاده از 
کارگزاری ها باعث می شود تا نگرانی بابت سرقت طلا از خانه 
هم وجود نداشته باشد. صتذئق های طلا در بورس ایران این 
روزها طرفداران نسبتا زیادی دارند که به آنها اجازه می دهد 
بتوانند حتــی مبلغ کمتر از یــک میلیون تومــان را هم 
ســرمایه گذاری کنند. کارمزد این صندوق ها از یک درصد 

کمتر است.
برخی از کسانی که سراغ خرید طلای دست دوم می روند 
می گویند بهتر است طلافروشــی پیدا کنید که سود را به 
جای هفت درصد که معمول درصد طلافروشان است، سه 
یا پنج درصد حســاب کنند. آنها معتقدند اگر طلافروش 
منصف و آشــنایی داشته باشــید، می توانید هر زمانی که 

خواستید طلایی که خریده اید را با ضرر اندکی بفروشید. آنها 
البتــه می گویند حتمــا از طلافروش هــا بخواهید تا وزن 
خریدتان را روی فاکتور بنویســند تا اگــر در زمان فروش 
متوجه شــدید که مشــکلی وجود دارد، بتوانید به راحتی 
شــکایت کنید. البته مشــکل خرید طلای دست دوم این 
روزها این اســت کــه دولت بــرای خرید و فــروش آن 
محدودیت هایی تعیین کرده و وضعیت چندان مشخصی 

ندارد.
کسانی که برای خرید طلا دست دست می کنند و سکه 
را ترجیح می دهند، معتقدند بهتر است سراغ سکه های سال 
پایین جهت سرمایه گذاری بروید. البته ظاهرا پیدا کردن 
این سکه ها، کار ساده ای نخواهد بود و ممکن است به کل 
نتوانید در بازار طلافروش های شهرتان دست به خرید چنین 
مواردی بزنید. علت اینکه باتجربه ترها سراغ سکه سال پایین 
می روند، این اســت کــه دیگــر هزینه حباب ســکه که 
سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند، پرداخت نمی کنند.

خرید طلای شکسته یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری 
به نظر می رسد. کســانی که اقدام به خرید این مدل از طلا 
می کنند، می گویند خریدشان را با ســود دو درصد انجام 
می دهند و موقع خرید هم یک درصــد از مبلغ اصلی کم 

خواهد شد.
گزینه دیگری که برخی از خریداران و سرمایه گذاران طلا 
سراغش می روند استفاده از اپلیکیشن های خرید طلاست 
که شــما می توانید با مبالغ کم خرید کنید و در نهایت در 
همانجا بفروشید که ســه درصد ســود از مبلغ خریدتان 

برداشته خواهد شد.
اگر کماکان با وجود این اطلاعات اصرار به خرید طلای 
بدون اجرت داریــد، توصیه حرفه ای ها این اســت که در 
طولانی مدت روی آن حساب کنید تا آن میزانی که جهت 
ســود می پردازید، از جیبتــان نرود. به طور متوســط اگر 
بخواهید روی چنین طلایی سود قابل قبولی داشته باشید، 

باید دو تا سه سال صبر داشته باشید.

   قیمتانواعشــیراز۱۲هزارتومانتا
۵۲هزارتومان

پرفروش ترین شــیر موجود در فروشگاه ها، 
اول شیر کم چرب است و بعد مردم سراغ شیر 
پرچرب می روند. البته شیر کم لاکتوز و بدون 
لاکتوز هم در ردیف های بعدی قرار می گیرند. 
قیمت یک قوطی شیر کم چرب 946میلی لیتر 
از 30هزار تومان شــروع می شود. مثلا برای 
خرید یک قوطی شیر کم چرب دامداران باید 

32هزار و 900تومان بپردازید. شیر کم چرب 
کاله نیز 34هــزار و 900تومان قیمت دارد و 
شیر کم چرب ماهشــام نیز با قیمت 34هزار 
و 600تومان به فروش می رســد. شیر کامل 
دامداران نیــز 30هزار تومــان قیمت دارد و 
برای خرید شــیر بدون لاکتوز ماهشام باید 
43هزار و 500تومان و شــیر بــدون لاکتوز 
دامداران 32هزار تومان هزینه کنید. شــیر 
کم چرب غنی شده ماجان نیز با قیمت 45هزار 

تومان فروخته می شود. در بین شیرهای مدت 
دار، شــیر کم چرب هراز یک لیتری با قیمت 
3۷هــزار و 900تومان به فروش می رســد، 
شــیر کم چرب میهن 39هزار تومان قیمت 
دارد و برای خرید شــیر کم چرب یک لیتری 
پگاه نیز باید 39هزار تومان هزینه کنید. شیر 
کم لاکتوز پگاه یک لیتــری 40هزار تومان 
قیمت دارد و شیر کم چرب روزانه نیز با قیمت 
42هزار تومان فروخته می شود. شیر مدت دار 

یک لیتری بدون لاکتوز کاله حدود 50هزار 
تومان قیمت دارد و سوپر شیر کم چرب یک 
لیتری روزانه نیز با قیمــت 52هزار تومان به 
فروش می رسد. همچنین قیمت شیر پرچرب 
فرادما یک لیتری کاله 42هزار تومان است و 
برای خرید شــیر پرچرب یک لیتری دومینو 
باید 42هزار تومــان هزینه کنید. قیمت یک 
شیر 200میلی لیتری مدت دار از برند پگاه نیز 

12هزار تومان است. 

   قیمتانواعپنیرصبحانــهاز۱۷هزار
تومانتا۳۵۰هزارتومان

پرطرفدارترین پنیر صبحانه از برند پگاه اســت 
که یک قوطی 400گرمی آن با قیمت 44هزار 
و 400تومان فروخته می شــود. پنیر فتا دوشه 
هــراز 400گرمی هم جــزو پرفروش های بازار 
است که با قیمت 55هزار و 900تومان به فروش 
می رسد. پنیر پنج ســتاره آمل کلاسیک کاله 
نیز جــزو پنیرهای پرطرفدار اســت که حدود 
62هزار تومــان قیمت دارد. بــرای خرید پنیر 
400گرمی پــاک باید 48هزار تومــان هزینه 
کنید و خرید پنیر لبنــه آنا کاله حدود 58هزار 
تومان خرج روی دســتتان می گــذارد.  پنیر 
سفید 515گرمی روزانه 93هزار تومان قیمت 
دارد و بــرای خرید پنیــر ۷50 گرمی پرچرب 
هراز باید 10۷هزار تومان هزینه کنید. پنیر فتا 
پروبیوتیک کم چرب هراز هــم جزو پنیرهای 
پرفروش به حســاب می آید که با قیمت حدود 
100هزار تومان فروخته می شود. پنیر خامه ای 
100 گرمی پگاه که با قیمــت 1۷هزار تومان 
فروخته می شــود، یکی از ارزان ترین پنیرهای 
بازار است. پنیر می ماس 150گرمی نیز حدود 
33هزار تومان قیمت دارد. برای خرید پنیر لبنه 
پگاه 200گرمی باید 34هزار تومان بپردازید و 
پنیر لبنه کیبی 180گرمی هم حدود 36هزار 
تومــان قیمــت دارد. یک قوطی پنیــر ممتاز 
لیقوان رامک ۷00گرمی بــا قیمت 350هزار 
تومان فروخته می شــود تا در گــروه پنیرهای 
گران قیمت قرار بگیرد. پنیر گوسفندی سنتی 
می مــاس ۷00گرمی هم با قیمــت 325هزار 
تومان به فروش می رســد. بــرای خرید پنیر 
صبحانه چرب در آب نمک پگاه 800گرمی باید 
حدود 260هزار تومان هزینه کنید و پنیر سنتی 
میهن 800گرمی حدود 232هزار تومان قیمت 
دارد. در بین پنیرهای خامه ای، پنیر یک و نیم 
کیلوگرمی صباح با قیمت 226هزار تومان جزو 
پنیرهای خامه ای است که قیمت بالایی دارند. 
پنیر با خامه تازه کیبی 400گرمی هم با قیمت 

140هزار تومان فروخته می شود. 
   قیمتانواعماستاز۱۷هزارتومانتا

۱۷۰هزارتومان
تنوع ماست خیلی زیاد است. اگر سری به قفسه 
انواع ماست در فروشگاه های بزرگ بزنید، انگار 
برای هر سیلقه ای ماســت تولید شده است. از 
ماست کم چرب و پرچرب و کیسه ای و طعم دار 
گرفتــه تا ماســت های میوه ای و غنی شــده و 
پروبیوتیک. اما اگر دنبال پرفروش ترین ماست 
بازار باشــید، ماست همزده ســبوی هراز یک 
کیلو و 800گرمی که با قیمت 120هزار تومان 

فروخته می شــود، گویا طرفداران زیادی دارد. 
ماســت موســیر پاک دو کیلوگرمی هم جزو 
پرفروش ها اســت که با قیمت 140هزار تومان 
به فروش می رســد. در گروه پروفرش ترین ها، 
ماســت دو کیلویی کم چــرب دومینو 48هزار 
تومان قیمت دارد و برای خرید ماست پرچرب 
غنی شــده با ویتامین دی پــگاه باید ۷5هزار 
تومان هزینه کنید. ماست کم چرب دو کیلویی 
می ماس 1۷0هزار تومــان قیمت دارد. در بین 
ماســت های پرفروش بازار نام ماست ایسلندی 
پروماست کاله 900گرمی نیز دیده می شود که 
با قیمت 105هزار تومان به فروش می رسد. در 
گروه ماست های ارزان قیمت، ماست کم چرب 
پاک 450گرمی، 1۷هــزار تومان قیمت دارد و 
ماست پرچرب هراز 450گرمی با قیمت 25هزار 
تومان فروخته می شود. ماست میوه ای هلو کاله 
125گرمی حدود 26هزار تومان اســت و برای 
خرید ماست چکیده با موسیر کاله 250گرمی 
باید حدود 30هــزار تومان بپردازید. ماســت 
پرچرب می ماس 500گرمی نیز با قیمت 32هزار 
تومان فروخته می شود. ماست یونانی پرچرب از 
برند می ماس که با قیمت حدود 1۷0هزار تومان 
فروخته می شود، جزو ماست های گران قیمت 
بازار به حســاب می آید. در این گروه ماســت 
پرچرب دو کیلو و 400گرمی سِون کاله با قیمت 
155هزار تومان و ماست موسیر پاک دو کیلویی 
با قیمت 140هزار تومان، ماست لاکتیویا کاله 
یک کیلو و 500گرمی کاله با قیمت 125هزار 

تومان هم قرار دارد.
   قیمتانواعکــرهاز۲۰هزارتومانتا

۱۷۰هزارتومان
خیلی ها تا کره نباشد، ســفره صبحانه را پهن 
نمی کنند؛ چون دوســت دارند صبحشان را با 
کره و مربا یا کره و عسل شروع کنند. بعضی ها 
هم هســتند که از کره حیوانی و گیاهی برای 
پخت غذا استفاده می کنند و ترجیح می دهند 
به جای روغن از کره برای آشــپزی استفاده 
کنند. اگر ســراغ کره حیوانــی برویم، برای 
خرید کره 50گرمی از برند میهن باید 20هزار 
و 500تومــان بپردازید. کره غیــر لاکتیکی 
100گرمی پــگاه نیز حدود 33هــزار تومان 
قیمــت دارد. کره ســنتی در آب نمک صباح 
500گرمی، حدود 1۷0هــزار تومان قیمت 
دارد و برای خرید کــره 50گرمی کالین باید 
16هزار تومان هزینه کنید. اگر برای آشپزی 
دنبال کره لاکتکی با وزن بالا هســتید، كره 
یک کیلویی کالین بــا قیمت 308هزار تومان 
فروخته می شود. اگر جزو کسانی هستید که 
کره گیاهی را به خصوص برای آشپزی ترجیح 

می دهیــد، قیمت کره 250گرمــی زعفرانی 
غنچه پلاس حــدود 2۷هزار تومــان قیمت 
دارد. کره گیاهی لادن 250گرمی نیز با قیمت 
28هزار تومان به فروش می رسد. کره گیاهی 
کم چرب 250گرمــی غنچه پــلاس حدود 
26هزار تومان قیمــت دارد و برای خرید کره 
گیاهی مهگل 150گرمی باید 1۷هزار تومان 
بپردازید. اگر دنبال کــره گیاهی ارزان قیمت 
می گردید، برند مهگل کره 100گرمی تولید 
کرده که با قیمت 9هزار و 500تومان به فروش 
می رســد. مهگل کره 50گرمی هــم دارد که 

قیمت آن حدود پنج هزار تومان است.
   قیمتانواعدوغاز۱۲هــزارتومانتا

۶۰هزارتومان
بعضی ها عاشق دوغ گازدار هستند و بعضی ها 
هم بی گاز می پســندند. البته دوغ های کفیر 
و لاکتیکی هم داریم که برای کســانی تولید 
شده که مشکلات گوارشی دارند. ولی اول به 
ســراغ پرفروش ترین های بازار می رویم که از 
نوع گازدار و از برند هراز است. دوغ یک لیتری 
هراز با قیمت حدود 30هــزار تومان فروخته 
می شود. دوغ 250میلی لیتری آبعلی نیز جزو 
پرفروش ها اســت که با قیمت 12هزار تومان 
به فروش می رسد. دوغ بدون گاز با طعم نعنا 
چهارلیتری پگاه هم جزو دوغ های پرطرفدار 
بازار است که با قیمت ۷5هزار تومان فروخته 
می شــود. دوغ گاز دار یک لیتــری آبعلی هم 
حدود 2۷هــزار تومان قیمــت دارد. دوغ دو 
لیتری گرمادیــده پگاه که گاز هــم ندارد، با 
قیمت 4۷هــزار تومان به فروش می رســد. 
دوغ با ســبزیجات دلال هراز 4۷هزار تومان 
قیمت دارد و برای خرید دوغ نعنایی ماهشام 
یک و نیم لیتری باید حــدود 60هزار تومان 
بپردازید. دوغ کفیر پگاه یک کیلو و 500گرمی 
با قیمــت 43هزار تومان فروخته می شــود و 
برای خرید دوغ با ســبزیجات معطر دامداران 
یک لیتری باید 29هــزار تومان هزینه کنید. 
دوغ ترش محلی با طعــم گلپر هراز دو لیتری 
حدود 60هزار تومان قیمت دارد و دوغ گازدار 
تخمیری کالــه نیز با قیمت حــدود 39هزار 
تومان به فروش می رســد. اگــر طرفدار طعم 
پونه در دوغ هســتید، دوغ سنتی با طعم پونه 
هراز یک و نیم لیتری با قیمت 40هزار تومان 
فروخته می شــود و دوغ نعنا و پونــه کاله نیز 

حدود 40هزار تومان قیمت دارد.
   قیمتانواعخامــهاز۱۷هزارتومانتا

۳۶هزارتومان
ارزان ترین خامه پاســتوریزه موجود در بازار 
متعلق بــه برند پگاه اســت که یــک قوطی 

100گرمی آن با قیمت 1۷هزار تومان فروخته 
می شــود. خامه کاکائویی پــگاه نیز با همین 
قیمت به فروش می رســد. خامه عسلی پگاه 
نیز جزو ارزان ترین ها اســت و 1۷هزار تومان 
قیمت دارد. قیمت خامه 100گرمی دامداران 
حدود 18هزارتومان است و برای خرید خامه 
شکلاتی 100 گرمی از برند شکلی باید 18هزار 
تومان هزینــه کنید. خامــه کاکائویی پاک با 
قیمت حدود 20هزار تومان فروخته می شود 
و همچنین برای خرید خامه عســلی پاک هم 
باید همین قدر هزینه کنید. اگر دوست دارید 
خامه صبحانه تان طعم خاصی داشــته باشد، 
خامه عســل و گردو کاله 100گرمی با قیمت 
21هزار تومان به فروش می رسد. کسانی که 
طرفدار سرشیر هســتند برای خرید سرشیر 
سنتی 100گرمی دامداران باید 25هزار تومان 
هزینه کنند. ولی قیمــت خامه های پرفروش 
کمی متفاوت اســت. مثلا بــرای خرید خامه 
200میلی لیتــری فرادما پــگاه باید 33هزار 
تومان بپردازید. خامه صبــاح حدود 32هزار 
تومان قیمت دارد و خامــه 200گرمی رامک 
نیز با قیمت 36هزار تومان فروخته می شــود 
و خامه با طعم شــیره انگور پگاه 200 گرمی 

حدود 33هزار تومان به فروش می رسد.
   قیمتکشــکاز۲۴هــزارتومانتا

۹۵هزارتومان
کشــک یکی از اعضای خانواده لبنیات است 
که برای آشپزی استفاده می شود و اتفاقا جزو 
پروفروش ها است. چون هیچ کشک و بادمجان، 
کله جوش و آش رشته ای بدون کشک، طعم و 
مزه واقعی خودش را پیدا نمی کند. اگر دنبال 
کشک ارزان قیمت هستید، کشک پاستوریزه 
250گرمــی کاله بــا قیمت 24هــزار تومان 
فروخته می شود. کشک رامک 250گرمی نیز 
2۷هزار تومان قیمت دارد. کشک 450 گرمی 
کاله با قیمت 45هزار تومان فروخته می شود 
و برای خرید کشــک هــراز 680 گرمی نیز 
باید حــدود 95هزار تومان هزینــه كنید. در 
بین کشــک هایی که معرفی کردیم کشــک 
450گرمی کالــه که 45هــزار تومان قیمت 
دارد، جزو پرفروش های بازار است. کسانی که 
طرفدار کشک خشک پاســتوریزه و به شکل 
ورقه ای هســتند، می توانند کشک خشک از 
برند کشکام را خریداری کنند که با طعم های 
مختلف وارد بازار شده است. مثلا کشک خشک 
با طعم پنیر 25گرمی سمیه با قیمت 22هزار 
تومان فروخته می شود. اســنک کشک پگاه 
100گرمی پــگاه نیز حدود 60هــزار تومان 

قیمت دارد.

هزینه کلسیم رسانی به بدن!
خرید یک سبد از محصولات لبنی برای خانواده ها چقدر آب می خورد؟

گروهبازار|قراراستقیمتشیرخامافزایشپیداکند.
افزایشقیمتیکهقطعارویقیمتبقیهمحصولاتلبنی
همتاثیرمحسوســیمیگذارد.بهگفتهعلیاحسان
ظفری،رئیسهیاتمدیرهاتحادیهفرآوردههایلبنی
کشور،هنوزمصوبهمربوطبهافزایشقیمتشیرخام
بهطوررسمیتوسطدولتابلاغنشدهاست.اگرقیمت

شیرخام۲0درصدافزایشپیداکند،انواعمحصولات
لبنیهمحــدود۲۵درصدافزایشقیمــتراتجربه
میکند.بهگفتهاوافزایشقیمتشیربرافزایشقیمت
محصولاتفرآوردههایلبنیبرپایهشیر،مانندپنیر
بیشــترینتاثیررامیگذاردوکمترینقیمتدربین
محصولاتلبنیاتیخودشیراست.البتهتااینافزایش

قیمترخبدهد،چندروزوقتداریدلبنیاترا۲۵درصد
ارزانترخریداریکنید.برایهمیندراینمطلبهزینه
خریدلبنیاتازماست،شیر،کره،خامه،پنیر،کشکو
دوغرابررسیکردهایم.اینکهخریدمحصولاتلبنیدر
یکماهچقدرخرجرویدستیکخانوادهچهارنفره

میگذارد؟
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وراثت امپراتوری مرداک؛ درامی که   

 به تازگی کلید خورد
سرنوشت میراث پدر سالار رسانه های آمریکا چه خواهد شد؟

روز دوشنبه، روپرت مرداک که در ۹۳ سالگی هنوز 
ســر حال و قبراق به نظر می رســد، مقابل دادگاه 
از ماشین شــخصی خود پیاده شــد و درحالی که 
به ســمت محل رســیدگی به پرونــده جنجالی و 
پیچیده خانوادگی اش  قدم برمی داشــت، به سمت 
دوربین هایی که منتظر ورود او بودند، لبخند می زد. 
پشت درهای این دادگاه قرار اســت تکلیف آینده 
امپراتوری رسانه ای روپرت مرداک، غول و پدرسالار 
رسانه های خبری آمریکا و »تراست خانوادگی« او 
به ارزش 1۹/5میلیارد دلار مشخص شود. مرداک 
صاحب روزنامه های تایمز و سان در انگلیس است.  
نیویورک پست و وال استریت ژورنال در آمریکاست. 
به علاوه از ســال 1۹۹۶ نیز با افتتاح فاکس نیوز، او 
توانست به شــبکه اصلی خبری محافظه کاران در 
آمریکا بدل شود. جالب است بدانید که دارایی های 
خالص مرداک 20/7میلیارد دلار برآورد می شــود 
که 1۹/5میلیــارد دلار آن مربوط به دو شــرکت 
نیوز کورپ و فاکس است، شرکت هایی که تکلیف 
اداره آنها پــس از مرگ روپرت مــرداک در همین 
دادگاه مشخص خواهد شد. گفتنی است، خانواده 

معروف مرداک یکی از موضوعات الهام بخش سریال 
تلویزیونی بســیار محبوب »وراثت« بوده اســت؛ 
امری که مرداک هــا همیشــه از اظهارنظر درباره 
آن خودداری کرده اند اما بایــد اعتراف کنیم آنچه 
امروز در خانواده مرداک در جریان است، از آنچه در 

سریال درام وراثت دیدیم، جذاب تر است. 
روپرت مرداک صاحب ۶ فرزند اســت. پرودنس، 
الیزابت، لاکلان، جیمز، گریــس و کلویی ۶ فرزند 
و وارث مرداک بزرگ به شــمار می روند. از آنجایی 
که گریس و کلویی به ترتیب 22 و 21 ســاله اند، 
ضمن دریافــت یک ششــم از دارایی های مرداک 
پس از مرگ، از حق رای و مدیریت در اموال او منع 
شده اند. درباره سایر فرزندان که سن و سالی از هر 
کدام گذشــته و اکنون همگی دهه ششم زندگی 
خود را سپری می کنند، اوضاع فرق می کند. در سال 
1۹۹۹ قرار بود که برنامه های وراثت و جانشــینی 
مرداک، تا حد زیادی از طریق تراســت خانوادگی 
او که مالک شرکت های رسانه ای است، حل وفصل 
شود. این موضوع شد که آقای مرداک به فرزندان 
بزرگ تر خود در شرکت هایش نقش های مختلفی 

بدهد. این تراست به خانواده ۸ رأی می دهد که آنها 
می توانند از آن برای اعمال نظر در هیات مدیره نیوز 
کورپ و فاکس از آن اســتفاده کنند. آقای مرداک 
در حال حاضر و تا زمان حیات کنترل ۴ رأی از این 
آرا را در اختیار دارد و ۴ فرزند بزرگ تر او هر کدام 
کنترل یک رأی را در دست دارند. بر اساس مقررات 
این تراست، قرار بود که پس از فوت آقای مرداک، 
آرای او به طور مساوی به ۴ فرزند بزرگ تر او منتقل 
شــود. اما تفاوت دیدگاه، به ویژه تفــاوت دیدگاه 
سیاسی بین فرزندان او باعث شد تا مرداک مصمم 
شود تا سکانداری امپراتوری خود را به دست فرزند 
راستگرا و محافطه کارتر خود یعنی لاکلان بسپارد. 
اتفاقی که قرار اســت در ایــن دادگاه در موردش 

تصمیم گیری شود. 
لازم به ذکر است، روپرت مرداک در سال 202۳ و 
پیش از ازدواج پنجم خود، از اداره امپراتوری خود 
عقب نشینی کرد و ریاســت نیوز کورپ را به پسر 
ارشــد خود، لاکلان سپرد. از ســوی دیگر لاکلان 
به عنوان مدیر عامل فاکس بــه کار خود ادامه داد 
و به طور عملی پیش از ایــن دادگاه نیز اختیار تام 
در دســتان لاکلان بود.  او از نظر سیاسی بیشتر با 
پدرش هماهنــگ و منطبق اســت و  دیدگاه های 
محافظه کارانه، از نوع دیدگاه های نزدیک به ترامپ 
دارد. مرداک پیش از مرگ خود تصمیم گرفته که 
میراث خود را نه از منظر مــادی  مالی که از منظر 
ایدئولوژیک بین فرزندانش تقســیم کند. برخلاف 
لاکلان، ســه خواهر و برادر بزرگ او شامل جیمز، 
الیزابت و پرودنس، بیشــتر به عنــوان مرکزگرا و 
افرادی که بــه گفتمان میت رامنــی نزدیک ترند 
تا ترامپ، تلقی می شــوند و می توانند رسانه های 
خانواده را به ســمتی معتدل تر سوق دهند که این 
اتفاق مورد نظر و خوشــایند مرداک بزرگ نیست.  
این ماجرایی اســت که اعضای خانواده مرداک را 
به دادگاه کشــانده تا تکلیف سکانداری و مدیریت 
محتوایی 1۹/5 میلیارد دلار از اموال او را روشــن 

کند. )وکس و بی بی سی(

  سایت نگار   

 مجمع عمومی سازمان ملل پایان 
اشغالگری اسرائیل بر سرزمین های 

فلسطینی را به رای می گذارد
 کشورهای عضو سازمان ملل روز چهارشنبه برای رای 

دادن به قطعنامه ای که در آن لزوم پایان اشغالگری 
اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی ظرف یک مهلت 12 
ماهه مورد تاکید قرار گرفته، در نشست مجمع عمومی 

گردهم می آیند. متن این قطعنامه غیر الزام آور که 
اسرائیل می گوید در صورت تصویب به تشدید خشونت ها 

دامن می زند، براساس نظر مشورتی دیوان بین المللی 
دادگستری تهیه شده که به موجب آن اشغالگری اسرائیل 

از سال 1۹۶7 به این سو »غیرقانونی« است. دیوان 
بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود به درخواست 

مجمع عمومی سازمان ملل، آورده است: »اسرائیل 
موظف است هرچه سریع تر به حضور غیرقانونی خود در 

سرزمین های فلسطینی اشغالی پایان دهد.« همزمان 
با صدور این رای مشورتی شماری از کشورهای عربی 

چند روز پیش از برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی 
سازمان ملل با حضور سران کشورهای عضو، خواستار 
برپایی یک جلسه ویژه برای رای دادن به این قطعنامه 
در مجمع شدند. پیش نویس قطعنامه ای که قرار است 

ساعت 15 روز چهارشنبه به وقت گرینویچ به رأی گذاشته 
شود، »از اسرائیل می خواهد که حضور غیرقانونی خود 
در سرزمین های فلسطینی اشغالی را بدون تأخیر پایان 
دهد« و این کار را »حداکثر ظرف 12 ماه پس از تصویب 

قطعنامه« انجام دهد. )یورونیوز(
  اینستاگرام برای کاربران نوجوان 

محدودیت های جدید می گذارد و به 
والدین اجازه کنترل می دهد

به زودی اینستاگرام قصد دارد تنظیمات تمام کسانی که 
خود را زیر 1۸ سال معرفی کرده اند، به حالت خصوصی 

تغییر دهد. در این تنظیمات، دارنده حساب کاربری 
باید دنبال کنندگان جدیدش را تایید کند. این ویژگی 

جدید اینستاگرام به طور خودکار تنظیمات خصوصی و 
کنترل های محتوای سخت گیرانه تری را بر حساب های 
نوجوانان اعمال می کند و از این پس، تنها با افرادی که 
آن ها دنبال می کنند یا از قبل با آنها در ارتباط هستند، 

قادر به ارسال پیام خواهند بود. مطابق این تغییرات 
تازه، کاربران زیر 1۶ سال فقط با اجازه والدین می توانند 

تنظیمات پیش فرض را تغییر دهند. همچنین والدین 
مجموعه ای از تنظیمات را دریافت خواهند کرد تا نظارت 

کنند که فرزندانشان با چه کسانی در ارتباط بوده اند 
یا بتوانند مدت استفاده آنها از این شبکه اجتماعی را 

محدود کنند. علاوه بر این، اینستاگرام اعلام کرده که 
در حساب های کاربری نوجوانان، از ساعت 10 شب تا 7 

صبح، تمامی نوتیفیکیشن ها را متوقف می کند. همچنین 
براساس این ویژگی، پس از گذشت ۶0 دقیقه از استفاده از 
این برنامه، اینستاگرام به کاربران نوجوان یادآوری می کند 

که زمانی را برای استراحت اختصاص دهند. متا، شرکت 
مادر اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ، گفته این تغییرات 
به تدریج در دو ماه آینده در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا 
و استرالیا اجرا خواهد شد. همچنین این تغییرات تا ژانویه 

سال آینده در سایر پلتفرم های متا نیز اجرایی می شود. 
)بی بی سی(

 درز پیش نویس طرح اتحادیه اروپا: 
استعمال دخانیات در تراس کافه ها و 

رستوران ها ممنوع می شود
 طبق سند فاش شده ای که یورونیوز نسخه ای از آن را 

به دست آورده است، کمیسیون اروپا قرار است طرحی 
را پیشنهاد کند که به موجب آن استعمال دخانیات 

)شامل سیگار الکترونیکی( در تراس کافه ها، ایستگاه های 
اتوبوس و باغ وحش ها ممنوع می شود. اساس این طرح، 

کمیسیون اروپا پیشنهاد خواهد کرد که ممنوعیت 
استعمال دخانیات به محصولات نوآورانه ای که حاوی 

نیکوتین نیستند نیز گسترش یابد. این طرح تازه که قرار 
است روز سه شنبه توسط اجرایی اتحادیه اروپا تصویب 

شود، دستورالعمل های سال 200۹ در خصوص کاهش 
دودهای مضر در مکان های عمومی، محل های کار و 

حمل ونقل عمومی را به روزرسانی کرده است. مطابق 
آخرین نسخه پیش نویس که توسط یورونیوز دیده شده 
و البته هنوز در معرض تغییر است، مقامات کمیسیون 
اروپا به دنبال پاکسازی فضاهای عمومی از همه ذرات 

مضر معلق در هوا و نه فقط دود سیگار، هستند. تصمیمی 
که منعکس کننده نگرانی های فزاینده در مورد خطرات 

سلامتی ناشی از محصولات جدید مبتنی بر تنباکو مانند 
سیگارهای الکترونیکی است. این دستورالعمل ها از نظر 

قانونی الزام آور نیستند، اما چارچوبی را ارائه می دهند 
که به کشورهای عضو اجازه می دهد تلاش ها برای مهار 

سرطان های مرتبط با استعمال دخانیات را شدت بخشند. 
هدف توصیه های جدید کمیسیون، مقابله با طیف 

وسیع تری از محصولات نوظهور از جمله »محصولات 
تنباکوی گرم و سیگارهای الکترونیکی، چه حاوی 

نیکوتین و چه بدون نیکوتین« است. سند فاش شده نشان 
می دهد کمیسیون می خواهد این ممنوعیت به همین 
ترتیب »جایگزین های تنباکو و هر محصول دیگری که 

دود یا آئروسل )ذرات معلق در هوا( پخش می کند« را نیز 
شامل شود.

در سند پیشنهادی آمده است این محصولات که اغلب به 
عنوان جایگزین های ایمن تر برای سیگار کشیدن سنتی 
به بازار عرضه می شوند، هنوز هم از طریق هواپخش های 
درجه 2 اطرافیان را در معرض مواد شیمیایی مضر قرار 

می دهند. یکی از بندهای کلیدی پیشنهادات تازه، 
گسترش ممنوعیت استعمال دخانیات به مکان های 
فضای باز است که تاکنون مورد به مورد در برخی از 

کشورهای عضو تصویب و اجرایی شده است. بر اساس 
دستورالعمل های جدید، مناطق روباز، نیمه سرپوشیده یا 
محصور مانند پشت بام ها، بالکن ها، ایوان ها و تراس ها در 
مؤسسات خدماتی مانند رستوران ها، بارها و کافه ها باید 
به مکان های بدون دود تبدیل شوند. مراکز حمل ونقل 
عمومی از جمله ایستگاه های اتوبوس و فرودگاه ها نیز 

تحت پوشش قرار خواهند گرفت و سیگار کشیدن 
در مناطق بیرونی مرتبط با محل کار، بیمارستان ها 
و خانه های سالمندان نیز ممنوع خواهد بود. مناطق 
تفریحی که کودکان در آن ها حضور دارند از جمله 

زمین های بازی عمومی، پارک های تفریحی، استخرهای 
شنا، باغ وحش ها و همچنین مکان های آموزشی از 

مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه نیز مشمول این 
طرح می شوند. )یورونیوز(

  گاردین: طالبان به دلیل نگرانی 
از افشا شدن محل زندگی

 ملاهبت الله، واکسیناسیون فلج اطفال
 را تعلیق کرده اند

 دو روز پیش، اعلام شد که طالبان دراقدامی جنجالی دیگر 
و بدون ارائه دلیل، کارزار تطبیق خانه به خانه واکسن فلج 

اطفال را متوقف کرده اند. آنچه نگرانی کارمندان بخش 
بهداشت را درپی داشت و هشدار دادند که تعلیق این 

کارزار، می تواند تمام کشور را با خطر روبه رو کند. اینک، 
روزنامه گاردین به نقل از یک منبع آگاه بخش بهداشت 
افغانستان و به شرط افشا نشدن هویت خود، گفته دلیل 

اصلی تعلیق موقت این کارزار، مسئله »امنیتی« است. در 
گزارش گاردین آمده است: یکی از دلایل توقف کارزار خانه 
به خانه، امنیت بود؛ در جنوب، به ویژه در قندهار، جایی که 
رهبر طالبان زندگی می کند. آنان )طالبان( نگران هستند 
که کارزار می تواند موقعیت آنان را در معرض تهدیدهای 
خارجی، قرار دهد. در کنار این، حضور کارمندان زن در 

کارزار خانه به خانه تطبیق واکسن فلج اطفال، یکی دیگر 
از دلایل تعلیق این کارزار گفته شده است. پیش از این، 
گزارش شده بود که استخبارات آمریکا برای شناسایی و 

هدف قرار دادن پناهگاه های تروریست ها، از کارزار جعلی 
واکسیناسیون، استفاده کرده اند. حتی گفته شده که برای 
هدف قرار دادن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده 

نیز از این شیوه کار گرفته شده است. با این حال، یک 
کارمند بخش صحی در جنوب افغانستان می گوید کارزار 
خانه به خانه تطبیق واکسن فلج اطفال در قندهار، زادگاه 

طالبان و مکان زندگی رهبر کنونی این گروه، از سال ها 
پیش متوقف شده است. )رادیو فرانسه(

 رامتین لطیفــی|در انتخابــات 2020 و رقابت 
تنگاتنگ جو بایــدن و دونالد ترامپ، ســلبریتی ها 
و چهره های سرشــناس بســیاری از کمپین نامزد 
دموکرات  ها حمایت کردند و پشــت سر جو بایدن 
صف کشــیدند. از اپرا وینفری تا جــورج کلونی، از 
بیانســه تا تیلور ســوئیفت و از لبرون جیمز تا کانر 
مک گرگور همه تا آخرین لحظه از جو بایدن حمایت 
کردند تا راه ورود مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید 
مسدود شــود. پیرامون ترامپ در آن  روزها خلوت 
بود و ســلبریتی های اندکی از او حمایت می کردند. 
کانیه وســت در عین حمایت از ترامپ، خودش نیز 
به عنــوان نامزد در انتخابات شــرکت کرد. حمایت 
کلینت ایستوود از دونالد ترامپ هم همواره موجب 
افسوس دوستداران این اســطوره سینمای آمریکا 
شد. در انتخابات 202۴ اما شرایط طور دیگری رقم 
خورد. هرچند این چهره های سرشــناس و مشهور، 
همچنان بازگشت ترامپ به کاخ سفید را کابوسی تلخ 
می دانستند اما نسبت به حمایت از بایدن در این دوره 
نیز سرد شده بودند و از این رو صدایی از آنها شنیده 
نمی شد. در این بین، جورج کلونی به عنوان نماینده 
ســلبریتی های حامی حزب دموکرات نقش موثری 
در ماجرای افزایش فشــار منجر بر انصراف بایدن از 

رقابت ها داشت. 
حالا با نامــزدی هریس و در فاصلــه ۴7 روزه تا روز 
رای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سلبریتی ها 
یکی پس از دیگری با حمایــت از هریس و دعوت از 
طرفداران شــان برای رای دادن به او، بــر رونق این 
انتخابات می افزایند. پس از حمایت های بیانســه از 
هریس و اجازه استفاده از قطعه محبوب »آزادی« او 
در کمپین های هریس، ساعتی پس از مناظره هریس 
با ترامپ، تیلور ســوئیفت با انتشار پستی از نامزدی 
هریس در انتخابــات حمایت کــرد و از رای اولی ها 
خواست که دســت بجنبانند و برای رای به هریس 

آستین بالا بزنند. او این درخواست را در مراسم جوایز 
ویدئویی ام تی وی هم تکرار کرد که سبب شد دونالد 
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث بنویسد »من از تیلور 
سوئیفت متنفرم.« برآوردها نشان می دهد که حمایت 
سوئیفت به تنهایی موجب ثبت نام یک تا 1/2 میلیون 
نفر برای رای دادن در انتخابات شده است. همین امر 
سبب شد تا کمپین هریس برنامه ای را طراحی کند 

که این شور و حال متوقف نشود.
در تازه ترین خبــر، بیلی آیلیــش، خواننده موفق و 
مشهور و البته محبوب نوجوانان و جوانان آمریکایی 
که هم جایزه اســکار و هم جوایز گرمی متعددی را 
تا کنون به دست آورده اســت، با انتشار یک ویدئو، 
حمایت خود از هریس را اعلام کرد. البته بیلی در این 
ویدئو تنها نبود؛ فینال اوکانل، خواننده و آهنگســاز 
محبوب نســل جوان و برادر بزرگتر بیلی نیز کنار او 
حضور داشــت و او نیز از هریس حمایت کرد. بیلی 
از هواداران خود خواســت تا با رای به هریس، ناجی 
آزادی، دموکراسی و حفظ سیاره زمین شوند. فینال 
نیز خطاب بــه هوادارانش گفت ما نباید به مشــتی 
افراطی اجازه بدهیم که بــر آزادی و آینده ما چیزه 
شوند. در این میان، این خواهر و برادر به هوادارانشان 
تاکید کردند که به سادگی از کنار این ماجرا نگذرند و 
مثل یک مسئله مرگ و زندگی به آن نگاه کنند. رابرت 
دنیرو، جورج کلونی، مارک رافالو، آلن دیجنرس، اپرا 
وینفری، اســپایک لی، جف بریجز، پینک، جی جی 
آبرامز، جنیفر لوپز و بسیاری دیگر از چهره ها تاکنون 
به طور رســمی از نامزدی هریس در این انتخابات 

حمایت کرده اند. 
در سمت مقابل و در کمپین انتخاباتی ترامپ، از تعدد 
این چهره ها خبری نیســت. مهمترین و نامی ترین 
حامی ترامپ در  این انتخابات ایلان ماســک است. 
ماســک که به طور پنهانی در حال کمــک مالی به 
کمپین ترامپ بود، پس از انتشــار خبر و عکس های 

اولین سوءقصد به ترامپ در پنسیلوانیا که منجر به 
زخمی شدن او شــد، حمایت خود از ترامپ را علنی 
کرد. ماســک 1۹7 میلیون دنبال کننده در شــبکه 
اجتماعی ایکس دارد و به عنــوان مالک این پلتفرم 
می تواند کمک های بسیاری به ترامپ در این انتخابات 
بکند اما تا اینجای کار، به دلیل دامن زدن به شایعه 
سرقت و سلاخی حیوانات خانگی توسط مهاجران و 
خوردن آن ها به عنوان غذا که سبب شد ترامپ این 
مطلب را در مناظره بازگو کند و موجب سرافکندگی 
او شود، ماسک بیشترین ضرر را به کمپین ترامپ زده 
اســت. از حامیان قابل ذکر دیگر ترامپ، می توان به 
هالک هوگان، کشتی گیر آزاد و مسن آمریکایی اشاره 
کرد که با سبیل های مشــهورش در اذهان ماندگار 
شده است. حمایت های او از ترامپ با زبان نه چندان 
مناسب و به کارگیری اصطلاحاتی که ورد زبان اوباش 
و خلافکاران است، بیش از آنکه به ترامپ کمک کند، 
موجب دوری افراد مردد از او شــده است. در نهایت 
هم می توان به پاتریک میهومز، فوتبالیست مشهور و 
محبوب و البته سیاه پوست آمریکایی از ترامپ اشاره 
کرد. علاقه شدید او به مسائل مذهبی سبب نزدیکی 
ترامپ و او شده است. یکی از دلایل نزدیکی میهومز 
به گفتمان ترامــپ، تاکید او به تشــکیل خانواده و 

فرزندآوری است.
گفتنی اســت میهومز به طور متوســط هر 1۸ ماه 
صاحب یک فرزند می شود. اگرچه او ورزشکار محبوبی 
اســت اما تعصبات مذهبی او مانع از آن می شود که 
آرا و نظراتــش نفوذ قابــل توجهــی در ذهن و دل 
رای دهندگان داشته باشد. با توجه به جمیع جوانب، 
تا اینجای کار باید بگوییم دونالد ترامپ رقابت حمایت 
افراد مشهور از نامزدهای انتخابات را به کامالا هریس 
باخته اســت. باید منتظر ماند و دید آیا این تلاش ها 
برای ترغیب بیشــتر افراد به حضور در انتخابات، به 

پیروزی هریس منجر می شود یا خیر.

جنجال در بریتانیا به 
دلیل لباس اهدایی به 

همسر نخست وزیر
لرد علی، حامی مشهور و 

ثروتمند حزب کارگر به سیاق 
مرسوم خود، لباس هایی را به 

عنوان هدیه به ویکتوریا، همسر 
کی یر استارمر، نخست وزیر 

جدید بریتانیا داده بود که این 
هدایا پس از گذشت ۲۸ روز به ثبت نرسیدند و همین امر باعث شد جنجال هایی در 

رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی بریتانیا به راه بیفتد. طبق قانون، نمایندگان 
پارلمان ملزم اند هدایای اهدایی را ظرف ۲۸ روز پس از دریافت، اعلام کنند. لرد علی، 
که مرتب هدایایی به رهبر حزب کارگر اهدا کرده است، در مرکز مناقشه قرار دارد. در 

ماه اوت مشخص شد که او بدون داشتن پست رسمی دولتی، کارت امنیتی موقت دفتر 
نخست وزیری را دریافت کرده بود. این مدیر تلویزیونی، لباس ها و عینک هایی هم برای 

کی یر استارمر خریده بود که در فهرست مزایای نمایندگان مجلس ثبت شده است. 
استارمر اعلام کرده است که لرد علی محلی برای اقامت چند هفته ای او فراهم کرده 
بود که بیش از ۲۰ هزار پوند هزینه داشته است. اندرو گریفیث، نماینده محافظه کار 

پارلمان، در واکنش به این موضوع گفت: »باورکردنی نیست نخست وزیر فکر می کند 
پذیرفتنی است که بازنشستگان با درآمد سالانه ۱۳ هزار پوند استطاعت گرم کردن 

خانه هایشان را دارند، در حالی که او ۱۲ برابر درآمد دارد اما ظاهرا استطاعت تامین لباس 
خودش و همسرش را ندارد.« گفتنی است استارمر بیش از ۳ میلیون پوند ثروت دارد. 
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طراح پیام رسان جهانی محبوب مجرمان 
و تبهکاران در استرالیا دستگیر شد

یک برنامه نویس کارکشــته ۳2 ســاله رایانه  به ظن طراحی 
پیام رسان رمزگذاری شــده ای که مجرمان در سراسر جهان 
برای مدیریــت قاچاق مواد مخدر، پولشــویی یــا قتل از آن 
استفاده می کنند، در استرالیا بازداشت شد. نیرو  های امنیتی 
استرالیا روز چهارشــنبه اعلام کردند که دستگیری این فرد 
نتیجه همکاری پلیس در ۹ کشــور دیگر بوده اســت. پلیس 
فدرال استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: »این برنامه کاربردی با 
نام »شبح« )Ghost( که نوعی نرم افزار وب نوشت رمزگذاری 
شده اســت و بنا به ادعای طراح آن قابل هک کردن نیست، 
توسط صدها مجرم و تبهکار در اروپا، خاورمیانه و آسیا مورد 
استفاده قرار گرفته است.« البته به رغم ادعای طراح این برنامه 
در خصوص غیرقابل هک بودن آن، ماموران پلیس در سراسر 
جهان طی دو سال گذشته ضمن هک این شبکه، کاربران آن 
را حین گفتگو و تبادل اطلاعات دربــاره قاچاق مواد مخدر، 
پولشویی، قتل و دیگر جرائم خشــونت آمیز رصد می کردند. 
معاون کمیسر پلیس فدرال اســترالیا می گوید طراح برنامه 
کاربردی شبح که یک جوان استرالیایی است هنگام دستگیری 
»کمی متعجب« به نظر می رســید. این فرد مظنون که نامی 
از وی برده شــده در خانه والدینش در ایالت نیو ســاوت ولز 
زندگی می کرد و تا پیش از دستگیری سابقه کیفری نداشت. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، وی به ارتکاب پنج جرم متهم 
شــده که مجازات ســنگین ترین آنها تحمل 10 سال زندان 

است. )یورونیوز(
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وال استریت ژورنال،  عکس و تیتر یک 
خود را به ابرماه جذاب و پرشکوه روز 
گذشته اختصاص داد که نظر بسیاری 
از مردم را به خود جلب کرده بود.

گاردین انگلیس در تیتر یک خود به 
ماجرای انفجار پیجرها در لبنان پرداخت و 
از قول حزب الله نوشت که اسرائیل منتظر 

پاسخ این عملیات باشد.

   انتخابات

نبرد سلبریتی ها در رینگ انتخابات 
نگاهی به حمایت و حضور چهره های سرشناس در کمپین های هریس و ترامپ

فقر و گرسنگی در سودان به حد و 
اندازه ای رسیده که پرده های عقلانیت 
و منطق را دریده و کنترل ذهن مردم 

و اعمال شان را بر عهده گرفته است. 
کارتونی از کارتون موومنت



پنجشنبه | 29  شهریور 1403 | شماره 3868

سینمای ایران  در مشت آنهاست
رده بندی ده بازیگر کمدی سینما و 
سریال های خانگی صفحه 13

ته 
 هف

داغ
ی 

 ها
ف

حر
  

به واســطه جشــنواره مد و لباس با 
منطقه بلوچستان آشنا شدم و دیدم 
درباره این خطه با وجود گستردگی 
آن چقدر کــم می دانم. متاســفانه 
فرهنگ غنی آن مهجور مانده است. 
در شروع فعالیت هایمان، ابتدا منطقه 
آزاد چابهار اولین حامــی ما بود. ما 
با همراهی سیاوش ســتاری اولین 
ماشین »خیمه شــب بازی« را آنجا 
بردیم و 400 اجرا در مناطق گوناگون 
داشــتیم. بعد از آن در دوران کرونا، 
آموزش های بهداشتی برای کودکان 
را به انجام رســاندیم و بعدها اولین 
فیلم ســینمایی ایرانــی را به زبان 
بلوچی ساختم. البته فیلم »خورشید 
آن ماه« کمتر در ایران دیده شد ولی 
خوشحالم که در آن تصویر واقعی از 

این قوم منعکس شد.

ستاره اسکندری

من با ســروش محمدزاده آشنایی 
کاری داشتم و پیش از این در سریال 
»هم بازی« با ایشان کار کرده بودم و 
دوست داشتم یک بار دیگر نیز این 
همکاری خوب را تجربه کنم. زمانی 
که اولین بار فیلمنامــه »غریبه« را 
خواندم، نقش دیگری به من پیشنهاد 
شــده بود ولی محمدزاده دست مرا 
بــرای انتخاب نقش باز گذاشــت و 
من ترجیح دادم راحلــه را انتخاب 
کنم. کاراکتر یک دختر ســنتی که 
در خانواده ای با همین شرایط بزرگ 
شــده و دغدغه هایش برایم بامزه تر 
بود. به نظرم نقش هــای دیگر را در 
آثار دیگر هم می شــود بــازی کرد 
ولی این شخصیت ها کمتر پیشنهاد 
می شود و سعی کردم این نقش را از 

دست ندهم.

محیا دهقانی

ایسنا

24 شهریور

 من با آقــای دولت آبــادی صحبت 
کردم تا با اقتبــاس از »کلیدر« اثری 
بنویسیم و ایشــان هم موافقت کرد 
اما تهیه کننده از نظــر مالی با آقای 
دولت آبادی بــه توافق نرســیدند. 
یک بار هم مدت ها قبل »وقتی جای 
خالی سلوچ« را خواندم خوشم آمد و 
خواستم بخش لوک مست را بسازم، 
ایده را بــا دولت آبادی مطرح کردم و 
قول دادم نظر ایشان برآورده می شود، 
ایشان هم پذیرفتند اما راستش بعدا، 
از ساختن آن ترسیدم و وارد ساختن 
آن نشــدم... با اولین اثــرم »تنوره  
دیو« عاشق سینما شــدم و در دوره 
نوجوانی که دروازه بان بودم هیچگاه 
فکر نمی کردم چیزی بتواند من را از 
فوتبال جدا کند اما سینما این کار را 

انجام داد.

کیانوش عیاری

پاسداشت فرهنگی روز سینما

26 شهریور25 شهریور

سینما ریگ ته جوی اســت. آمده و 
هرگز نمــی رود؛ خواهــد ماند .هیچ 
دولتی در طول تاریخ نتوانســته هنر 
را برای همیشــه خفه کنــد یا یک 
شکل کند. قدرتمند ترینش شوروی 
سوسیالیستی با آن مرد سبیلوی گردن 
کلفت بود. کجاینــد؟ رفته اند! همه 
رفتنی هستیم؛ اما هنر هرگز نمی رود. 
چون با تولد هر کودک دوباره متولد 
می شود، دوباره خلق می شود، دوباره 
خلاقیت اش را از سر می گیرد. هنر تا 
انسان هست، ماندنی است.حالا وزیر 
دیگری، وزیر وفاق ملی آمده. ما هم که 
متعلق به ریگ های ته جوی هستیم 
و منتظریم ببینیم چه می کند. برای 
آبروی سینمای پرافتخارمان اهمیتی 
قائل است یا نه؟ در را به همان پاشنه 

کاپشن پوش قبلی می چرخاند یا نه؟ 

رضا کیانیان

امکان فیلمسازی برای کسی که بخواهد 
زیرزمینی کار کند بســیار راحت تر از 
پیش شده است. فیلمسازی که ببیند 
در داخل ایران با محدودیت های زیادی 
مواجه است، طرف این قضیه می رود 
که رابطه بینابین دولــت و هنرمند را 
کنار بگذارد و سراغ شرایطی برود که 
فیلمش را بدون هیچگونه محدودیتی 
تولید کند. زمانی اگــر فیلمی به هر 
شــکلی خارج از محدوده های قانونی 
ساخته می شد امکان خروج آن از کشور 
بسیار مشکل بود اما در حال حاضر با 
یک آپلود فیلم به ســادگی آن را برای 
جشنواره های خارجی ارسال می کنند. 
اولین قدم دولت جدید باید این باشد 
که ســینماگران قهرکرده را برگرداند 
و شــکل نظارت باید به طور اساســی 

بازنگری شود.

ابوالحسن داوودی

تسنیمخبرگزاری مهر

25 شهریور

روزنامه اعتماد

24 شهریور
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این روزها الیکا عبدالرزاقی بار دیگر محل توجه است؛ بازیگری 
که با نقش های کمدی چهره شــد و در آثار مهران مدیری 
به محبوبیت رســید. او البته نقش های جدی را هم تجربه 
کرده است که شــاخص ترین نمونه متاخر آن به سریال 
تلویزیونی »بــرف بی صدا می بــارد« برمی گردد. طبق 
خبرها عبدالرزاقی یکی از بازیگران »ســلمان فارسی« 
هم هســت و احتمالا وجهی دیگر از توانایی او در 
همکاری با داوود میرباقری بروز یافته. دو ســال 
دیگر سریال روی آنتن می رود. الیکا عبدالرزاقی 
یکی از شرکت کنندگان »جوکر« بانوان است که 
از قضا اولین کارت زرد و کارت قرمز این مسابقه 
را دریافت کــرد. او حضوری موفــق در جمع 
بانوان دارد و با رفتار و گفتار خود یک دل سیر 
مخاطبان را خندانده. این بازیگر در قســمت 
قبل »جوکــر« چهــره اش را دگرگون کرد و 
برای خنداندن ابایی از »زشت شدن« نداشت! 
همانطور که در قســمت آخر »شباهنگی« 
عنوان کرد جنبــه اش بالاســت و از انتقاد 
هراس نــدارد. این برنامه کــه فصل جدید 
آن در فیلم نت به پایان رســید، نتوانست 
نظرها را جلب کند. با این همه عبدالرزاقی 
همه تلاش خود را بــرای خلق لحظاتی 
شــاد انجام داد . پیش تر هم در مســابقه 
»اسکار« یکی از شــرکت کنندگان بامزه 

لقب گرفته بود.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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غریب / پنجشنبه/ ساعت 8/ شبکه دو

  کارگردان: محمدحسین لطیفی
 تهیه کننده: حامد عنقا

 نویسنده: حامد عنقا
 بازیگران: بابک حمیدیان، پردیس 

پورعابدینی، رحیم نوروزی، حسام محمودی 
 محصول: ایران/ 1401

هوگو / پنجشنبه/ ساعت 15/ شبکه سه
  کارگردان: مارتین اسکورسیزی

 تهیه کننده: جانی دپ
 نویسنده: جان لوگان

 بازیگران: آسا باترفیلد، ساشا بارون 
کوهن و بن کینگزلی

 محصول: آمریکا/ 2011

یکی از آثار پیشگام سینمای ایران در زمینه شوخی با مضامین مرتبط با 
دفاع مقدس همین فیلم »لیلی با من است« بود. فیلمی که کمال تبریزی 
با فیلمنامه ای از رضا مقصودی آن را کارگردانی کرد و ســیمرغ بهترین 
فیلمنامه فجر هم به نامش ثبت شد. فیلم درباره صادق مشکینی فیلمبردار 
تلویزیون است که از جبهه و جنگ می ترسد و برای اینکه بتواند از صندوق 
قرض الحسنه وام بگیرد تا خانه اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری 
از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به جبهه نرسد 

حوادث جالبی را رقم می زند.

لیلی با من است/ شنبه/ ساعت 21/ شبکه نمایش
  کارگردان: کمال تبریزی

  تهیه کننده: سعید حاجی میری
  فیلمنامه:  رضا مقصودی

  بازیگران: پرویز پرستویی، محمود 
عزیزی، شهره لرستانی

  محصول: ایران/ 1375

  کارگردان:
امین حسین پور

  نویسنده:
امین حسین پور
  تهیه کننده:

احسان ظلی پور
  بازیگران:

علیرضا کمالی، سارا بهرامی، 
صابر ابر، صدف اسپهبدی، رویا 

جاویدنیا، پیمان قاسم خانی
  محصول:
ایران/ 1403

  زبان:
فارسی

  زمان:
60 دقیقه

پرواز ببعی بر فراز سینما 
انیمیشن سینمایی »ببعی قهرمان« به کارگردانی حسین 
صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه کنندگی محمدمهدی 

مشکوری از 4 مهرماه در سینماها روی پرده می رود. در آستانه 
اکران سراسری »ببعی قهرمان«، از پوستر این انیمیشن 

سینمایی با طراحی میکائیل براتی رونمایی شد. این انیمیشن 
سینمایی که پیش تر نسخه سریال آن مورد توجه ویژه قرار 
گرفته بود، با تکنیک سه بعدی طراحی و ساخته شده است. 
انیمیشن سینمایی »ببعی قهرمان« سعی دارد تا مخاطب 

خود را به باور مفهوم »خواستن توانستن است« برساند. این 
انیمیشن سینمایی که با آغاز اکران های بین المللی خود 

راهی کشورهای آذربایجان و قزاقستان شد، محصول سازمان 
هنری رسانه ای اوج است که با مشارکت مؤسسه »قاب رؤیا« 

و همکاری شرکت رایمون مدیا تولید شده است.  »ببعی 
قهرمان« پیش از این در چهل و دومین جشنواره بین المللی 

فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین انیمیشن را از آن خود کرده بود.

تجربه استقبال از ســریال های مختلف خانگی 
تا به امروز این واقعیت را ثابت کرده اســت که 
هرچند ترکیب چهره های حاضر در یک پروژه، 
به هیچ وجه نمی تواند متضمن استقبال مخاطب 
از آن باشــد اما اصلی ترین قلاب ســریال های 
موفق برای همراه کــردن مخاطبان در همان 
گام هــای اولیه پخــش، فهرســت چهره های 
آن است. برهمین اســاس هم می توان سریال 
»بازنده« را یکی از موردانتظارترین سریال های 
خانگی دانست که ترکیب کنجکاوی برانگیزی از 
بازیگران در آن ایفای نقش کرده اند. اصلی ترین 
چهره  حاضر در این سریال هم علیرضا کمالی 
است که ســال گذشته با درخشــش در نقش 
»رضا پروانــه« تبدیل به یکی از ســتاره های 
»پوست شیر« شد. حالا او ستاره اصلی سریال 
»بازنده« اســت. حضور صابر ابر و سارا بهرامی 
را هم حتما باید از امتیازات سریال دانست اما 
چهره کنجکاوی برانگیز این ســریال، بی شک 

پیمان قاسم خانی است.

درباره نقدها

»باران مدتی اســت به دلیل افسردگی به 
صورت مخفیانه دور از چشــمان همسرش 
با روانپزشک اتابک مسعودی دیدار می کند 
اما اینبار اتفاق عجیبی برای او افتاده که از 
دکترش می خواهد برای کمک به دیدارش 
بیاید...« اشتباه نکنید، این خلاصه داستان 
ارتباطی با سریال »بازنده« که قصد پیشنهاد 
آن را داریم، نــدارد. ماجرایی که خواندید، 
خلاصــه داســتان یکــی از متفاوت ترین 
سریال های تولید و عرضه شــده در شبکه 
خانگی اســت که به دلیل فــرم متفاوتش، 
کمتر مورد توجه قرار گرفــت. »درمانگر« 
مینی ســریالی بود که هر قسمت از آن تنها 
10 دقیقه بود و همین انتخاب متفاوت آن 
را به روایتی خاص تبدیــل کرده بود. امین 
حسین  پور آن سریال را با بازی سارا بهرامی 
ســاخته بود و حالا در دومیــن تجربه مهم 
سریال ســازی خود، »بازنده« را با ترکیب 

خاص بازیگرانش، به پخش رسانده است.

درباره فیلم نمای کلی 

امین حسین پور در تجربه قبلی خود هم ثابت 
کرده بود علاقه ویژه ای به روایت های معمایی 
و جنایــی دارد. او حــالا می خواهد جایگاه 
خود را در عرصه ساخت سریال های جنایی 
تثبیت کنــد و احتمالا به همین پشــتوانه 
هم وعده داده اســت: »منتظــر یک پایان 
شــوکه کننده و عجیب و غریــب از بازنده 
باشــید.« او همچنین تأکید کرده اســت: 
»ما پلیس های متفاوتــی را ارائه داده ایم و 
سعی کردیم کاراکترهایی بسازیم که مردم 
دوستشان داشته باشند.« به دلیل معمایی 
بودن داســتان و حفظ جذابیــت آن برای 
مخاطبان، اطلاعات دقیقی درباره ســریال 
بازنده منتشر نشده ولی خلاصه داستان آن 
آمده است: کارآگاه کیانی، درگیر پرونده ای 
پیچیده می شــود که رازهای بزرگی از یک 
خانواده را برملا می کند. آنطور که پیداست 
ما با سریالی جنایی و رازآلود طرفیم که قرار 
است یک پلیس، راز این ماجرا را کشف کند.

درباره داستان
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پایان باز هفته|معمای اسکار
ایرنا نوشــت:  در فاصله کمتر از ۲ هفته تا پایان مهلت کشــورها برای معرفی نماینده خود به اسکار 
۲0۲۵، سینمای ایران با وجود نامزدهای استاندارد محدود، هنوز نماینده نهایی خود را معرفی نکرده 
است. این در حالی است که نماینده سینمای ایران باید در فاصله کوتاه تا نیمه آذرماه، گام های بلندی 
در مســیر اکران اروپایی، اقبال در فصل جوایز و نمایش برای طیفی از داوران آکادمی اسکار بردارد. 
حالا که زمان را تاحدودی از دست داده ایم، نیاز است تا ظرفیت های بین المللی نهادهایی چون فارابی، 

در کنار فیلم انتخاب شده قرار گرفته تا لااقل فرصت مهر و آبان، به سادگی شهریور از دست نرود.

آغاز هفته|بازگشت فصل سوم بگو بخند
 پخش فصل جدید برنامه »بگو بخند«  از ۳0 شهریور در شبکه نسیم شروع می شود. این مسابقه استعدادیابی 
که در رشته های موسیقی، تئاتر، شعر، استندآپ و… برگزار می شود، با یک ویژه برنامه به مناسبت میلاد 
پیامبر )ص( و همچنین بازگشایی مدارس جمعه ۳0 شهریور ساعت ۲1 روی آنتن می رود. شهرام شکیبا، 
شهاب عباسی و نعیمه نظام دوست مانند فصل گذشته داوران  این مسابقه هستند و نصرالله رادش بازیگر 
سینما و تلویزیون نیز به جمع آنها اضافه شده اســت. از جمله تفاوت های فصل سوم »بگو بخند« اینکه 
میزبان شرکت کنندگانی از کشورهای گوناگون مانند کره جنوبی، سنگال، نیجریه، افغانستان و... شده است. 

   فیلم های آخر هفته

یکی از فیلم های پرواکنش در ســال های اخیر که با محوریت شــهدای 
شــاخص جنگ به تولید رسید، همین فیلم محمدحســین لطیفی بود. 
فیلمی که بابک حمیدیان در نقش شهید بروجردی در آن درخشیده است. 
این فیلم روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و 
شــیوه فرماندهی منحصر به فرد او در اتحاد مردم و رفع شــرایط بحران 
پرداخته است. در ســال 1۳۵۸ با آغاز ناآرامی ها در کردستان به دست 
احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام  مأموریت می یابد 

تا به عنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند.

این فیلم خیال انگیز و پرهیجان درباره هوگو پســر نوجوانی است که در 
یکی از ساعت های قدیمی ایســتگاه راه آهن زندگی می کند. او بعد از، از 
دست  دادن پدرش به تنهایی و با جدیت به تعمیر ماشین مکانیکیِ پدرش 
که قدرت نوشتن دارد، می پردازد. در همین مسیر با ایزابل، فرزندخوانده   
پدربزرگش آشنا می شود. کمک های ایزابل به هوگو موجب می شود تا از 
طریق ماشــین مکانیکی متوجه تاریخچه و سرگذشت زندگی پدربزرگ 
خود شود. حضور هوگو در زندگی پدربزرگش موجب بازگشت دوباره   او به 

خاطرات تلخ گذشته می شود. هوگو به او یادآور می شود....

شبکه نمایش
پنجشنبه 29 شهریور

فیلمسازی / ساعت 13
در جستجوی خوشبختی / ساعت 15

شیلات / ساعت 17
هوگو / ساعت 19

یک ببر / ساعت 21
هیچکس / ساعت 23

جمعه 30 شهریور
جونیور بانر / ساعت 1 
آقای لازار/ ساعت 15

هوک/ ساعت 17
جامه قهرمانی / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 29 شهریور

اتهام / ساعت 23:30
جمعه 30 شهریور

پسر رمز ارزی/ 30 دقیقه بامداد
غریب / ساعت 16

شبکه دو
جمعه 30 شهریور

سکسکه / ساعت 2:25

شبکه سه
پنجشنبه 39 شهریور

اخراجی ها / ساعت 10
جمعه 30 شهریور

ارتش دزدها/ ساعت 45 دقیقه بامداد
اخراجی ها2/ ساعت 8:30

زرگ ترین هوادار/ ساعت 14:40

شبکه چهار
پنجشنبه 29 شهریور

ملوان من، عشق من / ساعت 20:30
جمعه 30 شهریور

رادیکال / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 29 شهریور

دیزی کوئوکا / ساعت 13:30
جمعه 30 شهریور

در جستجوی دری / ساعت 9
بچه پرحرف / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 29 شهریور

ژی در مسیر رالی / ساعت 14
جمعه 30 شهریور

داستان اسباب بازی4/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 29 شهریور

دنیای ژوراسیک / ساعت 18
جمعه 30 شهریور

پرواز پیالی / ساعت 18

شبکه افق
جمعه 30 شهریور

اخاذی / ساعت 10
خانه ای کنار ابرها / ساعت 17

شبکه سلامت
جمعه 30 شهریور

پنجاه درصد زندگی / ساعت 11

 سریال »بازنده«|   فیلیمو

بانوی خوش خنده

داستان استادیوم ها: از 
امجدیه تا قلعه حسن خان

تاریخ ورزشگاه ها در ایران؛ چه شد که 
به بحران زمین فوتبال رسیدیم؟  صفحه10



دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 3868  پنجشنبه  29 شهریور  1403

توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

ماجراهای خوسلو و... ادبیات تکراری ایرونی  های خارج نشین

   خوسلو تا حالا چمن به این خوبی ندیده! شگفت زده شده و ویدئوکال می کنه    همه   اینا فقط با ۲ دلار و ۲۵ سنت. از توئیتر آیدین
هم تیمی های قدیمیش هم ببینن. از توئیتر مینو

این هفته خوسلو، ستاره اسپانیایی الغرافه که 
برای بازی با استقلال به ورزشگاه قلعه حسن خان 
آمده بــود، اتفاقات عجیبــی را تجربه کرد. از 
وضعیت افتضاح چمن گرفته تا رفتن برق موقع 
تمرین. هرچند   در آخر استقلال از خجالت الغرافه 

درآمد و سه - هیچ این تیم را شکست داد. 
  پوریا شریفی: فکر کن خوسلو چند ماه بعد از گلزنی 
و  قهرمانی تو  فینال چمپیونزلیگ بیاد شهرقدس و آرش 
رضاوند بــه تیمش گل بزنــه تو لیگ نخبگان آســیا!  

برتابیده نمیشه هر کاری می کنم!
  مینو: خوسلو تا حالا چمن به این خوبی ندیده بود! 
شــگفت زده شــده و ویدئوکال می کنه هم تیمی های 

قدیمیش هم ببینن.

  پری دریایی: قشــنگ با این اتفاقایی که واســه 
خوســلو افتاده، تو این دو روز یه ســریال قشــنگ با 

کارگردانی رضا عطاران ازش در میاد.
  ممد: قال خوســلو: یکی از جذابیت های ایران این 
بود که همزمان می شــد فوتبال و گلف رو تو یه زمین 

بازی کرد.
  آرمن: خوسلو برگرده اسپانیا به آرایشگرش میگه 

طرح غروب رباط کریم رو روی سرش اجرا کنه.
  ترول فوتبال: خوسلو راه میره و از چاله چوله های 
زمین، ویدئو مسیج می گیره و می فرسته تو گروه رئال 
مادرید و به رفیقاش میگه پسر ببین گردش روزگار مارو 

به کجا رسوند.
  پاندا: فوتبال چیز عجیبیه. کاری که فصل گذشته 

دلیخت و کیمیش و نویر با خوسلو نتونستن بکنن روزبه 
چشمی و سامان فلاح و حسین حسینی انجام دادن.

  الین: خب دیگه بازی تموم شد. یکی خوسلو رو از 
جیب چشمی دربیاره.

  عرفان: سرنوشــت خوســلو در زمین چمن قلعه 
حســن خان رو که می بینم، بیش از قبل به اون سخن 
حکیمانه امیرخان پی می برم کــه گفت: عزت و ذلت 

فقط دست اون بالاییه.
  شاهین: خوســلو در زمین چمن شهر قدس: من 

کی ام؟ اینجا کجاست؟ آمدنم بهر چه بود؟
  المپیک فا: خوسلو 4 ماه قبل جلوی بایرن با لباس 
رئال دبل کرد و الان منتظره برق قلعه حسن خان وصل 

بشه. 

  شــاهد وقایع: بچه ها این خوسلوئه. خوسلو فصل 
پیش تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با گل هاش نقش 
مهمی توی صعود رئال مادرید به فینال داشــت که در 
نهایت قهرمان شدن. خوسلو بعدش تصمیم گرفت به 
الغرافه بیاد. خوسلو و تیمش   3 -هیچ از استقلال تهران 

باختن. مثل خوسلو نباشید.
  مکثوفل: تنها دستاورد خوسلو تو این بازی عکس 

با چمن قلعه حسن خان بود.
  سو ان آر: خوسلو به بایرن گل زد؛ ولی نتونست به 
استقلال گل بزنه پس استقلال بهتر از بایرن مونیخه. 

دو دو تا چهارتای ساده ست.
  مبی: خوسلو جان بازی در بهترین تیم جهان حس 

بهتری داشت، یا بازی جلوی بهترین تیم آسیا؟

شواهد توئیتری نشــان می دهد   گروهی از ایرانیانی که 
خارج از کشور زندگی می کنند، از جملات مشابهی استفاده 
می کنند. به نظر توئیتری ها، حتی محتوای توئیت هایشان 
هم شبیه هم اســت. این هفته کاربر سجاد نوشت: »این 
توئیت رو کوت کن و مثل ایرانی های خارج از کشور رفتار 
کن.« بیش از 800 کاربر در جواب این توئیت تظاهر کردند 
که یک ایرانی خارج نشین هستند و به جای آنها نوشتند. 

مادر کوچک: اگه پول داشــته باشــی ایران بهترین جا ی   
دنیاست. هیچ جا دوغ آبعلی و نون بربری نداره!

خیابان پورسینا: کانادا 20 سال پیش خوب بود، باید 20 سال   
پیش میومدی. الان مهاجرا خرابش کردن. 

فبور: یه بار تو لندن گرم چیت چت با دوستام بودم که دیدم   
یه پیرزن انگلیسی بهم زل زده. اومد جلو گفت: فرانسوی هستی؟ 

گفتم: مگه لهجه   بریتیشم مشکل داره؟ گفت: نه، بابت زیباییت 
میگم! مثل بازیگرای سینمای موج نوی فرانسه ای! باخنده گفتم: 

ایرونی ام! باتعجب گفت: اصلا شبیه خاورمیانه ای ها نیستی!
اکسترا پپرونی: این رستورانه ســر فرعی دوم تو هشتگرد   

ایتالیا محشره. اومدید حتما کوفته   کفترش رو امتحان کنید.
تد: اولین شوک فرهنگی که من اینجا تجربه کردم پارت 3.  

اف ای اس: به نظرم برای ویزای اختشپل اقدام کن احتمالا   
بتونی با ارائه مدرک هشخول وقت سفارتت رو جلو بندازی.

فاطمه: یه ظرف قرمه سبزی بردم سرکار هر کی رسید به زور   
دادم بهش امتحان کنه الان همه عاشــق قورمه ســبزی شدن. 
بهشون یه تعارف زدم الان قراره همه ناهار به صرف قورمه سبزی 

و ته دیگ بیان خونه م مهمونی. 
شیده: اینجا نیایدها، ما داریم از گرسنگی می میریم یه کارتن   

گذاشتیم سر چهارراه توش نشســتیم یکی هم گذاشتیم بالای 
سرمون برف و بارون اذیت نکنه. همون ایران بمونید.

علی: برای هم خونه ایتالیاییم ته دیگ ماکارونی درست کردم.   
با تعجب نگاه کرد گفت این چیه؟ منم برای اینکه بیشتر حرصش 

رو در بیارم کچاپ ریختم رو ماکارونی. هاهاها.
یاسمن: وای هرکی رو می بینــی می خواد به هر قیمتی شده   
هرجا شــده بره، باور کنید اینجا هم فرش قرمز پهن نکردن، فکر 
نکنید ما هم داریم بی دردســر زندگی می کنیم. اگه تحمل تون 
پایینه نیاید اینجا که سربار یه کشور دیگه بشید، آبروی ما رو هم 

ببرید!
میم: به خدا صفا و صمیمیت ایــران رو هیچ جا نداره. من 40   

ساله امِریکام ولی دلم لک زده واسه دور دور تو ایرون.
سهند: امروز یکی رو هایر کردن وقتی اومد تو آفیس خیلی   

هپی بود.
نایاش : باید ســاعت خوابم رو با شما تنظیم کنم، هربار میام   

توئیتر خلوته.
سینا: خب امروز حوصله م ســر رفت تصمیم گرفتم برم سر   
کوچه مون یه قطار سوار بشم برم سوئیس. توصیه می کنم سوئیس 
که رفتین بعدش حتما نروژ برید تا زیبایی ســوئیس براتون بولد 

باشه.
مهرانا: من چند ســالی ایــران نبــودم، الان قیمت ها اونجا   

چجوریاست؟
میشل استروگف: انتاریو تکس مســکن رو تا ۵/23 درصد   
افزایش داده و گس وات؟ ما هفته قبل کاتج رو با آف دادیم  رفت! 
به تام گفتم شــانس آوردیم بابت مزرعه. دیگــه ویکندها فقط 

ساسکاچوان و باربیکیو بازی.

1     نخستین ورزشگاه کجاست؟
در مورد نخستین ورزشــگاه ایران، اختلاف وجود دارد. در واقع یک 
روایت خارجی، یک روایت نفتی و یــک روایت تهرانی در این زمینه 

وجود دارد.
از روایت خارجی شروع کنیم؛ این روایت می گوید:

»فوتبال در ایران را باید به معلمان مدارس مذهبی و میســیونرهای 
مسیحی و اعضای ســفارت های خارجی و کارکنان تلگراف خانه در 
ارومیه، تبریز اصفهان یا به سربازان هنگ جنوب در فارس و بوشهر 
نســبت داد. بر این اساس، نخســتین زمین  های فوتبال در ایران در 
سال های 1260 تا 1280 در مدرسه مموریال تبریز، کالج مسیحیان 
اصفهان و مدارس سن لویی و فرانس پرسان در تهران و زمین چمن 

سفارت انگلستان، وجود داشته است.«
روایت تهرانی را روزنامه همشهری که متعلق به تهرانی ها است، بیان 
کرده. ولی در مورد محل دقیق آن بــاز هم اختلاف وجود دارد؛ مثلا 
»داریوش شهبازی« در کتاب »برگ هایی از تاریخ تهران« در این باره 
نوشته اســت: »پس از مرگ مظفرالدین شاه، انگلیسی ها محل بازی 
خود را به مجاورت حصار ناصری در ضلع شمال سفارت انگلیس در 
خیابان فردوســی انتقال دادند.« این آدرس حوالی خیابان انقلاب 

کنونی و محل شرکت بهره برداری متروی فعلی است.
آدرس دیگری که برخی می دهند، میدان مشــق و باغ ملی تهران و 
محل وزارت امورخارجه است که برخی می گویند محل اصلی فوتبال 

در پایتخت بوده است.
روایت دیگر این اســت که در واپســین ســال های قرن سیزدهم 
خورشیدی، وقتی احمدشاه داشت آخرین سال های سلطنت خود و 
سلسله قاجاریه را سپری می کرد، در جنوب اراضی بهجت آباد در ضلع 
شمالی حصار ناصری، خیابان انقلاب، حوالی دبیرستان البرز )دانشگاه 
امیرکبیر( به وسیله کمپانی »لنج« نخستین زمین فوتبال شهر تهران 
ساخته شــد. این زمین با دروازه های قانونی اش، کاملا با زمین های 

امروزی فوتبال مطابقت داشت.
در مورد همین زمین روایت دیگری وجود دارد که می گوید در اراضی 
مستوفی یا زمین لنج که امروزه به خانه سوره یا حوزه هنری معروف 
است، یک زمین استاندارد توســط جوانان شهر تاسیس شده است. 
طبق این روایت این نقطه گاراژ شــرکت تجاری هنری لینچ بوده و 
با تلاش جوانان شهر تســطیح شــده و با نام »لنج« به عنوان اولین 
زمین فوتبال در تهران شناخته می شود که در دوران پهلوی اول به 

حضیره القدس یا پرستشگاه ادیان ساختگی اختصاص یافت.
روایت نفتی هم این است که نخســتین زمین رسمی فوتبال، زمین 
مسجدسلیمان است. این زمین در سال 128۷، مقارن با کشف نفت 
توســط فردی به نام جان مرداک، طراحی شد و ساختش یک سال 
بعد در محله »نمره چهل« مسجدســلیمان، که البته در آن زمان به 
آن میدان نفتون می گفتند، به پایان رســید و در سال 1393 و پس 
از صعود تیم نفت مســجد ســلیمان به لیگ برتر بازسازی شد. این 
ورزشگاه که امروز ورزشگاه بهنام محمدی نامیده شده و 10هزار نفر 
ظرفیت دارد، نخستین زمین با ابعاد استاندارد و دارای زه کشی است.

البته مشکل جدی این روایت ها اما آن است که تاریخ زمین فوتبال را 

بیان می کنند و نه استادیوم را. استادیوم در معنایی که ما آن را بررسی 
می کنیم، جایی است که تماشاگران هم بتوانند بازی را تماشا کنند و 
شاید بتوان ادعا کرد که نخستین استادیوم یا ورزشگاه به این صورت 

در ایران، ورزشگاه امجدیه بوده است.
2    امجدیه در میانه اختلافات تاریخی

در مورد ساخت ورزشگاه امجدیه یا شهید شیرودی فعلی، دو روایت 
تاریخی وجود دارد. یــک روایت عمومی در اغلب وب ســایت ها که 
در ویکی پدیا هــم وجود دارد و طبق آن، زمین این ورزشــگاه طبق 
یک لایحه در مجلس از فردی به نام امجد نظام که شــرط کرده بود 
باید نامش را روی این ورزشــگاه بگذارند تا رضایت به معامله بدهد، 
خریداری شد و بعد از آن معماری به نام نیکلای مارکوف این ورزشگاه 

را طراحی کرد و ساخت آن هم حدود پنج تا شش سال طول کشید.
روایت دوم را نصرالله حدادی، تهران شــناس در نوشــته ای در یک 
شماره از ماهنامه قهوه منتشر کرده است. او در این مطلب به نقل از 
علی اصغرحکمت، وزیر دوران پهلوی اول و دوم، می نویســد: »اقدام 
دیگری که از طرف وزارت معارف در پیروی از امر شاهنشاه ]رضاشاه[ 
به عمل آمد، تاسیس کلوب های ورزشی و مخصوصا بازی های پهلوانی 
مانند فوتبال و غیره بود. برای این کار در شهر پایتخت، چهار زمین 
وسیع درچهار نقطه شهر: شمال )اراضی باغ امجدیه(، شرق )اکبرآباد 
دولاب(، غرب )اراضی پشت باغشــاه(، جنوب )اراضی معروف به باغ 
فردوس نزدیک بیمارستان شیر و خورشید سرخ( خریداری و به نام 

وزارت معارف قباله شد که همه هنوز موجود است.
بدین ترتیب میدان های نسبتا وســیع در چهار نقطه شهر به وجود 
آمد که دانش آموزان مدارس هرکدام در ناحیه خود به آنجا رفته، به 
تمرین و ممارست مشــق های بدنی پرداختند. از این میدان ها، آن 
که از همه وســیع تر بود، بیرون دروازه دولت معروف به باغ امجدیه 
بود که به مســاحت 21هزار ذرع مربع )هرذرع 10سانتی متر است( 
از مرحوم حاجی مهدی قلی مخبرالسلطنه هدایت از قرار، ذرعی سه 
قران خریداری شد. در اوایل ســال 1312 در میدان ورزش امجدیه 
طرح بنای یک ورزشگاه عمومی استادیوم )stadium( ریخته شد 
و بر طبق نقشه موســیو سیرو، مهندس فرانســوی، آغاز گردید که 
جایگاه های مدرج گرداگرد آن محوطه گنجایش 1۵هزار تماشاچی را 
دارد. در پاییز آن سال وقتی که دیوارهای آن ورزشگاه بالا رفته و نقشه 
آن نمودار می شد، شاهنشاه شبی در جلسه هیات وزرا از وزیر معارف 
سوال کردند: »این قلعه مدوّر که در بیرون دروازه دولت می سازید، 
برای چیست؟« وی در پاسخ عرض کرد: »این ورزشگاهی است که 
به سبک استادیوم های فرنگستان ساخته می شود و در آن جا، جوانان 
زورآزمایی و هنرنمایی می کنند.« صبح فردای آن شــب، شاهنشاه 
بدون اطلاع قبلی شخصا به آنجا رفته و آن بنا را دقیقا بازدید فرمودند 
و طرح سبک آن بنا را پســندیده و در خاطر خطیرشان موقع قبول 
یافت، به طوری که به وزارت کشــور امر فرمودند به شهرداری های 
ولایات دستور دهند که در همه شهرستان ها هم چنان ورزشگاهی 

بنا کنند.«
حدادی می گوید امجدیه، طی سه سال )از 1316 تا 1319( ساخته 
شد و می گوید که از ملک الشــعرای بهار خواسته شد ضمن شعری 

به تاریخ افتتاح آن اشــاره کنــد که بهار هم با عبارت جنگســت به 
سال 1319 اشــاره کرد. او می گوید بهار ســروده دیگری نیز درباره 
این ورزشــگاه دارد. آخرین نکته حدادی هم این اســت که اراضی 
امجدیه، در ابتدا متعلــق به امجد الوزاره قزوینی بــود و به علت آن 
که در قزوین اقامت داشــت و کمتر به این باغ سرکشی می کرد، به 
مرحوم مهدی قلی مخبرالسلطنه هدایت فروخته شد و چون شهره 
به باغ امجدالوزاره بود، پس از ساختن ورزشگاه، به رسم آن روزگار، 
نام امجدیه را بر آن گذاردند. ورزشگاه امجدیه، پس از شهادت خلبان 
علی اکبر قربان شیرودی، در سال 1360 در بازی دراز دشت ذهاب، 
به نام او، نامگذاری شد. اما داستان های امجدیه ادامه دارد. آنطور که 
در مطلبی از عصرایران ورزشی می خوانیم در هفدهم مهر 1363، در 
جریان جام باشگاه های تهران، ورزشگاه شیرودی به محل اغتشاش 
تماشاگران بدل شد. در آن روز، پس از برگزاری بازی نفت و بانک ملی، 
تماشاگران زیادی به ورزشگاه شیرودی آمدند تا شاهد بازی دو تیم 
پاس و پرسپولیس باشند. کثرت حضور تماشاگران به حدی بود که 
شماری از آنان ناگزیر شدند از ســکوهای ورزشگاه، وارد پیست دو و 

میدانی و سپس زمین چمن شوند.
در چنان وضعیتی، طبیعتا برگزاری بازی پاس- پرسپولیس غیرممکن 
بود. مسئولین هیات فوتبال تهران از بلندگوی ورزشگاه اعلام کردند 
که به دلیل استقبال زیاد تماشــاگران، بازی پاس- پرسپولیس، روز 

جمعه بدون فروش بلیط در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
اما گروهی از تماشــاگران که از برگزار نشــدن بازی در ورزشــگاه 
شیرودی ناراحت شده بودند، با شــعار دادن و پرتاب سنگ، فضای 
ورزشگاه شــیرودی را ملتهب کردند. تذکر مســئولان ورزشگاه نیز 
نتوانست آرامش را به تماشــاگران بازگرداند و فزون ترشدن خشم 
تماشاگران، موجب حمله آن ها به تاسیســات ورزشگاه و آتش زدن 
گوشه و کنار ورزشگاه از سوی آنان شد. با بیرون آمدن تماشاگران از 
ورزشگاه شیرودی، ترافیک سنگینی در خیابان های اطراف ورزشگاه 
ایجاد شد که تا ساعت ها ادامه یافت. کار تا جایی پیش رفت که فردای 
آن روز، نشریات خبر دادند که محمد جان فدا، رئیس هیات فوتبال 
تهران، دستگیر و زندانی شده است. اغتشاش در ورزشگاه شیرودی در 
سال 1363، سرانجام به تعطیلی جام باشگاه های تهران، شش هفته 
پس از آغاز این مسابقات منجر شد. علاوه بر این، از آن پس دیگر هیچ 
یک از بازی های پرسپولیس در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار نشد.

پنج سال بعد رویدادی مشابه باعث می شود که بازی های استقلال هم 
دیگر در این ورزشگاه برگزار نشود.

در یک مســتندنگاری در این زمینه که از سوی ســرویس جهانی 
بی بی سی انجام شده، آمده است: »جمعه 2۷بهمن 1368، قرار بود 
هفته آخر جام باشگاه های تهران برگزار شود. پرسپولیس و ژاندارمری 
ساعت 1۵ در ورزشگاه آزادی و همزمان، استقلال با پاس در شیرودی. 
اوج حساسیت. پرسپولیس فقط با نیم امتیاز برتری از استقلال پیش 
است زیرا طبق قوانینی که فقط همان سال اعمال شد، تساوی بدون 
گل یک امتیاز داشت و با گل، یک و نیم امتیاز. پرسپولیس 3۵.۵امتیاز 
دارد، با تفاضل گل 20. اســتقلال 3۵امتیازی اســت با تفاضل 19. 
بارندگی شدید پنجشنبه باعث می شــود هیات فوتبال تهران، صبح 

روز مســابقه تصمیم به لغو بازی ها بگیرد؛ گرچه هــوا کاملا آفتابی 
بود اما آن موقع رسم نبود هنگام بارندگی، زمین را بپوشانند. اولین 
بخش خبری صداوسیما که هواداران مطلع می شوند، ساعت 14 و از 
رادیو است! بسیاری، از ســاعت ها قبل مقابل ورزشگاه  بودند و تعداد 
پرشماری نیز از تهران و شهرستان ها در مسیر. این بار همه جا خیس 
است و برخلاف پنج ســال قبل، چندان دود و آتشی در کار نیست. 
برخلاف شورش 63، مردم تاسیسات امجدیه را تخریب نمی کنند اما 

شعارهای سیاسی می دهند.«
به این ترتیب کار ورزشــگاه امجدیــه، البته زمین فوتبــال آن، در 
۵0ســالگی به پایان می رســد و دیگر هیچ بازی مهمی در آنجا که 
در قلب پایتخت قرار دارد، برگزار نشــده اســت. زمینی که تصاویر 
مهمی در خاطر خود دارد؛ از بازی ایران و اسرائیل، در قبل از انقلاب 
گرفته تا قهرمانی تاج یا همان استقلال در آسیا و البته دربی معروف 

شش تایی های پرسپولیس.
3     موج ورزشگاه سازی در شمال

دســتوری که علی اصغر حکمت به نقل از رضا پهلوی بیان کرد را به 
یاد دارید؟ بعد از ورزشگاه شیرودی، دو ورزشگاه دیگر در زمان رضا 
پهلوی در ایران ساخته می شــود که هر دوی آن ها در شمال ایران 
است و بعد از آن نیز تا سال 1332 که سال تثبیت حکومت محمدرضا 
پهلوی است، چهار ورزشگاه دیگر در کشور ساخته می شود که باز هم 
یکی از آن ها در شمال کشور و دو مورد دیگر، ورزشگاه های بزرگتری 
در سه شهر شیراز، مشهد و تبریز هستند. دلیل توجه به شمال البته 

روشن است. خاندان پهلوی متعلق به این بخش از ایران بودند.
سه ورزشگاه ساخته شده در شمال، به ترتیب ورزشگاه هفت تیر بابل، 
ورزشگاه شهید وطنی در قائمشــهر و ورزشگاه سیروس قایقران در 
انزلی هستند. )ذکر این نکته ضروری است که این نام ها، نام های فعلی 
این ورزشگاه ها هستند.( دو ورزشگاه مازندرانی در سال های 1318 و 

1320 ساخته شدند و ورزشگاه انزلی در سال 1332.
البته برخی می گویند که ورزشگاه وطنی هم بعد از دوران رضا پهلوی 
ساخته شده است. درباره تاریخچه این ورزشگاه آمده است: »مکانی 
که ورزشگاه شهید وطنی در آن واقع است، در نزدیکی خیابان ساری 
شهر قائم شــهر قرار دارد و پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 
توسط قوای شوروی ابتدا تبدیل به پادگان نظامی شد. به مرور زمان، 
آن ها برای انجام فعالیت های ورزشی سربازان خود، زمین فوتبالی در 
گوشه ای از پادگان ایجاد کردند. بعد از خروج قوای شوروی در سال 
132۵، این مکان تبدیل به ورزشگاه شد. کارکنان کارخانه نساجی 
بعد از هر شیفت کاری، در این ورزشگاه که مانند کارخانه، شهنا نام 
داشت، فوتبال بازی می کردند. این ورزشگاه از سال 1338 ورزشگاه 
تیم نساجی شد. پس از انقلاب 13۵۷، نام ورزشگاه مدتی به افتخاری 
و ســپس به یاد محمدرضا وطنی به شــهید وطنی تغییر می کند. 

ورزشگاه در سال 139۷ بازسازی شده است.«
از سال 1332 تا 13۵۷، هفت ورزشگاه دیگر در ایران ساخته می شود 
که مهم ترین آن، ورزشگاه آزادی است و بعدا به آن خواهیم پرداخت. 
ورزشگاه تختی در تهران هم یکی دیگر از این ورزشگاه ها است که از 
نظر معماری اهمیت دارد. دو ورزشگاه دیگر یعنی آرارات و راه آهن هم 

در تهران ساخته شدند و سه ورزشگاه دیگر در دورود لرستان، تالش 
گیلان و آبادان. جالب است که تا اینجای کار، از مجموع 14ورزشگاه 
ایران، چهار ورزشگاه در شمال کشــور و پنج ورزشگاه در تهران قرار 
دارند و شــهری مثل اصفهان که در حال حاضر یکــی از قطب های 

فوتبال ما است، ورزشگاه بزرگی ندارد.
۴    دو ورزشگاه بزرگ برای بازی های 1۹۷۴ 

دو ورزشــگاه بزرگ تهران که هر دو نیــز در حال حاضر غیرقابل 
استفاده هستند، برای بازی های آسیایی 19۷4 ساخته شدند که 

ایران، میزبان آن بود. این دو ورزشگاه تختی و آزادی نام دارند. 
ورزشگاه تختی پیش از انقلاب، با نام ورزشگاه فرح آباد یا ورزشگاه 
فرح شناخته می شد و ورزشــگاه آزادی با نام آریا مهر. گنجایش 
ورزشــگاه تختی 30هزار نفر بود و گنجایش ورزشــگاه آزادی 
100هزار نفر. البته، تختی در عوض سقفی برای تماشاگران داشت 
که آزادی نداشت. سقفی با پوشش خاص کابلی که آن را شبیه یک 
کشتی هم کرده است. تختی در منتهی الیه شرقی تهران ساخته 

شده بود و ورزشگاه آزادی در منتهی الیه غربی تهران. 
ورزشگاه تختی را جهانگیر درویش طراحی کرد و طراحی آن از 
میانه دهه 40 آغاز شد. تختی البته فقط یک زمین فوتبال نیست 
و مثل ورزشگاه آزادی یک مجموعه ورزشــی است؛ شامل یک 
اســتادیوم کامل با یک زمین فوتبال چمن، به اضافه پیست دو و 
میدانی از نوع تارتان، زمین شماره 2، چهار زمین چمن تمرینی 
و 12زمین خاکی، شــش زمین تنیس خاکی، سالن سرپوشیده 
با امکاناتی مثل زمین فوتســال، بســکتبال، والیبــال، هندبال، 
ژیمناستیک و بدنسازی بانوان و در نهایت مجموعه ورزشی آبی 

شامل استخر و سونا و ... .
طراح ورزشگاه آزادی، عبدالعزیز فرمانفرماییان بود. این ورزشگاه 
در مهر ســال 13۵0 افتتاح شد و در ســال 13۵3 و همزمان با 
بازی های آسیایی رسما بازگشایی شد. ایده اولیه این بود که بعدها 
بتوان بازی های المپیک سال 1984 و جام جهانی 1990 را در این 

ورزشگاه برگزار کرد.
ورزشگاه آزادی هم مثل تختی، بخشی از مجموعه ورزشی آزادی 
است که مثلا در آن استادیوم 12هزار نفری آزادی هم قرار دارد. 
اما در مورد فوتبال جالب است بدانید که زمین شماره دو ورزشگاه 
آزادی هم، زمین استانداری است و در حال حاضر، ظرفیت هزار 
نفر تماشاگر را دارد ولی بیشتر برای تمرین تیم های فوتبال مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و حتی تیم ملی یا تیم های اســتقلال و 
پرسپولیس هم در آن جلسات تمرینی برگزار می کردند. آزادی 
یک زمین شــماره 3 هم دارد و اگر واقعا مــورد توجه قرار بگیرد 

استعداد برگزاری بازی های جهانی را دارد. 
این استادیوم تاکنون بارها موردبازسازی قرار گرفته است. یک بار 
بعد از جمع شــدن آب در آن در بازی آسیایی استقلال که زمین 
چمن به طور کامل مورد بازســازی قرار گرفت. یک بار در زمانی 
که پرسپولیس قرار بود، فینال آسیا را در آن برگزار کند و یک بار 
دیگر همین اواخر که تصاویر نگران کننده ای از وضعیت سکوهای 

آن منتشر شد.
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مصطفی آرانی|  ورزشــگاه به یک مسئله و شاید 
حتی به یک بحران برای کشور تبدیل شده است. 
ظاهرا هیچکس نمی داند چطور این طور شد ولی 
ناگهان کشــوری که به دو ورزشگاه تازه تاسیس 
در اهواز و مشهد در سال های اخیر افتخار می کرد 
و همیشه گزینه ورزشــگاه هرچند قدیمی ولی 
آبرومند آزادی را برای بازی های مهم در دســت 
داشت، ناگهان به وضعی دچار شد که باید به سراغ 
ورزشگاهی کوچک در شهر قدس، یکی از شهرهای 
حومه ای تهران برود تا بتواند یک بازی استقلال در 

لیگ نخبگان آسیا را برگزار کند.
به همین دلیل به این فکــر افتادیم که به بهانه این 
ماجرا نگاهی کنیم به مجموع استعداد و توانایی مان 
در زمینه اســتادیوم و ببینیم چه کســانی )از 
اشــخاص حقیقی گرفته تا نهادها یا شرکت های 
حقوقی( در چه زمانی آن را ساخته اند و چه کسانی 
مســئول نگهداری آنان هستند و خلاصه تحقیق 
خلاصه ای کنیــم در مورد ورزشــگاه های ایران. 
البته ورزشگاه هایی که در آن بازی فوتبال برگزار 

می شود.

   قاب  فرنگی

عکس خانوادگی 
کیت میدلتون 
به همراه دختر و 
همسرش شاهزاده 
ویلیام. این تصویر 
مربوط به ویدئویی 
است که به تازگی 
کیت میدلتون 
منتشر کرده و 
خبر داده دوره 
شیمی درمانی اش به 
پایان رسیده است. 

بهاره رهنما و کلاه پلنگی اش 
در نمایش خصوصی 

»گوشواره های گیلاس« در 
پردیس مگامال

صدف اسپهبدی در فرش قرمز 
سریال بازنده

ماشین عجیب یک شهروند با 
طرح پرچم نازی و هیتلر! از توئیتر 
Pleione

UFC محمد جواد حسین نژاد، لژیونر ایرانی در کنار اسلام ماخاچف، یکی از ترسناک ترین مبارزهای

تصویری از یک پسر مغول در حال سوارکاری با گوزن. از توئیتر سیروس شهبازی

حامد کمیلی و گلاره عباسی در اکران فیلم »آغوش باز« . تغییر چهره حامد کمیلی مورد توجه 
کاربران قرار گرفته است

کالین فرل و 
پسرش هنری 
در فرش قرمز 
افتتاحیه سریال 
جدیدشان 
»پنگوئن«. 
شهره آغداشلو 
هم در این 
افتتاحیه حضور 
داشت

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
رعنا آزادی ور و جواد عزتی در اکران قسمت پایانی 

فصل سوم سریال زخم کاری در سینما آزادی
قابی از استایل لیندا کیانی در 
روز تولدش

این هفتــه اولین نشســت خبری مســعود 
پزشکیان بود و قســمت هایی از این نشست 
در فضای مجــازی مورد توجه قــرار گرفت. 
مریم شــبانی، روزنامه نگار مجله اندیشه پویا 
وقتی که پشــت تریبون رفت تا سوالش را از 
رئیس جمهور بپرسد، گفت: »من قبل از طرح 
ســوالم یک نکته ای بگم. من بــرای اینکه به 
اینجا برسم خیلی میانبر و کوچه پس کوچه 
رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم.« پزشکیان 
در جواب خندید و گفت: »بازم گشــت ارشاد 
اذیت می کنه؟ قرار نبود برخورد کنن. پیگیری 
می کنیم اذیت نکنن شــمارو.« همچنین در 
قسمت دیگری از این نشست، خبرنگار چینی 
ســوال خود را به انگلیسی پرسید و پزشکیان 
منتظر ترجمه مترجم نماند و شروع به جواب 
دادن کرد. وقتی مترجم خواست صحبت های 
خبرنگار چینــی را ترجمه کند، پزشــکیان 
گفت: »می خوای ترجمــه کنی؟ خب بکن.« 

رئیس جمهــور در جواب خبرنــگاران درباره 
رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی 
گفت: »مشــکل آقای کروبی حله. برای اون 
یکی هم داریم کار می کنیــم.« به کار بردن 
عبارت »اون یکی« برای میرحسین موسوی 
واکنش هایــی را به همراه داشــت. ویدئویی 
از یک پارکــورکار در فضای مجــازی وایرال 
شد که از بالای پل به ســمت یک چراغ برق 
می پرد اما در وسط راه دستش لیز خورده و به 
زمین می افتد. این ویدئو با عنوان »شــجاعت 
یا حماقت؟« وایرال شــد. یکــی از هواداران 
ملوان   حین بازی با سپاهان متاسفانه به دلیل 
هیجان زیاد روی ســکوها دچار سکته قلبی 
شد و جانش را از دســت داد. آمبولانس ها به 
موقع نرســیدند و بازی هم متوقف نشد. ناظر 
فوتبال در مصاحبه تلویزیونی گفت: »بر اساس 
کدوم قوانین من باید آمبولانس رو در اختیار 
تماشاچی بذارم؟ بر اساس کدوم قانون بازی رو 

نگه می داشتم. که چی بشه؟ من باید چیکار 
می کردم؟ باید می رفتم بیمارستان بپرسم این 
فرد فوت کرده یا نکرده؟« همچنین ویدئویی 
ناراحت کننده از سوختگی دستان دو کارگر 
بر اثر برق گرفتگی در ورزشگاه قدس منتشر 
شد. در این حادثه هم به کارگران اجازه داده 
نشد سوار آمبولانس اعضای تیم شوند. سحر 
قریشی با انتشــار ویدئویی خبر داد قرار است 
به ایــران برگردد: »اومدم بــرای پاک کردن 
تتوم. خیلی خوشحالم که جلسه بعدی پاک 
کردن تتوم شــعبه ایرانشــونه! می بینم تون، 
می بوسم تون.« در بازی های قهرمانی والیبال 
آسیا در یزد، در استادیوم ناگهان آهنگ »یه 
حلقه طلایی« معین پخش شد و سریع آن را 
قطع کردند. با این حال تماشــاگران یک صدا 
شعر را ادامه دادند و خواندند: »یه حلقه طلایی 
اسمت رو روش نوشتم، می خوام بیام دستت 

کنم بیای تو سرنوشتم.« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

»اون یکی«، شجاعت پارکورکار و یه حلقه طلایی در ورزشگاه یزد

هر نوشــته ای نویســنده ای دارد. هر 
نویســنده ای حق دارد اسمش را پای 
مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این 
صفحه می خوانید توئیتهای کپی پیست 
شده ای است که در شبکه های اجتماعی 
دست به دست چرخیده و صاحبش را 
گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار 
هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند 
بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با 
خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و 

در دل تحسین تان می کنند.
    زندگــی مثل یه بازی شــطرنجه، یکی 

شاهه، خیلیا سرباز، منم اسبم.
  از نظر مامانا هر اخلاق بد دختراشــون به 
عمه هاشون رفته و هرچی خوبی دختراشون 

دارن، به خودشون رفته.
  به جهنم که تو ایتالیا رسپی اصلی پاستا 
فقط با کره ســت و قارچ و خامه نداره. کجای 

زندگی من شبیه ایتالیاست؟
  نه بابا این چه حرفیه، چه ضربه ای، چهارتا 

تروما دادی بهمون دیگه.
  من از جمله  » فدای سرت « خیلی خوشم 

میاد، بهم حس امنیت میده.
اینجوریه که فدای سرت داری گند می زنی 
به همه چیز، فدای سرت غذا سوخت، فدای 
ســرت چای ریخت، فدای سرت نمره ت کم 
شد، فدای سرت نتونستی، فدای سرت نشد، 

نرسید، نرفتی، نیومد؛ فدای سرت.
  شوخ طبعی خیلی مهمه دوستان. نشونه   
باهوش  بودنه. از آدمی که نه می تونه بخندونه 
نه می تونه بخنده بعیده دوست جدی در بیاد.

  من دقیقا سه ساله که تو مرحله »۵ کیلو 
کم کنم عالی میشم« موندم.

  بهترین تعریفی كه از »افسردگی« شنیدم:
جنگی بین مغزی كه مي خواد بمیره و بدنی 

كه مي خواد زنده بمونه.
  دلم می خواد این آدمایی که تو اینســتا 
کامنــت خنــده دار میــذارن رو جمع کنم 

باهاشون برم مسافرت.
  یعنی شــما در تنهایی بــا خودتون فکر 
نمی کنید احمق ترین و بی اســتعدادترین و 

بی عرضه ترین انسان جهانید؟
  اگه رشته انتخاب هندونه خوب تو المپیک 

بود، قطعا می تونستم جزو سه تای اول باشم.
  گیرم من ببخشمت، دوست صمیمی  مو 

چیکار می کنی که به خونت تشنه س؟
  تو مترو داشــتم اینســتاگرامم رو چک 
می کردم احســاس کردم یکی داره گوشیمو 
دید می زنــه، زدم دوربین جلــو قیافه  طرف 
اومد تو دوربین، خندید گفت حالا که تا اینجا 

اومدی یه عکس بگیر بعدا برام بفرست.
  اونی که ازش متنفــر بودم دقیقا همونیه 

که الان هستم.
  شــما هم یکیو تو خونه هاتون دارید که 
همیشه آلارم میذاره بیدار شه و تو خواب بقیه 

گند می زنه و خودش هم بیدار نمیشه؟
  فکر کنم وقتشه یه شامپو مناسب موهام 
بگیــرم و هرچــی روش عکس شــخصیت 

کارتونی مورد علاقمه رو نزنم به سرم.
  کولرمون خیلی بی سروصدا تغییر کاربری 

داده، سشوار شده.
  یا با پای خودت میای، یا میگم دعانویس 

بیارتت.
  این ســه دسته آدم ضررشــون از سیگار 

هم بیشتره:
آدمی که پر از ادعاست

 آدمی که حرف میاره می بره 
یکی هم آدم جوگیر.

  عزیــزم، نجات دهنده   مــن در آینه اتاقِ 
شماست.

  وســط گریه کردن صدام کــردن رفتم 
نشســتم هندونه خوردم اومدم ادامه دادم. 

چقدر سخته زندگی با خانواده.
  وقتی یه زن واقعا عاشق یه مرد میشه تنها 
کسی که تو دنیا می تونه اون عشقو نابود کنه و 

از بین ببره، همون مرده.
    یه سری ها هنوز از کلمات حق و پرومکس 

استفاده می کنن و به گمان شون خیلی کولن. 
یحتمل کفــش کالجی بدون جــوراب هم 

می پوشن.
  حال خوبتو همونایی خراب می کنن که با 

تمام وجود حال خرابشونو خوب می کردی.
  چقدر  مردها تنهان. بابا به جز کار و فوتبال 
درمورد قلب شکســته تون هم بــا همدیگه 

صحبت کنید، زندگی کوتاهه.
  هر ایرانی ای هرکجا ایســتاده، یه قدم از 

هوش مصنوعی فاصله بگیره.
  شاید فکر کنید دارم چرت میگم، اما خدا 
شــاهده عین واقعیته. از یه سنی به بعد، آدم 
حتی از روی رانندگی طرف هم می تونه بفهمه 

که یارو تایْپِش هست یا نیست.
  این  مسئله  هرشــب برگشتن به خونه ای 

که برقش خاموشه هم مسئله   جالبی نیست.
  ازش پرسیدم: کافی ام؟

گفت: بیشتر از کافی ای، چایی هستی.
این غایت تعریفی بود که یک نفر می تونست 

ازم بکنه.
  خالــه مامانم فیزیوتراپی میره، اســامی 
دوســتایی که اونجا پیــدا کرده رو با اســم 
مریضیاشون سیو کرده که یادش بمونه، مینو 

کتف راست، کبری بی انگشت، نسترن کمر.
  همین مجازات تو را بس، که من دیگر برای 

تو میو نمی کنم.
  مامان بزرگم بهم گفت آخی پاهات چقدر 

کوچیکه انگار پای جنه.
  سفر پول می خواد! انقد نگید اگه حالتون 
خوب نیست برید ســفر. ما اگه پول داشتیم 

حال مون بد نبود!
  عزیزم تــو خیلی خوشــگلی، خیلی هم 
افسرده ای. مثل دسته گلی که روی سنگ قبر 

می ذارن هستی.
  مهمترین علــت اینکه پدر مــن تو کل 
زندگی ش یک نخ ســیگار هم نکشــید، این 
اعتقادش بــود که: وابســتگی، ضعف میاره. 

هرچی می خواد باشه.
  پوسیدن رو تخت، پوســیدن رو زمین، 
پوسیدن رو مبل، پوسیدن تو خونه، پوسیدن 

بیرون از خونه، پوسیدن.
  مهاجرت دوســتام هم یکی دیگه از اون 
مواردیه که سعی می کنم تظاهر کنم خیلی 
برام عــادی و بدون درده. ولــی زورم فقط تا 

تظاهرش می رسه.
  آدما زمســتونا با استایلشــون سنجیده 

میشن، تابستون  با بویی که میدن.
  من بســیار طرفدار » دور دور بی هدف تو 

خیابون و موزیک گوش دادن « هستم. 
  تو هیچ وقت قــرار نیس بفهمی من برای 
اینکه تــورو ناراحت نکنم چقــدر خودم رو 

ناراحت کردم.
  به نظــرم وقتی یکی به هــر دلیلی بهت 
اعتماد می کنه یعنی تورو قابل می دونه و تو 
به جای سوءاستفاده باید مثل چشمات از این 

اعتماد مراقبت کنی.
  به پدرزنم گفتیم میای بریم پینت بال؟

گفت: تیر واقعی که نمی شه زد، چه فایده داره.
  تو بلاتکلیف نیســتی. اتفاقــا خیلی هم 
تکلیفت مشخصه. فقط نمی خوای بپذیریش.

  بزرگترین اشــتباه هر فردی بیدار شدن 
از خوابه، بعد از اون بقیه اشــتباها پشت هم 

اتفاق میفتن.
  ببینید عزیزان »اگه کار اشــتباهی کردم 

ببخشید« عذرخواهی نیست.
»قبول دارم کار اشــتباهی کردم و معذرت 

می خوام« عذرخواهیه.
  یهو می بینی دو ســاله کــه داری تلاش 

می کنی اتاقتو جمع کنی.
 NO« : رو پاکــت ســیگار نوشــته  

»SMOKING
»NO WAR«:رو بدنه  موشک هم نوشته

کی به کیه؟ تو هم تو بایوت بنویس: »مدرس 
بازار های مالی«

  دیروز عصر پسورد اینستامو عوض کردم 
یه چیزی گذاشتم که فقط خودم بدونم و خدا، 

الآن دیگه فقط خدا می دونه.

    طنازی های شبکه های اجتماعی

نجات دهنده   من در آینه   اتاقِ 
شماست

چهار ورزشگاه بزرگ بعد از انقلاب
1  ورزشگاه نقش جهان در شمال شهر اصفهان 
و در مجاورت پــارك جنگلی هراز و بین دو شــهر 
اصفهان و دولت آباد. طرح ورزشــگاه با نام ورزشگاه 
بزرگ یا ورزشگاه المپیك )دهكده المپیك( در سال 
136۷ تعریف شد. زمانی که غلامحسین کرباسچی، 
استاندار اصفهان بود. با این حال ساخت این ورزشگاه 
از ســال 13۷2 آغاز شد و در ســال 13۷۵، وقتی 
اسحاق جهانگیری اســتاندار اصفهان بود، برای آن 
مراسم آغاز عملیات رسمی ساخت و ساز گرفته شد.

ورزشگاه در سال 1381، یعنی شش سال بعد تحویل 
تیم ســپاهان داده شــد و این تیم پنج سال در این 
ورزشــگاه بازی کرد و یک قهرمانی لیگ برتر و دو 
قهرمانی جام حذفی را در آن جشن گرفت تا اینکه 
در سال 1386، ورزشگاه برای ســاخت فاز دوم آن 
تعطیل شد. 9سال بعد از این تعطیلی در سال 139۵ 
با حضور اســحاق جهانگیری که آن زمان به عنوان 
استاندار کلید ساخت این ورزشگاه را زده بود و حالا 
بعد از 20ســال، معاون اول رئیس جمهور شده بود، 
ورزشگاه تکمیل شــد. مجموعا از زمان آغاز طرح، 
ساخت ورزشــگاه 23ســال و از زمان آغاز عملیات 
رسمی ساخت، 1۵سال طول کشید تا این ورزشگاه 
ساخته شود. امکانات این ورزشگاه شامل یک زمین 
چمن استاندارد با گنجایش ۷۵هزار نفر تماشاگر در 
دو طبقه به اضافه پیست های دو و میدانی )تارتان( و 
ورزش های هفت گانه و سالن هایی برای ورزش های 
والیبال، بســکتبال، تنیس روی میز و ژیمناستیک 
اســت. به دلیل طولاني بودن دوره زمانی و وسعت 
پروژه، پیمانــکاران متعددی روی ایــن پروژه کار 
کردند ولی آن طور که از مطالب اینترنتی برمی آید، 
کارفرمای اصلی ســازه فلزی پروژه شــرکتی به نام 
طاقدیس ساز بوده است ولی در حال حاضر نمی توان 
اطلاعات بیشتری درباره این شــرکت پیدا کرد. در 
برخی از منابع هزینه کل این پروژه 8۵میلیارد تومان 
ذکر شده ولی منبعی برای این ادعا بیان نشده است. 
در یک منبع رســمی شــرکت فولاد مبارکه اعلام 
کرده که به تنهایی برای این پروژه 48میلیارد تومان 
هزینه کرده است. در منبعی دیگر نیز گفته شده که 
یکی از موانع ســاخت این پروژه، زمین های اطراف 
آن بوده که به صورت غیرقانونی تصرف شــده بوده 
و این زمین ها به ارزش 300میلیارد تومان توســط 
دادگستری بازگردانده شــده است. البته این میزان 
نمی تواند هزینه این پروژه باشد ولی می تواند ارزش 

اراضی این پروژه و اطراف آن را نشان دهد.
2  ورزشــگاه یادگار امام در جنوب شــهر تبریز 
و در یک دره ســاخته شــده و یکی از ویژگی های 
منحصربه فرد آن، این است که برای ساخت سکوهای 
طبقه اول از صخره یا تپه های اطراف استفاده شده 
است. گفته شده طرح اولیه این ورزشگاه با نام سهند، 
در سال 1364 ریخته شده ولی نهایتا در سال 1368 
کار ساخت آن آغاز شــده و در سال 13۷۵ به پایان 
رسیده است. با این حال ورزشگاه دو بار در سال های 
88 و 9۵ توسعه پیدا  کرده یا بازسازی شده است؛ به 
این ترتیب، زمان ســاخت این ورزشگاه در بهترین 
حالت هفت سال بوده است. ورزشــگاه یادگار امام 
در واقع بخشی از پروژه بزرگ دهکده المپیک تبریز 
است که در حال حاضر ورزشگاه فوتبال آن با ظرفیت 
۷0هزار نفر و پیست دوچرخه سواری آن مورد افتتاح 
قرار گرفته است. البته تبریزی ها مدعی هستند که 
در فروردین سال جاری 8۵هزار نفر در این ورزشگاه 
بازی تراکتور با سپاهان را دیدند و با توجه به بازسازی 
ورزشــگاه آزادی و کاهش ظرفیت آن از 100هزار 
نفر اسمی به ۷8هزار نفر، یادگار امام را بزرگ ترین 
ورزشــگاه ایران می دانند. چه کســی ورزشــگاه را 
ساخته است؟ در مورد پیمانکار ساخت این ورزشگاه 

اطلاعاتی در دست نیست.
در منابع اینترنتی بدون ذکر منبع، هزینه این پروژه 
2میلیون و 400هزار یورو معادل شش میلیارد تومان 
ذکر شده است ولی مشــخص نیست که اولا چگونه 
قبل از معرفی واحد پولی یورو، هزینه ساخت در سال 
۷۵ با یورو حساب شده اســت و ثانیا با چه قیمتی، 
دو میلیون یورو، معادل شش میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است  ولی اگر این مبلغ دو و نیم میلیون 
یورو درست باشــد، این مبلغ در حال حاضر معادل 

13۷میلیارد تومان است.
3  ورزشــگاه امام رضا در داخل شهر مشهد و به 
طور مشــخص در بلوار خیام بین تقاطع بلوار توس 
و بلوار فردوســی قرار گرفته است. ساخت ورزشگاه 
از ســال 1384 کلید خورده و در نهایت در ســال 
139۵ به پایان رسیده است. امکانات ورزشگاه شامل 
یک زمین چمن اســت که مانند ورزشگاه آزادی به 
سیستم هیتینگ یا گرمایش از کف مجهز شده است 
و ظرفیت 2۵هزار تماشاگر را دارد به اضافه امکانات 
دیگری در قالب مجموعه ورزشــی امــام رضا )و نه 
لزوما استادیوم فوتبال( شامل درمانگاه و سالن های 

بدنسازی که البته به طور کامل افتتاح نشده است. 
این ورزشگاه، اولین ورزشگاه تمام مسقف ایران هم 
به حساب می آید. کارفرما و مالک ورزشگاه، آستان 
قدس است. طراحی كل مجموعه ورزشی و نظارت 
بر ساخت آن توسط یكی از مجموعه های فنی خود 
آســتان قدس رضوی انجام شده است. البته به طور 
کلی گفته شــده بیش از 40پیمانکار در این پروژه 
مشارکت داشــتند که قریب به اتفاق آن ها، نه تنها 
ایرانی، که بومی مشــهد بودند. با ایــن حال، گفته 
شده که برای ســقف پارچه ای، صندلی ها و چمن از 
مشارکت شرکت هایی از کشورهای فرانسه، اسپانیا 
و آلمان استفاده شده است. آســتان قدس رضوی 
به طور رســمی اعلام کرده که بیش از 200میلیارد 

تومان برای ساخت این ورزشگاه هزینه کرده است.
۴  ورزشگاه شهدای فولاد به طور دقیق در کنار 
شهرک مسکونی فولاد در جنوب شرقی شهر اهواز 
قرار دارد. این ورزشگاه در فاصله 30دقیقه ای مرکز 
شــهر اهواز قرار دارد و این فاصله، بعضا مورد انتقاد 
قرار گرفته است. کار ســاخت این ورزشگاه از سال 
138۷ آغاز شده و در ســال 139۷ به پایان رسیده 
است. سه ویژگی مهم ورزشگاه فولاد که به آن فولاد 
آرنا نیز گفته می شود، نداشتن پیست دو و میدانی 
و نزدیک بودن تماشاگران به زمین، روشنایی بسیار 
خوب ]در حد 2800لوکس[ و مسقف بودن است. 
چمن فولاد آرنا هم مجهز به سیســتم هیتینگ و 
مناســب با آب و هوای مناطق گرمســیری است. 
در این مجموعه البته امکانــات دیگری مثل چمن 
شماره 2، اســتخر و دریاچه مصنوعی نیز قرار دارد 
و ضمنا امکاناتی مثل هتل نیز پیش بینی شــده که 
هنوز ساخته نشده اســت . یکی از انتقاداتی که به 
این ورزشــگاه شــده نیز عدم پیش بینی پارکینگ 
مناسب است . چه کســی ورزشگاه را ساخته است؟ 
کارفرمای این پروژه شــرکت فولاد خوزستان بوده 
اســت و در میان پیمانکارانی که برای ســاخت آن 
ذکر شده بیش از هر چیز نام دو شرکت مهندسین 
مشاور سرانوبنیاد و مهندسین مشاور تدبیر ساحل 
پارس دیده می شود. در لیســت پروژه های شرکت 
ساحل پارس، پروژه ای مثل مجتمع اُپال نیز دیده 
می شود. در برخی از منابع، هزینه ساخت این پروژه 
30میلیون دلار بیان شده ولی مدیرعامل فولاد در 
زمان افتتاح پروژه گفت که این ورزشگاه را با هزینه 

1۵0میلیاردی ساخته اند.
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   گزارش

توتو اسکیلاچی، ستاره ســابق تیم ملی ایتالیا 
دیروز  در سن 59 سالگی از دنیا رفت. اسکیلاچی 
در بیمارســتان چیویک در پالرمو از دنیا رفت. 
جایی که او یکی دو هفته اخیر را به دلیل وخامت 
حالش در آن بســتری بود. فوتبالیســت سابق 
مسینا، یوونتوس، اینتر و تیم ملی ایتالیا، آقای 

گل جام جهانی 90 شده بود.
توتو، همانطور که همه او را صدا می کردند، در 1 
دسامبر 1964 در پالرمو به دنیا آمد. او که مدتی 
از تومور بدخیم رنج می برد، چند روزی در بخش 
پنومولوژی در بیمارستان بستری بود. وضعیت 
او بهبود یافته بود تا اینکه پزشکان از بدتر شدن 
شرایط او صحبت کردند و در نهایت دیروز از دنیا 

رفت. او سه فرزند از خود به جا گذاشت.
جالب اینکه اســکیلاچی تا قبل از جام جهانی 
به ندرت به تیــم ملی دعوت می شــد ولی در 
جام جهانی در اولین بازی برابر اتریش به میدان 
رفت و گل زد. او در ادامه کنار روبرتو باجو زوج 
خط حمله ایتالیا را تشــکیل داد و با وجود سوم 
شدن ایتالیا، توانست آقای گلی را از آن خود کند. 
توتو زمان جام جهانی بازیکن یوونتوس بود ولی 
در سال 1992 راهی اینتر شــد و دو فصل نیز 
برای نراتزوری بازی کرد. او در ســال 1997 با 

پیراهن جوبیلو ایواتا از فوتبال کنار رفت.
اسکیلاچی حتی تا مارس 1990 برای تیم ملی 

ایتالیا بازی نکرده بود. درواقع تنها در یک بازی 
دوســتانه با انگلیس در 1989 بــه عنوان یک 
بازیکن سن بالا در تیم زیر 21 سال امتحان  شده 
بود. نکته قابل توجه دیگر این است که آن موقع 
در زمین گلداستون برایتون، پل گاسکوئین برای 
تیم انگلیس بــازی می کرد. و این گاســکوئین 
بود که بعــد از 44 دقیقه به اولیــن بازی ملی 
اســکیلاچی پایان داد. »او یک لگد حواله ساق 
پایم کرد. و من ســه تا بخیه خوردم. من خیلی 
گاسکوئین را دوست داشتم چون او به فوتبال به 
عنوان یک نمایش بزرگ نگاه می کرد. آن موقع ها 
بازیکنان بزرگی وجود داشــتند. بازیکنان برای 
روحیه رقابت بود که بازی می کردند، برای عطش 
بازی، برای پیراهن. امروز دیگر آنطور نیست. از 
لحاظ فنی به آن خوبی نیســتند. امروز فوتبال 
بیشتر درباره قدرت بدنی، سرعت و دویدن است. 
الان دیگر مهاجمان اصیــل وجود ندارند. دیگر 
خبری از مهاجمی که فقط مهاجم باشد، نیست. 
من خودم آن شکلی بودم. بعضی وقت ها کل بازی 
خبری از من نبود اما وقت هایی که ســر و کله ام 

پیدا می شد، بازی را می بردم.«
اســکیلاچی توانایی های مورد نیاز برای شکوفا 
شدن در سطح جهانی را داشت. جیوانی آنیلی، 
مدیر باشــگاه یوونتوس در ســال 1989 موقع 
انتقالش از مسینا  به تورین، به او گفت: »تو گل 

زدن توی خونت است. از غرایز طبیعی ات پیروی 
کن و مطمئــن باش که دســتاوردهای بزرگی 
در راه اســت.« غرایز او در جــام جهانی 1990 
سرراست بودند: فقط برو گلش کن. او بیشترین 
ضربه به سمت دروازه را داشــت )21 بار، برابر 
با رکورد یورگن کلینزمــن. همچنین 12 ضربه 

داخل چارچوب(.
کاپیتان تیم ملی ایتالیا در جام جهانی، جوزپه 
برگومی، اینطــور به یاد مــی آورد: »من با توتو 
در اینتر بازی کردم، باید می گذاشتی بازی اش 
را بکند. می دانید از آنجور پســرهایی که فقط 
می خواهند توپ را بگیرند، غیرقابل پیش بینی 
هستند، از 30 متری دروازه شوت می کنند و گل 
می شود: اسکیلاچی چنین چیزی بود. او بی قید 
و پرانرژی بود و بازی کــردن در کنارش حس 

خوبی داشت.«
آلدو سرنا، هم تیمی و مهاجم دیگر تیم ایتالیای 
جام جهانی  1990، همین طــور فکر می کند: 
»اســکیلاچی یک بازیکن آنارشیســت بود که 
نمی توانســتی در قالــب بازی تیمــی جایش 
بدهی، اما او به طرز باورنکردنی سریع و همیشه 
آماده شوت زدن بود و این لحظه طلایی او بود. 
همچنین او حمایت تماشاچی ها را داشت چون 
در یوونتوس بازی کرده بود که در سراسر کشور 

هوادار دارد.«

   پیشرفت انکارنشدنی
قبل از هر چیــز باید پذیرفت که اســتقلال 
دوشنبه شب با تیمی که در 3 هفته اول لیگ 
برتر دیده بودیم تفاوت داشت. جدا از سیستم 
متفاوت بازی تیم نکونام، آبی ها جسورانه تر از 
همیشــه بازی کردند و بعد از زدن گل اول، به 
دفاع مطلق روی نیاوردند و با کنترل منطقی 
بازی، هــم اجازه خلــق موقعیت بــه حریف 
ندادند و هم توانستند فرصت های زیادی برای 
خودشــان ایجاد کنند که نتیجه آن زدن دو 
گل دیگر و کسب بهترین پیروزی هفته اول و 
صدرنشینی در منطقه غرب بود. جواد نکونام در 
این دیدار به سیستم سه دفاعه خود که در لیگ 
بیست وسوم استفاده می کرد، برگشت و همین 
موضوع باعث شد شاهد اولین کلین شیت این 
فصل استقلال باشیم. نکونام در برابر الغرافه، 
در خط دفاعی از سامان فلاح، روزبه چشمی و 
رافائل سیلوا استفاده کرد. هر 3 بازیکن عملکرد 

بســیار خوبی مقابل رقیب قطری داشــتند و 
شاهد هیچ موقعیت جدی روی دروازه حسین 
حســینی نبودیم. جواد اکنون به آرایش سه 
دفاعه خود برگشــته   و باید دید در ادامه راه و 
3 تقابل حساس آبی ها مقابل نساجی، السد و 

پرسپولیس چه نتایجی به دست می آید.

   ضعف حریف را نادیده نگیرید
نباید این پیروزی را تمام و کمال به نام استقلال 
و بازیکنــان و کادر فنی اش نوشــت. واقعیت 
این اســت که حریف آبی ها در هفته اول اصلا 
قدرتمند نبود و اگر بگوییم این تیم ضعیف ترین 
تیم غرب آســیا در این فصل از لیگ نخبگان 
است، اغراق نکرده ایم. اصلا قصد کوچک کردن 
و کم ارزش جلوه دادن پیروزی اســتقلال را 
نداریم و می دانیم که الغرافه بازیکنان بزرگی 
مثل خوسلو و دو ســه بازیکن خارجی خوب 
دیگر را در اختیار دارد اما اولا اینکه یاســین 

براهیمی و مورنــو به بازی مقابل اســتقلال 
نرسیدند، دوما، خوســلو مثل تمام هفته های 
اخیر اصلا روی فــرم نبــود. او از روزی که به 
الغرافه پیوسته حتی یک بار هم برای این تیم 

گل نزده است.
نکته دوم، درباره قدرت کلی تیم الغرافه است. 
واقعیت این است که الغرافه هرگز تیم بزرگ و 
قدرتمندی در قطر نبوده است. این تیم با وجود 
جذب بازیکنان بزرگی مثــل مهدی طارمی، 
وزلی اسنایدر، شیخ دیاباته و خوسلو در مقاطع 
مختلف و استخدام مربیانی مثل استراماچونی، 
هرگز نتوانســته خودش را به سطح تیم هایی 
مثل الدحیل، الســد و حتی الریان برســاند و 
همیشه زیر سایه این تیم ها قرار داشته است. 
این تیم همین حالا با 5 امتیــاز از 4 بازی در 
رده ششم جدول 12 تیمی لیگ ستارگان قرار 
دارد، حتی پایین تر از ام صلال و الاهلی! بهترین 
رتبه الغرافه در ســال های اخیر مربوط به دو 

فصل پیش اســت که در رده سوم قرار گرفت، 
آن هم به دلیل اینکــه الدحیل در طول فصل 
بازیکنانش را در اختیار تیم ملی قطر قرار داد و 
در رده های میانی جدول قرار گرفت و الغرافه 
این شانس را به دست آورد که برای اولین بار 

در میان 3 تیم اول جدول قرار بگیرد.

   بقیه رقیبان، الغرافه نیستند
مرور نتایــج هفتــه اول و نمایش هایی که از 
تیم هــای مختلف دیدیم، نشــان می دهد که 
استقلال احتمالا آســان ترین بازی خود را در 
مرحله گروهی پشت سر گذاشــته و 7 بازی 
بعدی این تیم به مراتب سخت تر خواهد بود. 
به همین الشــرطه عراق نگاه کنیــد که قرار 
است در تهران میهمان اســتقلال باشد. این 
تیم دوشنبه شــب النصر عربستان را در حالی 
که فقط رونالدو را در اختیار نداشت، با تساوی 
یک - یک متوقف کرد! النصر خوش شانس هم 

 VAR بود که یک پنالتی الشــرطه با دخالت
باطل اعلام شــد. با الهلال و النصر و الســد و 
الاهلی که قطعا پرستاره تر و قوی تر از استقلال 
هســتند کاری نداریم اما کاملا مشخص است 
که پاختاکور و الریان هم قدرتمندتر از الغرافه 
هستند و آبی ها نباید تصور کنند که در ادامه 
باز هم قرار اســت با تیم هایی در حد و اندازه 
الغرافه روبرو شوند.  باز هم تاکید می کنیم که 
استقلال نسبت به بازی های خود در لیگ برتر 
بهتر و آماده تر نشان داد اما نکونام و شاگردانش 
نباید گول این پیروزی را بخورند و تصور کنند 
که از بحران و منجلاب! خارج شــده اند. این 
اتفاق فقط وقتی می تواند با قاطعیت رخ بدهد 
که آبی ها در چند بــازی متوالی موفق به ارائه 
نمایش های خوب و گرفتن نتایج خوب شوند 
وگرنه خیلی زود با یــک نتیجه ضعیف دیگر، 
حرف و حدیث ها درباره تغییر در کادر فنی تیم 

شروع خواهد شد. 

مورایس، بازنده همیشگی آسیا
طلایی پوشان اصفهان در 2 فصل گذشته و فصل جاری با هدایت ژوزه 

مورایس کار خود را پیش برده اند و روند پرنوسان سرمربی پرتغالی باعث 
شده تا او نه چهره ای بسیار محبوب نزد هواداران سپاهان باشد و نه 

جزو چهره های نامحبوب هواداران. گوشه ای از پرنوسان  بودن عملکرد 
مورایس را می توان با کسب 4 برد در 4 مسابقه فصل جدید لیگ برتر و 

شکست در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا 2 و پیش از آن باخت در مرحله 
پلی آف لیگ نخبگان آسیا متوجه شد و بازخوانی کارنامه مورایس نشان 

می دهد که او در مسابقات قاره ای عملکرد دور از انتظاری داشته است.

   5 باخت پیاپی در آسیا با سپاهان!
مورایس با وجود کسب بردهای سریالی در لیگ برتر، در مسابقات آسیایی 

در حال تحمل شکست های متوالی است؛ به طوری که شاگردان او فصل 
گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل الاتحاد عربستان مغلوب 

شدند و سپس با توجه به صعود سپاهان از مرحله گروهی، طلایی پوشان 
در بازی رفت وبرگشت برابر الهلال بازنده شدند و ماموریت شان در 

لیگ قهرمانان آسیا 24-2023 به پایان رسید. در شروع فصل جدید 
رقابت های باشگاهی هم سپاهانی ها در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا 

با نتیجه 4 بر یک مقابل شباب الاهلی شکست خوردند و به سطح دوم 
رقابت های آسیایی رفتند و باخت برابر الوحدات اردن در نخستین بازی 
طلایی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا 2، پنجمین باخت پیاپی آن ها در 

مسابقات آسیایی بود!

  مورایس و باخت هایی که با آنها بیگانه نیست!
ژوزه مورایس پیش از پذیرش هدایت سپاهان، تجربه حضور در 

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را همراه با تیم های الشباب عربستان و 
جونبوک موتورز کره جنوبی داشت که در 3 حضور روی نیمکت نماینده 

عربستان، مورایس طعم یک برد را فقط چشید و در 2 مسابقه مغلوب شد. 
در دوره حضور او در تیم چونبوک موتورز هم نماینده کره جنوبی در 14 
مسابقه )در طول 2 فصل پیاپی( در لیگ قهرمانان آسیا، فقط 6 بار برنده 

شد و 3 تساوی و 5 باخت در کارنامه ژوزه مورایس دیده می شود.

  امیدوار به صعود از گروه مرگ
سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا 2 با سخت ترین قرعه ممکن مواجه شده 

و رویارویی با استقلال تاجیکستان و شارجه امارات در کنار الوحدات 
اردن سبب شده تا طلایی پوشان کار سختی برای صعود از مرحله 

گروهی داشته باشند. روی کاغذ تصور می شد که الوحدات آسان ترین 
حریف سپاهان باشد اما باخت دور از انتظار شاگردان ژوزه مورایس در 
مسابقه سه شنبه، معادلات را تغییر داد. مورایس که در دوره حضوش 

در سپاهان در 10 بازی آسیایی، 6 بار بازنده شده و فقط 3 بار طعم برد را 
چشیده، امیدوار است در ادامه راه بتواند نوار باخت های سریالی تیمش 

در مسابقات آسیایی را قطع کند و سپاهان را به سلامت از مرحله گروهی 
عبور دهد و به مرحله حذفی برساند.

منبع: فوتبال 360
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استقلال متخصص آسیاست؟ پس الهلال چه؟
پیروزی 3 بر صفر استقلال مقابل الغرافه، اعتماد به نفس را به اردوی این تیم برگردانده است. درباره دلایل فنی 
این پیروزی امروز به شکل مفصل نوشته ایم اما وقتی می بینیم پیشکسوتان و مسئولان این باشگاه، با تکیه بر این 
پیروزی حرف های عجیب و غریب می زنند، نمی دانیم چه بگوییم. مثلا جناب ایمان عالمی سرپرست استقلال 
در مصاحبه ای گفته: »در همه سال های حیات استقلال از این تیم به عنوان متخصص آسیا نام برده شده و در این 
دیدار یک بار دیگر ثابت شد که تخصص ما آسیاست.« کاری به این نداریم که چه کسی یا کسانی از استقلال به 
عنوان متخصص آسیا نام برده اند، اما سوال ما از جناب عالمی این است که دقیقا می دانید متخصص یعنی چه؟ 
در لغت نامه ها آمده: »متخصص یعنی کسی که در شــغلی یا فنی تخصص و کاردانی به کمال دارد.« و این یعنی 
استقلال در آسیا تخصص و کاردانی به کمال دارد. و خب سوال بعد این است که دقیقا کدام نتیجه در کدام دوران 
باعث شده تا ایشان و دیگران به استقلال لقب متخصص آسیا بدهند؟ دقیقا از آخرین موفقیت استقلال در آسیا 
چقدر می گذرد؟ اینکه استقلال یک بار 54 سال پیش و یک بار دیگر 33 سال پیش قهرمان باشگاه های آسیا شده، 
به این معنی است که این تیم الان متخصص آسیاســت؟ بله! آبی ها در همان سال های 1991 و 1992 قهرمان 
و نایب قهرمان آسیا شدند و می شــد در آن مقطع این تیم را قدرت برتر و متخصص آسیا دانست اما امروز چه؟ 
اگر استقلال متخصص آسیاست، پس به الهلال با 4 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی چه لقبی باید داد؟ کمی منطقی 

باشید دوستان!

مسئول ورزشگاه ها چه کسی است؟
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در جلسه با چند مدیر ورزشی و فوتبالی کشور، با قدردانی از مردم و مسئولان شهر 
قدس برای فراهم کردن شرایط میزبانی از بازی های لیگ نخبگان، گفته: »انتخاب این ورزشگاه برای میزبانی بازی ها 
کج سلیقگی بود. درست است که AFC این ورزشگاه را تأیید کرد، ولی متأسفانه در ذهن مردم اتفاق خوشایندی نبود 
و شأنیت فوتبال ایران رعایت نشــد . باید در این خصوص حرفه ای تر عمل می کردیم.« مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال هم در همین جلسه گفته: »مدیران کل زحمات بسیاری کشیدند تا ورزشگاه  را به شرایط فعلی برسانند. برخی 
نمی دانم به چه دلیل سیاه نمایی می کنند! مسئول ورزشگاه ها فدراسیون فوتبال نیست. همانگونه که می دانید خود 
من برای برگزاری بازی استقلال خوزستان در ورزشگاه شــهدای فولاد به مدیرعامل کارخانه فولاد خوزستان زنگ 
زدم.« واقعا حق با آقای دنیامالی است. اصلا قبل از انتخاب ورزشگاه شهرقدس باید با ایشان مشورت می کردند. این 
همه ورزشگاه در کشور داریم و ایشان حتما می توانستند از بین آزادی و نقش جهان و شهدای فولاد و یادگار امام و 
امام رضا و ... یکی را معرفی می کردند! واقعا نمی دانیم با وجود این همه استادیوم، چرا دوستان اینقدر بدسلیقه عمل 
کرده اند و شهر قدس را انتخاب کرده اند! درباره صحبت های آقای تاج هم دیگر همه چیز کاملا مشخص است. ایشان 
بارها اعلام کرده اند که فدراسیون مسئول ورزشگاه ها نیست. باشگاه ها هم که آنقدر پولدار نیستند که ورزشگاه داشته 
باشند و خب آنها هم گردن نمی گیرند. فقط می ماند عمه ما که اگر کمی با او حرف بزنید و از زیر زبانش حرف بکشید، 

اقرار خواهد کرد که مسئول استادیوم ها و زیرساخت های ورزشی در کشور خود اوست!

توتو ایتالیا را 
سیاهپوش کرد

سالواتوره اسکیلاچی، 
ستاره سابق تیم ملی 

ایتالیا دیروز در سن 59 
سالگی از دنیا رفت

خوب بودید اما 
گول نخورید

استقلال اگر در باد پیروزی مقابل تیم ضعیف 
الغرافه بخوابد، با سیلی سخت حریفانی 

قدرتمندتر از خواب بیدار خواهد شد
»استقلال از منجلاب در آمد«، »نشان دادیم که متخصص آسیا هستیم« و 
چند اظهارنظر دیگر پس از پیروزی قاطعانه استقلال در مقابل الغرافه! این 
پیروزی ظاهرا به مذاق پیشکسوتان و مدیران باشگاه خوش آمده و آنها به این 
نتیجه رسیده اند که مشکلات فنی تیم حل شده و حتی یکی دو پیشکسوت 
هم به هواداران طعنه زده اند که چرا خواهان اخراج جواد نکونام بوده اند؟ اما 

آیا این پیروزی به معنای حل شدن همه مشکلات استقلال است؟

دِروسی از سرمربیگری رُم اخراج شد
باشــگاه رُم صبح روز چهارشنبه به طور رســمی خبر از اخراج دنیله دروسی 
از سمت ســرمربیگری این تیم داد؛ این در حالی است که روز گذشته برخی 
رســانه های ایتالیایی گزارش داده بودند که مالکان آمریکایی این باشــگاه 
ایتالیایی قصد دارند همچنان با این مربی 41 ســاله به کار خود ادامه دهند. 
اخراج دروسی از سمت سرمربیگری رُم در حالی رقم خورد که جالوروسی از 
چهار بازی اول خود در فصل جدید سری A ایتالیا تنها 3 امتیاز )سه تساوی و 
یک شکست( کسب کرده است. دروسی در 30 دیداری که هدایت این تیم را 
برعهده داشت، آمار 14 برد، 9 تساوی و 7 شکست را از خود بر جای گذاشت. 
اسکای اسپورت ایتالیا مدعی شده است که مدیران رم در روزهای گذشته با 
سه مربی برای حضور روی نیمکت جالوروسی مذاکره کرده بودند. ایوان یوریچ، 
ادین ترزیچ و استفانو پیولی سه گزینه مدنظر آنها برای هدایت این تیم در ادامه 
فصل پیش رو بودند که حالا پیولی در آستانه قبول هدایت النصر قرار دارد و 
به آنها اعلام کرده بود که در حال پرواز به عربســتان است. از مکس آلگری و 
مائوریتزیو ساری هم به عنوان گزینه های احتمالی که شرایط اضافه شدن به 

این فهرست را دارند، نام برده می شود.

روزهای سخت لئو: مسی نمی تواند همیشه بازی کند
لیونل مسی در جریان حضورش در ترکیب تیم ملی آرژانتین در دیدار فینال 
رقابت های کوپا آمه ریکای 2024 مصدوم شد و برای مدتی طولانی درگیر طی 
کردن روند درمان مصدومیتش بود و به همین دلیل نتوانست اینترمیامی را در 
دیدارهایی که در رقابت های مختلف داشت همراهی کند. این بازیکن تقریباً 
پس از دو ماه دوری از میادین بالاخره فرصت بازگشــت به ترکیب تیمش را 
پیدا کرد و در جریان پیروزی 1-3 اینترمیامی برابر فیلادلفیا ستاره بی چون و 
چرای تیمش بود و موفق شد دو گل به ثمر برساند و یک پاس گل را هم برای 
لوییس سوارز ارسال کرد و 90 دقیقه هم در ترکیب حضور داشت. اما مارتینو 
تایید کرد که این روند همیشگی نخواهد بود و به خبرنگاران گفت:» حال لئو 
خوب است. او بازی را خوب تمام کرد اما مشخصا خسته است. این اولین 90 
دقیقه او پس از مدتی طولانی بود اما همه چیز خیلی خوب به پایان رسید. او 
با ما برای برگزاری هر دو بازی سفر خواهد کرد و در دسترس تیم است اما سه 
بازی این هفته با توجه به طی کردن مســافت های طولانی وجود دارد و باید 

ببینیم که شرایط چطور خواهد شد.

بهترین دروازه بان دنیا: کورتوا با 6 دست
مقابل اشــتوتگارت، این دومین بازی بود که تیبو کورتوا از زمان بازگشتش 
مجبور شد بیشترین مهار را داشته باشد. سه  شنبه شب مشخص شد که دروازه 
یک رئال مادرید دور از انتظار، هنوز از فولاد ساخته شده است. مهارهای متوالی 
کورتوا و مقاومت تک نفره او برابر حملات اشتوتگارت در نیمه اول بازی، چیزی 
که برای هر انسانی غیرعادی است، برای تیبو امری عادی بود. این دومین بازی 
بود که او از زمان بازگشتش مجبور شد بیشترین مهار را انجام دهد: هفت شوت 
به دروازه زده شد و شش مهار )بیشترین سیو بعد از بازی با آلاوس در هفته 36 
فصل قبل با 10 مهار(. اگر رئال مادرید در نیمه اول با دو گل شکست خورده به 
رختکن می رفت، اصلا عجیب نبود. اما تیبو کورتوا آنجا بود و اجازه نداد. با این 
سطح از آمادگی و کسب دو لیگ قهرمانان در 6 سال گذشته بحث بر سر اینکه 
تیبو کورتوا را می توان بالاتر از ایکر کاسیاس بهترین گلر تاریخ رئال دانست نیز 
مطرح شده است. چیزی که واضح است اینکه رئال اکنون بهترین دروازه بان 

جهان را دارد که در هر بازی می تواند تیم را نجات دهد.

اسدبیگی رسما از پرسپولیس جدا شد
سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: »سینا اسدبیگی بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس روز چهارشنبه در باشگاه حضور یافت و پس از دیدار و گفت وگو با 
حسین بادامکی معاون باشگاه و در پی توافق طرفین از جمع قرمزپوشان ایران 
جدا شد.« از فولاد خوزستان به عنوان مقصد بعدی اسدبیگی نام برده می شود.

یامگا به نساجی پیوست
رسانه باشگاه نساجی مازندران نوشت: »کوین یامگا مدافع - هافبک فرانسوی 
فصول گذشته اســتقلال با امضای قراردادی به نساجی پیوست. این بازیکن 
در سه فصل حضور در استقلال با زدن 23 گل در تمام رقابت ها، دومین گلزن 
خارجی تاریخ این تیم بعد از دیاباته محســوب می شــود. 21 گل یامگا برای 
استقلال در لیگ برتر به ثمر رسیده که طبق آمار بهترین گلزن خارجی تاریخ 
این تیم در این لیگ است. با توجه به مصدومیت یامگا در فصل گذشته از ناحیه 
چشم، تأییدات لازم مبنی بر سلامت و مجوز بازی وی از ایفمارک نیز گرفته 
شده است.« یامگا دیروز با انتشار پســتی در اینستاگرام از هواداران استقلال 

خداحافظی کرد.

استقلال در اراک میزبان دربی رفت خواهد بود
باشگاه استقلال پیشنهاد برگزاری دربی رفت لیگ برتر را در ورزشگاه امام 
خمینی اراک داد که این درخواســت مورد تایید سازمان لیگ قرار گرفت 
و قرار است دربی رفت در این اســتادیوم انجام شود. شاگردان جواد نکونام 
که سه روز قبل در ورزشگاه شــهدای شهرقدس نخستین میزبانی در لیگ 
نخبگان آســیا را انجام دادند و مقابل الغرافه قطر قــرار گرفتند، در فصل 
جاری لیگ برتر فقط در یک مسابقه از ســه بازی انجام شده میزبان بودند 
که استادیوم ســردار آزادگان قزوین را انتخاب کردند، ولی حالا قرار است 
در اراک به مصاف پرسپولیس بروند. باشگاه استقلال پس از دو میزبانی در 
فصل جدید در قزوین و شــهرقدس، محل برگزاری مسابقه خود در لیگ 
برتر را تغییر داد و قرار اســت در بازی حساس هفته ششم لیگ برتر مقابل 
پرسپولیس، در استادیوم امام خمینی اراک مقابل سرخپوشان قرار بگیرد. 
پرسپولیس در سالیان اخیر همواره مشکل جدی در مهمانی یا میزبانی از 
حریفان خود در اراک داشــته و فقط دو پیروزی برابر سپاهان و آلومینیوم 
داشته و 4 بار در همین اســتادیوم برابر اراکی ها شکست خورده و از سوی 
دیگر در نخستین مسابقه لیگ برتری همین فصل هم که میزبان ذوب آهن 

بود، به تساوی رسیده است.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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اندرحکایتخالهخرسها
وعمهخرسها

صفحه 14

یكپاكتپرُازمويسبيل!
صفحه 16

روایت فریدون جم
 درباره وضعیت رضاشاه 
پس از استعفا از سلطنت

حوالی بیست ویک، بیست ودوم شهریور بود که از رادیو 
شنیدیم که اعلیحضرت ]رضا شاه[ از تهران حرکت 

کرده اند به طرف اصفهان و از سلطنت استعفا کرده اند به 
نفع ولیعهد. با وجودی که تب داشتم، سوار ماشین شدم 
و به استقبال رفتم. تقریباً یک پنجاه شصت کیلومتر من 

با آن حالت تب در حالی که سرم دَوَران داشت، ماشین 
راندم و بعد رسیدم به یک جایی، کنار جاده ماشین را 

نگه داشتم و به قدری حالم بد بود که پیاده شده و جلوی 
اتومبیل روی زمین دراز کشیده بودم. 

نیم ساعت سه ربعی که گذشت دیدم یک اتومبیل خیلی 
قراضه و لکنته ای آمد و ایستاد و درش باز شد. دیدم 

اعلیحضرت تک وتنها با یک کیف دستی از ماشین پیاده 
شدند. گویا در راه ماشین شان خراب شده و اعلیحضرت 

و عده ای مسافر که اعلیحضرت را شناخته بودند پیاده 
شده بودند و اتومبیلشان را داده بودند به اعلیحضرت. 

اعلیحضرت هم گفته بود که »خیلی خوب این ماشین 
را که تعمیر کردید آن ها را سوار کنید و بیاورید«، با آن 

ماشین آمده بودند بدون اسکورت و کاملًا تنها با یک 
کیف دستی و عصا. 

 من که دراز کشیده بودم دیدم یک کسی با عصا به من 
می زند که »پسر بلند شو تو اینجا چرا خوابیده ای، روی 
زمین چرا خوابیده ای؟« من تب خیلی شدیدی داشتم 

بلند شدم و وقتی اعلیحضرت را دیدم البته خیلی به 
من تأثیر کرد. دیگر به این وضع که اعلیحضرت را دیدم 

اصلًا نمی توانستم خودم را نگه دارم. شروع کردم به گریه 
کردن. هم مریض بودم و اعلیحضرت با آن دم ودستگاه و 
با آن شخصیت را با این وضع دیدم آمده اند. اعلیحضرت 

گفتند که یعنی چه؟ پاشو و بنشین اتومبیل مرا ببر خانه. 
سؤال فرمودند کجا هستید و گفتم در اصفهان در خانه ای 
هستیم. عقب اتومبیل سوار شدند و من راندم و بردمشان 

خانه. 
 دو سه روزی آنجا بودند، صحبت هایی شد که کجا بروند، 

بنا بود از ایران خارج شوند، ایشان می گفتند برای من 
فرقی نمی کند. من مایل به خارج شدن از ایران نیستم. 
مردن در ایران را به زندگی در خارج ترجیح می دهند. 

می گفتند زندگی ایشان دیگر تمام است... پیشنهاد شد 
که برویم شیلی یا آرژانتین و اقداماتی هم بعداً در تهران 

شد، حتی انگلیسی ها هم شنیدم موافقت کرده بودند 
که حاضرند ایشان بروند به آمریکای جنوبی و قرار بر این 
شده بود که حرکت کنند بروند به بمبئی، در بمبئی ده یا 

بیست روز بمانند و بعد یک کشتی جنگی بیاید و ایشان را 
بردارد و ببرد مثلًا به طرف سواحل شیلی...

 کشتی راه افتاد و ما رفتیم... از دور پس از دو سه روز 
ساحل بمبئی پیدا شد و ما با دوربین نگاه می کردیم. 

یک هتلی بود هتل تاج محل معروف است. از راه دوربین 
این را می دیدیم و نگاه می کردیم و لباس پوشیده بودیم 
و چمدان  ها را بسته بودیم و حاضر شده بودیم که برویم 

آنجا پایین. بعد از مدتی که آنجا ایستاده بودیم در صحنه 
کشتی ما دیدیم که چندتا از این ام تی بی ها )موتور توربیدو 

بوت( می آید. تویش هم سربازهایی که لباس سفید 
پوشیده بودند و تفنگ دستشان هست. به سرعت به طرف 
کشتی می آیند. کشتی ما هم وسط دریا ایستاد... پرسیدم 

موضوع چیست؟ گفتند که »بله دولت پادشاه انگلستان 
تصمیم گرفته است و از طرف وایس روی )نایب السلطنه( 
به ما دستور داده شده که من بیایم اینجا و به اعلیحضرت 
ابلاغ کنم که دریاها ناامن است و خطر دارد. کشتی های 
ژاپنی در دریا هستند و از این حرف ها و مدتی حالا لازم 

است بروند جزیره موریس...«
 بخشی از مصاحبه فریدون جم )۱۲۹۳-۱۳۷۸( با پروژه 

تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول و دوم
تاریخ مصاحبه: ۳ آذر ۱۳۶۰

ت
وای

ر

سینمای ایران  در مشت آنهاست  ششلولبندها  و خرابکارها
هفتمین قســمت از پاورقی جدید ما بعد از دو تا پنجشنبه تعطیلي امروز منتشر 
می شود. امیدوارم این فاصله زمانی شما را از این پاورقی دور نکرده باشد.  گذری 
از ۲5۰ فیلم مورد علاقه ام و در یک شــمارش معکوس. شاید انتخاب مثلا ۱۰۰ 
فیلم معقول تر بود اما هرکاری کردم فهرستم کمتر از ۲5۰ فیلم نشد. آن دسته از  
فیلم های ایرانی  هم که به نظرم جذاب می آمدند، در لابه لای این نام های بزرگ 
تاریخ سینما ارائه می شوند. بسیاری از فیلم های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست 
هستند و بسیاری هم نیســتند اما به نظرم همین غیرقابل پیش بینی بودن این 

فهرست می تواند از نقاط قوتش باشد! 

186-خرابکاری. اقتباس هیچکاک از یک نوول جوزف کنراد که داســتان یک 
جاسوس در لندن دهه سی را نمایش می دهد که براي ارسال یک محموله بمب 
موجب مرگ پسرک دوازده ساله معشوقه اش می شود. فیلمی تراژیک و پر از همان 

تکانه های خاص هیچکاکی. به عقیده نگارنده بهترین فیلم انگلیسی هیچکاک. 
Sabotage.1936

185-عشقدیوانهوار. این سومین فیلم ژاک ریوت است اما اولین فیلمی است 
که دستمایه های مورد علاقه این ســینماگر بزرگ فرانسوی را مشخص می کند. 
یک درام رمانتیک ۲5۰ دقیقه ای بازیگوشانه سیاه و سفید متمرکز  رابطه ویرانگر  
زوجی به نام کلر و سباستین. اگر عاشق ســینمای موج نو هستید این فیلم را از 

دست ندهید.
L amour fou.1969

184-روزیروزگاریهالیوود.پارودی جالب کوئنتین تارانتینو بر مبنای داستان 
قتل رومن پولانسکی و شــارون تیت اینجا به مرزهای جدیدي از تخیل می رسد 
و  با لحنی طنزآمیز یک  نسخه انســانی تر و البته تخیلی از این فاجعه می آفریند. 
حضور دی کاپریو و مارگو رابی و براد پیت در کنار هم از نقاط قوت های این آخرین 

فیلم تارانتینو است.
Once upon a time Hollywood.2018

183-قاتلینپیرزن. کمدی دیوانه وار و سیاه الکســاندر مکندریک که از یک 
فیلمنامه دقیق، بازی هــای درجه یــک )از جمله الک گینس و پیتر ســلرز( و 
کارگردانی هوشمندانه سود می برد. داستان یک گروه دزد بی رحم که در خانه یک 
پیرزن مخفی می شوند و در حالیکه مي خواهند خودشان را از دست او راحت کنند 

دانه به دانه به شکلی باورنکردنی از بین می روند.
Lady killers. 1955

182-مهمیزبرهنه. بهترین وسترن از میان 5 وسترنی که آنتونی مان با جیمز 
استوارت ساخت. آندره بازن همان سال ها فیلم را بهترین وسترن دهه خوانده بود. 
ترکیب جیمز استوارت با جانت لی و رابرت رایان، فیلم را چشم نواز و موثر ساخته 

بود. داستان یک جایزه بگیر که درگیر ماجراهاي پیچیده ای می شود. 
Naked Spurs. 1953

181-گلهایشانگهای. فیلم ظریف و اســتادانه و البته سخت هوشیائو شین 
ســینماگر تایوانی. درباره گروهی از زنان خاص و گران قیمت شانگهای در اوایل 
قرن بیستم و رابطه پیچیده و فاخری که با مردان خود و حامیان خود داشته اند. 

یک فیلم دقیق و ظریف و نجیبانه در عرصه فرم. 
Flowers of shanghai.1988

180-بریلیندون. فیلم شکوهمند استنلی کوبریک که مثل همه آثارش یک جاه 
طلبی خاص فرمال در درون خود نهان دارد. مثلا این که تمام نورپردازی ها به شکل 
طبیعی و بدون هیچ منبع نور مصنوعی انجام شده است. فیلم بر مبنای رمانی از 
ویلیان تکری به عنوان شانس بری لیندون ساخته شده است. رایان اونیل و ماریزا 

برنسون بازیگران اصلی این فیلم هستند.
Barry lyndon.1975

179-بانویزیبایمن. موزیکال مخملی جورج کیوکر بر مبنای نمایشنامه مشهور 
جرج برنارد شاو با بازی های خوب رکس هریســون و ادری هپبورن. این فیلم در 
ایران محبوبیتی مضاعف پیدا کرد. برخی تم های مشهور فیلم ابعاد آشکار ضد زن 
دارد که ناشی از نگاه خاص برنارد شاو بوده است. با این حال فیلم فوق العاده سرگرم 

کننده و حاوی یک زیبایی شناسی سطح بالاست.

My fair lady.1964

178-ایبرادرکجایی. کمدی درخشان برادران کوئن درباره سرنوشت خاص سه 
زندانی فراری از ایالت های مرکزی آمریکا که به نوعی ادای دین به سینمای پرستن 
استرجس است. فیلمی درجه یک،  درخشان و آکنده از سکانس های ساختار شکن 
آن هم در یک بافت کمدی استثنایی. جورج کلونی یکی از بهترین بازی هاي خود 

را در این فیلم به  نمایش می گذارد.
 O brother where art thou?.2001

177-خاموشیدریا.اثر کلاسیک ژان پی یر ملویل که به نوعی اولین فیلم اوست 
و بر مبنای اثر درخشان ورکور ساخته شده است. نگاهی سرد و اگزیستانسیالیستی 
به ماجرای اشــغال فرانسه توسط آلمان  از زاویه نگاه عشــق یک افسر فرهیخته 
آلمانی به یک دختر جوان فرانسوی که در ســکوت به تقلای افسر اشغالگر برای 

ایجاد ارتباط نگاه می کند .فیلمی استیلیزه و از بهترین کارهای ملویل.
Le silence de la mer.1948

  176-مردیازغرب. وسترن روانشناسانه آنتوني مان با بازی گری کوپر که برخی 
آن را بهترین فیلم مان مي دانند. داستان یک ششلول بند سابق که براي پیدا کردن 
معلم براي شهر خود سروکارش به همان دارو دسته وحشی قدیمی میافتد. فیلمی 

سیاه و موثر و درجه یک.گری کوپر هرگز بهتر از این فیلم نبوده است. 
The man from west.1958

175-آوایکوهستان.یک ملودرام گزنده از میکیو ناروسه. داستان زنی خانه 
دار در توکیو که از بی توجهی های همسرش به سرحد فروپاشی عصبی رسیده 
و در این میان تنها پدرشوهرش محرم راز اوســت. فیلمی گرم و عالی محصول 
دوران اوج فعالیت طولانی ناروسه در سینمای ژاپن. خانم ستسوکو هارا در این 
فیلم بازی می کند و پرتره ای شــکننده تر از تصاویر مشهورش در فیلم های ازو 

می آفریند. 
Sound of mountain.1954
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شهنامصفاجو| نشــان باشگاهی در ورزش 
فوتبال نشــانه هویت فرهنگــی و منطقه ای 
رایج در هر جغرافیای ملی است که بسیاری 
از تیم ها به آن اهمیت داده و ســابقه دیرین 
خود را در آن بروز می دهند. در ایران با وجود 
انبوه تیم هــای صنعتی، ایــن موضوع رنگ 
متفاوتی دارد و بیشــتر جنبــه تبلیغی پیدا 
کرده است؛ اما هدف این مقاله که توسط »تام 
هنکوک« در ۲۰ اوت ۲۰۲4 در مجله مطرح 
fourfourtwo منتشــر شــده،  تحلیل و 
ارزیابی ۹۲ آرم باشــگاهی در همه رده های 
فوتبال انگلیس است. برخی از نشان شهر خود 
استفاده کردند، برخی دیگر هم از حروف اول 
نام تیم، پرندگان، حیوانات، اســلحه و حتی 
تصویــر گرافیکی بازیکنان ســابق تیم الهام 
گرفتند. ترجمه و تلخیص ۲۰ تیم انگلیسی 
که نشــان زیبا، متفاوت و بعضــاً غیرجذاب 

دارند، از نظر شما می گذرد...
20  بورنموث

بورنموث تنها باشگاه انگلیســی است که از 
تصویر یک بازیکن ســابق روی نشــان خود 
استفاده کرده است، سیلوئتی که در حال هد 
زدن به توپ دیده می شــود، اسطوره باشگاه 
دیکی داوست )Dickie Dowsett( است 
که مهاجمی گلزن طی ســال های ۱۹5۷ تا 
۱۹۶۲ بود و نقشــی کلیدی در شــکل دهی 

هویت مدرن این تیم داشت.
19  هادرسفیلد

نشــان هادرســفیلد به طُرق مختلف تاریخ 
باشــگاه و منطقه یورکشــایر را ارج می نهد. 
در لوگو هاردسفیلد ســگی از نژاد تریر دیده 
می شــود که پُرانرژی و باهوش است و لقب 
این تیم هم خوانده می شود؛ تریر یورکشایر با 

ظاهری خشن که مطلقاً توپ را پس نمی دهد! 
و مبارزه می کند.

18  لیدزیونایتد
گل رُز سفید یورکشایر منقش به توپ فوتبال، 
ویژگی برجسته یک نشان ساده اما باکلاس 
است که ماهیت آن بیش از ۲۰ سال تغییری 
نکرده بود، اما با یک پیشنهاد در سال ۲۰۱۸ 

تقریباً خراب شده است.
17  سوانسی

این یک افسانه است که قوها می توانند بازوی 
شما را بشکنند، اما شما این پرنده باشکوه که 
بر نشان به روز شــده سوانسی نقش بسته را 
نخواهید گرفت. این قلعه قبلًا فتح شده است.

16 ساندرلند
تاج کنونی ســاندرلند که دارای نشانه های 
محلی بنای یادبود پنشاو و پل ورموت است، 
همزمان با افتتاح ورزشــگاه Of Light در 
سال ۱۹۹۷ سر به آسمان گذاشت؛ اگرچه در 

آزمون زمان ایستاده است.
15  ترانمر روورز

ارتش ســفید ترانمر از ناحیه مرسی ساید، با 
شــروع فصل ۲۲-۲۰۲۱ در تاریخ و نشان و 
پیراهن یکپارچه شــده و با توجه به صنعت 
کشتی ســازی این منطقه، لوگو این باشگاه 
قدیمی ۱4۰ ســاله گزینه رنگ و فوتبال که 

با کشتی جنگی مزین شده را نشان می دهد.
14  بولتون واندرز

لوگو گرافیکی تمیز و مدرن با آرایش دایره ای 
BWFC برای اولین بار در سال ۱۹۷5 روی 
پیراهن بولتون نقش بســت و فوراً در جمع 
ســرگردان ها )لقب تیم( قابل تشخیص شد؛ 
جایی که سال تاسیس باشگاه ۱۸۷۷ هم ذیل 

این نشان خودنمایی می کند.

13  ایپسویچ تاون
تابه حال دیده اید اسبی پا به توپ در حال زدن 
یک گل انفرادی شگفت انگیز باشد؟ این نشان 
باشگاه آبی ها با لقب پسران تراکتور است که 
توسط »جان گاماژ« طراحی شده است؛ با این 
توصیف که این حیوان نجیب برای تسلط بر 

یک نشان مناسب است.
12  ناتس کانتی

اگر هر باشــگاهی ســزاوار اســت که سال 
تاســیس خود را در نشان باشــگاه بگنجاند، 
شماره یک این ایده ناتس کانتی است؛ یکی از 
قدیمی ترین تیم های حرفه ای فوتبال بریتانیا 
که ســال ۱۸۶۲ تاسیس شــده و با افتخار و 
صدای بلند در قلب نشان تیم نشسته است. 
زاغ هایی که بالای توپ نشسته اند و راه راه های 
سیاه و ســفید نمادین هم درجه یک به نظر 

می رسند.
11  دربی کانتی

طرح گرافیکــی انواع حیوانات روی نشــان 
تیم های باشــگاهی در لیگ برتر و ســطوح 
پایین تــر دیده شــده اند، اما هنــوز هم فکر 
می کنم قوچ سفید دربی که ظاهری خصمانه 
هم دارد، ضعیف ترین برداشــت از این ایده 
عمومی است که نیازی هم به توضیح بیشتر 

ندارد!
10  رکسهام

این لوگو یک تاج درخشــان ولزی اســت، با 
اژدهای قرمز و ترکیب رنگ زرد و ســبز که 
عالی به نظر می رسد. رکسهام برای استفاده از 
نشان شاهزاده ولز نیاز به اجازه کاخ باکینگهام 
داشت؛ در حالی که نوشته Ich Dein روی 
لوگو به زبــان آلمانی معنــای »من خدمت 
می کنم« را دارد، ایــن واژه مرکب را به زبان 

ولزی قدیمی Eich Dyn هم نسبت دادند 
که به معنی »مرد شما« است. تیم پُرطرفدار 
رایــان رینولدز و راب مک الهنی یک نشــان 
زیبای هالیوودی دارد؛ اگرچه هنوز در لیگ 

ملی انگلیس است.
9  لوتون تاون

دیدن نشــان هایی بــا کلاه شــوالیه قرون 
وسطایی معمول است، نه کلاه قایق سواری؛ 
اما کلاه دوزی میراث لوتون است و این نسخه 
اصلاح شــده، تاج شــهر منطقه بدفوردشایر 
انگلســتان را همراه محصولات کشاورزی و 

زنبور عسل به زیبایی تکمیل می کند.
8  بلک برن روُورز

این یک گل رز قرمز لنکســتر است که روی 
چیزی شبیه لوح، همراه شعار لاتین باشگاه 
»هنر و کار« Arte et Labore حک شــده 
است. این نشان قطعاً شایسته قهرمان سابق 

لیگ برتر انگلیس هست.
7 منچستریونایتد

سران منچســتریونایتد از سال ۱۹۷۳ زمانی 
 Red Devals که لقب شــیاطین ســرخ
را به نام خود اضافه کردند، نشــان باشــگاه 
را تغییر نداده انــد؛ چرا که این نشــان قابل 
تشخیص ترین لوگوی تیمی در فوتبال جهان 

است.
6  لیورپول

نشان لیورپول یک نســخه مینیمالیستی از 
Liver Bird یا پرنده لیور است که نماد شهر 
بندری لیورپول به شــمار می رود؛ موجودی 
اسطوره ای که ریشه در تاریخ کهن بریتانیا در 
منطقه مرسی ساید دارد. در این لوگو دو شعله 
ابدی برای ادای احترام بــه قربانیان تراژدی 

هیلزبورو هم دیده می شود.

5 نیوکاسل
سپر سیاه و سفید که توسط دو اسب دریایی 
قوی محافظت می شــود، همراه با یک شیر 
طلایی که پرچم بریتانیا را در دســت دارد، 
نشان تیم شهر بندری نیوکاسل است که یکی 
از متمایزترین نشان های باشگاهی در فوتبال 

انگلیس را به ارمغان می آورد.
4  بارنزلی

یک شیشــه گر و یــک معــدن کار، تلفیقی 
گرافیکی از هنر و صنعت روی لوگو باشــگاه 
فوتبال بارنزلی اســت. امیدواریم آن اژدهای 
نامتجانس میانه طرح قصد نداشته باشد که 

آنها را به خاکستر تبدیل کند!
3  بارو

آیا می توانید تفاوت عناصر بصری لوگو باشگاه 
فوتبال بارو Barrow را ببینید؟ یک زنبور 
روی یک تیروکمان، گل ســرخ شکوفا و یک 
زیردریایی که نشاندهنده میراث کشتی سازی 
در شهر کامبریا انگلیس است و روی پیراهن 
پرنــدگان آبی لیگ دو انگلیس نقش بســته 

است.
2  ولورهمپتون

ولوز تنها باشــگاه لیگ برتری است که لوگو 
آن نیاز به هیچ توضیحی ندارد! این یک طرح 
نمادین از تیم گرگ ها اســت که برای شــما 
شکی باقی نمی گذارد که چه تیمی این نشان 

جذاب را بر سینه دارد.
1  ناتینگهام فارست

نشان این باشگاه بزرگ در عین سادگی خود 
هیجان انگیز و کاملًا نمادین اســت. یک نما 
از درخت های سر به آســمان سائیده جنگل 
شــروود که تا ابد نام رابین هــود را زنده نگه 

می دارد.

نشان باشگاهی انگلیس؛ از پسران آبی تراکتور تا رابین هود

رده بندی ده بازیگر کمدی سینما و سریال های خانگی

1    پژمانجمشیدی. او سلطان گیشه است. بازیکن 
سابق پرسپولیس در شش سال گذشته بی شمار کمدی 
موفق در کارنامه داشــته:  تگزاس ۳، هتل، شهر هرت، 
بخارســت،  ویلای ســاحلی و قبلش هم مجموعه آثار 
پرتماشــاگری مثل خوب بدجلف و پژمان. در کنار این 
کمدی ها،  تجربه هــای موفق در فیلم هــای جدی کم 
نداشته است: بی بدن، علفزار، یادگار جنوب. او در حال 
حاضر سلطان ســینمای کمدی ایران است. جمشیدی 

4۷ ساله است.

2 رضاعطاران. در سال های اخیر کم کار بود که یکی 
از دلایلش دستمزدهای کلانی بود که طلب می کرد.  با 
این  حال حضور موفقش در سریال دفترچه یادداشت و 
بعد هم کمدی های پرفروشی مثل قیف و انفرادی و یک 
توفیق نصفه و نیمه با ویلای ســاحلی نشان می دهد که 
عطاران هنوز هم از بامزه ترین کمدین های  ایرانی است. 
هرچند شــاید دوران اوجش گذشته است. دورانی که با 
سریال های کمدی ماه رمضان شروع شده بود و با نهنگ 
عنبر و مصادره و هزارپا و ورود آقایان ممنوع به اوج خود 

رسیده بود. عطاران 5۶ ساله و اهل مشهد است.

3 مهرانمدیری. پادشــاه ســابق که در یک دهه 
گذشته زیاد به خودش ســختی نداد. مجری شد و یکی 
دوتا سریال مبالغه آمیز ساخت و بر تیپ مورد علاقه اش 
یعنی »مرد حقه باز زن بــاره« تاکید کرد. مدیری هنوز 
کم نظیر است اما تلاشــش برای  نمایش وجه متفکر و 
خودآگاه و کنترلش بر میمیک های چهره اش کمی او را 
از تخت ســلطنت به کناری رانده است. مدیری احتمالا 
بالای شصت سال ســن دارد اما خودش اصرار دارد که 

بگوید 5۶ ساله است .

4 سامدرخشانی.بازیگر 4۹ ســاله تهرانی که در 
ســال های اخیر اســتعداد غافلگیر کننده ای از خود به 

نمایش گذاشته و روز به روز بازیگر بهتری می شود. زمانی 
با پژمان جمشیدی یک زوج تماشایی عرضه کردند که 
در سری خوب بد جلف و ســری پژمان و همین طور در 
مجموعه تگزاس ثابت کردند  که چه زوج موفق و قابلی 
هســتند با این  حال درخشــانی بدون جمشیدی هم 
ارزش های خود را نشان داده است. مثل حضور موفقش در 
سریال کم قدر دیده روزی روزگاری مریخ. کارنامه کمدی 

او در یک دهه گذشته پر از موفقیت های پیاپی است.

5 جوادعزتی. چند ســال قبل به نظر می رســید 
مهم ترین تهدید جایگاه عطاران او باشــد اما شــیفت 
ناگهانی اش به سمت سینمای جدی او را از این موفقیت 
دور نگه داشت. او با هزارپا درخشــید و حتی عطاران را 
نیز در لحظاتی تحت الشــعاع خود قرار داده بود. او بعد 
از موفقیت هزارپا تا به امروز تنهــا در یک نقش کمدی 
ظاهر شده که همان تمساح خونی است که خودش هم 
کارگردان بوده است و زمانش را در بازی در سریال زخم 
کاری و فیلم مردبازنده و شــنای پروانه و آتابای  تقسیم 

کرده و ثابت کرده بازیگر خوب نقش های درام است.  

6 هوتنشکیبا. مهم ترین چهــره و پدیده یک دهه 
گذشــته که با تئاتر شــروع کرد و وقتی سروش صحت 
فرصت بازی در نقش حبیب در سریال لیسانسه ها را به 
او بخشید، کمال اســتفاده را کرد. حضورش در مهمانی 
ایرج طهماســب و کاراکتر بچه بر محبوبیت او افزود. با 
این  حال خیلی راغب به نقش آفرینی در عرصه کمدی 
نیست و در ســه گانه اش با الناز شاکردوست )شبی که 
ماه ...تی تی  و ابلق( و فیلمی که بــا پریناز ایزدیار بازی 
کرد)ملاقات خصوصی( این عدم تمایل را نشان داده است 
و در سینمای کمدی  به همان کاراکتر بسیط و محبوب 

حبیب بسنده کرده است. شکیبا 4۰ ساله است.

7 بهرامافشــاری. بازیگر بلند قامت ۳۷ ســاله که 

با  ســریال پایتخت شناسانده شد و در ســال های اخیر با 
فیلم های پرفروشی مثل فسیل، سگ بند، رحمان ۱4۰۰ و 
سال گربه خودش را به عنوان یک کمدین شناسانده است .

8 جوادرضویان. یک استعداد خالص و ناب عرصه 
کمدی که مشخص نیست چرا ســینماگرها از او کمتر 
استفاده می کنند. بازیگر 5۰ســاله اهل قم سال هاست 
که در عرصه ســینما بازی جدیدی ارائه نکرده  ووقت و 
اســتعدادش را در مجری گری برنامه های تلویزیونی و 

تاک شوها هدر داده است.

9 بیژنبنفشهخواه. آچــار فرانسه همه سریال ها و 
فیلم ها. امکان ندارد از پس نقشــی بر نیاید. ذاتا با نمک 
اســت و از اندازه لازم کمدی برای هر نقش کاملا مطلع 
اســت. با این حال زمین بازی او بیشتر سینمای خانگی 

است.

10 ایمانصفا. برنامه جوکر او را شناســاند تا از یک 
بازیگر حاشــیه ای به یک بازیگر مهم کمدی بدل شود. 
نقش آفرینی هایش در چند سریال نمایش خانگی نشان 
از استعداد پنهان او داشــتند. او در فسیل و بخارست به 
عنوان دو فیلم بسیار پرفروش این سال ها حضور داشته 

است. صفا 4۰ ساله است.

   تکمله1: با حفظ جایگاه مهران غفوریان،  رضا شفیعی 
جم،  حسن معجونی، رضانیکخواه و همین طور پدیده ای 
که در سریال مگه همه عمر چندتا بهاره کشف شده بود: 
 مجید یوســفی و همین طور چهره هایی مثل قدرت الله 

ایزدی و کاظم سیاحی و البته سیامک انصاری.

   تکمله2 : نیما شــعبان نژاد می تواند پدیده  بزرگ 
کمدی ایرانی باشد اگر بیشتر نقش های کمدی بازی کند 

و وقت خود را در رئالیتی شوها و تاک شوها هدر ندهد.



پنجشنبه | 29  شهریور 1403 | شماره 3868پنجشنبه | 29  شهریور 1403 | شماره 3868 شماره پيامك: 09202001707

��قاب�� ��پيام�هاي�برگزيده�خوانندگان/�پنجشنبه�ها/��پيامك:�09202001707

0919506: آقا امان از این گوشی ! که نه با تلگرام چیزی 
می شه فرستاد براتون و نه با واتساپ و نه با اینستا و نه با 
هیچی دیگه...! فقط پیامک! گوشــی شده مثل یه تیکه 

چوب!
  تیکه چوب مگه کم چیزیه داش؟ قدرشو 
بدون و باهاش حال کن اساســی. اتفاقا مال من همان 
پیامک هم نمی فرســته! فقط ماسماســکیه که باهاش 

همستربازی می کنم!
0936509: آقای افشار. عکس خانم حسینی سوپراستار 
سینما  رو با سیگار چاپ کردین. جالب نبود. برای ما چاپ 
عکس شما در حال پک زدن به سیگار، خیلی ارزشمندتر 

است. راستی چرا توی تقویم روز سیگار نداریم.
  اینم از شانس ماست که نه روز سیگار، نه 
روز کفتر و نه روز لیمو نداریم! )یه بار وقتی آخرین شماره 
کفترا رو درآوردیــم، خودم از ایبــرام خواهش می کنم 
سیگار بر لب و لیمو در دهان و چای در دست، یه عکس 
جیگر از خودش براتون چاپ کنه کــه بگید واه واه این 

ایبرام ایبرام که می گفتن همین لعبته؟!(
0918969: چرا اراده ای در کشور برای تعیین وضعیت 
مالکیت اراضی کشاورزی دارای برگ نسق یا بنچاق که 
قبل از انقلاب به کشاورزان روستاهای حومه  شهرستان ها 
)مراکز اســتان ها ( تحویل داده شــد وجود ندارد ؟ با در 
نظرگیــری عوارض انســانی ، محیط زیســتی و اداری 

گسترده  آن!
 فعلا دارن نسق می کشن از ما!

0912211:  هفتــه قبــل مطلبــی راجــع بــه نحوه 
شایعه پراکنی جلال آل احمد برای درگذشت شادروان 
تختی نوشته بودید؛ می شه تاریخش  رو بفرمایید؟ چون 
به ش نیاز دارم.در ضمن فکر کنم در قصه های گمشده 20 
شهریور بود ولی جالبه که این قسمت در سامانه اینترنتی 

روزنامه نیست.
  خدا بگم چیکارت کنه جــلال! اگه الان 
بودی، کفتربازی من هم به شــاه نسبت می دادی جان 

خودم!
0936509:  من خواننده هر روز روزنامه شــما هستم. 
به عنوان یک روزنامه خوان همیشگی و شاید حرفه ای ، 
متوجه تلاش شما برای انتشــار یک روزنامه منصف و 
البته واقع گرا و در عین حال جامع هســتم  اما یک نکته 
برام خیلی جالب توجه هست . شما سعی کردید در کلیه 
بخش ها )سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی( رعایت انصاف و 
بی طرفی رو بکنید  اما به طرز عجیبی در بخش ورزشی ، 
تمایل به رنگ آبی توی چشم میاد. به مسئول و دبیر آن 
بخش بفرمایید  فوتبال ایران فقط به رنگ آبی نیســت ، 

ترکیبی از رنگ های مختلفه . این حجم از خبر و تحلیل 
و گزارش از استقلال در نیم صفحه، اونم به صورت تقریبا 
هر روز، یکم سیاست انصاف حاکم بر روزنامه شما رو زیر 

سوال می بره. موفق باشید.
  صدبــار گفتم هفته ای دوتــا نیم تا هم به 
ماشین ســازی اختصاص بدید ولی مگه به گوش کمال 

بردبار رفت؟!
0915104: چرا امکان خرید اینترنتی روزنامه به صورت 

تک شماره  حذف شده است؟
  پس چند شماره؟!

 0936629: یک شبکه تلویزیونی به نام )افق( داریم که 
من )انقلابی( سال هاســت یک ساعت هم نتونستم یک 
برنامه ش را تحمــل کنم! و فوری کانــال عوض کردم!! 
کار این شــبکه کارشــکنی علیه دولت هاســت!! یک 
زمانی تخریب دولت شــهید رئیسی و حالا دولت نوپای 
پزشــکیان!! واقعا به قول بعضیا کمین کــرده که دولت 
دیکته بنویسه و ریشه کن ش کنه!! من نمی دونم اساسا 
این شــبکه برای چی تاسیس شــده؟ چون در انقلابی 
بودنش هم سال هاست شک داشتیم و داریم!؟ اما می شود 
به  جای یک شــبکه بدون مخاطبی مثل افق، شبکه ای 
داشته باشیم که به اقوام و آداب و رسوم و فرهنگ های 
ایرانی بپردازد؛ نخبه جوان اگر تاریخ و فرهنگ و اقوامش 
را بشناســد به  جای فرار به غرب؛ به عمران و پیشرفت 

وطنش کمک می کند.)مجتبی گروسی از مشهد(
  نخبــه جوان نیــگا می کنه کجا بیشــتر 
به ش پول می دن بپره اونجا! )مثــل خود ایبرام که الان 
سال هاست منتظره از لوموندِ تبریز پیشنهاد سردبیری 

برسه، اونام که وقعی نمی نهن!(
0916651:  استاد افشــار، ما که به  خاطر   گزارشگران و 
بعضي مهمانان  برنامه هاي ورزشــي  و غیره، از تماشاي 
تلویزیون كلا منصرف شدیم؛ چون روي اعصاب بودند. 
اما صفحه  ورزشــي روز نامه هفت صبح هم بدتر شــده؛  
شده صفحه »اخلا ق  در خانواده«. 10 روزه که به خداداد 
عزیزي بند كرده؛ بابا خداداد همینه، عوض نمي شه. بعد 
هم فقط در مورد فوتبال نوشته مي شه. بدون  ذكر نتیجه 
بازي، ربع صفحه در مورد آن توضیح  مي نو یســید.  اما 
ورزش هاي دیگر هم وجود داره؛ از آنها  بنویســید. كلا 

صفحه  ورزشي باید  تغییر كنه؛ نقطه ضعفه.
  ولی شما کل صفحه ورزشی ما رو بگردید، 
یه جواد خیابانی و یه میثاقی و یه سرهنگ علیفر، توش 

پیدا نمی کنین. بس که همه شون آقان! 
0911846:  در شــجاعت و عدالت قاضــي خلج، نباید 
ذره اي شــک کرد ولي اي کاش مي توانســت قضاوت 

شجاعانه اي نیز در مورد آنان که بیت المال را آماج چپاول 
قرار دادند مي کرد نه  تنها اخلالگران گوشــت و غیره را 

)جمالي لاهیجان(
  ولی گوشت، خیلی مهمه ها! گوشِت با منه؟

0938945: آقای خوشــخو، شما و حســین عصاران و 
خانم نصرالهی و... فرهیخته و بــارون و تگرگ و رگبار و 
پاییز، و غیره خز و خیل. دم تونم گرم اما روزنامه تون رو با 
همه تناقض هاش واقعا دوس دارم. )ارادتمند... مخاطب 

پیگیر فرومایه(
  منم خواهشا جزو همون »خز و خیل«ها 
حســاب کنین من بمیــرم! مخصوصا ایــن روزا که از 

»خز«ی دراومدم و خیلی »خیل« شدم!
0918404: بــا درود و خســته نباشــید خدمــت 
هفت صبحی های گرامی. می خواستم راجع به مسئولینی 
که در رابطه با ســریال داریوش موضع گرفته و حرکات 
دست و گردن سحر دولتشاهی را خلاف اعلام کردن بگم 
آخه با این حرکات تکان دادن دست، از خلاف سنگین 
اختلاسگران مملکت  یا امثال سعید طوسی و مدیرکل 
ارشاد فلان جا، گناه نابخشــودنی تری انجام داده؟ تفکر 

طالبان گونه تان را عوض کنید. 
0933224: آقای هفت صبح! از 24 شهریور بارش های 
پاییزی بیش از 10 اســتان کشــور را درگیر کرده اما 
مسئولین هواشناسی از مرداد ماه مرتب اعلام می کردند 
که امســال پاییز دیرتر می آید. همه نیک می دانیم که 
بزرگترین ماهواره ها و دستگاه های پیشرفته مانند ناسا و 
متو گروپ، نهایتش یک هفته آینده را بتوانند پیش بینی 
کنند . حالا من از دست کارشناســان داخلی، سرم را به 

کدام دیوار بکوبم؟
  شما چرا بکوبی؟ بذار اونا بکوبن! مملکت 

شده بکوب بکوب.
0935490: چرا دوشنبه پیش ســتون نوشته کیفری 

نداشتید؟
  ستون رفته بود ددر! بلکه از این ستون به 

اون ستون، فرجی بشه.
0935189:  عجیبــه در بخــش ســایت نگار )مقالــه 
محمد درویش( چهار مرتبه به جای »تصفیه« نوشــته 

»تسویه«!!!
  صدبار گفتم تصفیه درباره آب و فاضلاب 
به کار می ره، تسویه درباره قرض و قوله! )خود منم عین 
عرب نیا و پورعــرب یا بروجن  و بروجن، اشــتباهی اش 

می گیرم البته!(
0922042: آقا  ی امیرحسین کاکاي  ی، شما خیلی ما 
مردم ایران را گوســفند می پندار  ی که میگی زیان دو 

»چهارچرخ ساز« از جیب مردم با افزایش قیمت جبران 
شود. زیان را مردم متحمل شــدند و روزانه 50 نفر را به 
قتل مي رســانند. مدیران این دو چهارچرخ ساز و امثال 
شماها باید محاکمه شوید. شــانس آوردید. چون اینجا 

ایرانه.
  مــن بدبخ کــه دارم نــون و ماســتم رو 
می خورم دیگه واســه چی محاکمه بشــم؟ من خودم 

محاکمه کننده ام داش!
0912254: ســایت نگار 25 شــهریور خرده حسابی با 
محمد درویش داشته که بارها نوشــته »تسویه خانه« 

فاضلاب؟!
  تصفیه حساب کرده باهاش دیگه!

0912778: آقای سردبیر. در صفحه دو روزنامه دوشنبه 
در ستون گزارش روز در باره افتضاحات ایرانیان آن سوی 
مرز، مفصل حرف زده اید که شاید درست هم باشد ولی 
بیایید از موفقیت های فرزندان ایران در آن سوی مرز هم 
گزارش تهیه کنید تا علاقه منــدان روزنامه هفت صبح، 
شــما را به بی طرفی بشناســند؛ در این موضوع من از 

اینستاگرام کمک گرفته و به کمک شما می آیم.
  به خدا راضی نیستم شما کار و زندگی تونو 

ول کنین و بیایین کمک!
0910193: خدمت بزرگوار جناب آقای خوشخو ، سوالی 
شخصی دارم؛ آیا جنابعالی فرزند استاد گرانقدر جلیل 
خوشخو هستید ؟ و اگر درست  اســت، با چه شماره ای 

می توانم با شما صحبت کنم ؟ شاد و سلامت باشید.
  بله. شماره روزنامه! )خوشخو از ساعت 3 

بعدازظهر دفتر روزنامه است. هر روز.(
0938120: آقای افشار. یه مقاله روز دوشنبه در مورد 
مرحوم طالقانی نوشــته بودید که خلاصه آن می شــد 
احترام به نظر مــردم و مهم بودن نظر مــردم در اداره 
مملکت. آخرش مــا نفهمیدیم این مردم شــامل کدام 
بخش از این جمعیت 85 میلیونی می شن؟ به قول یکی 

از بچه ها: »اینا همه ش حرفه، ...«.
0910996:  علیرغم صداقت و تأکید دکتر پزشکیان بر 
ارائه وفاق و همدلی برای رفع مشکلات، با تأسف فراوان 
شاهدیم مخالفت ها و خرده گیری تنگ نظران از همین 
ابتدای کار دولت، شروع شده است. گویا قرار نیست حّب 

و بغض ها به سادگی این کشور را رها کند. )مدقق(
ب؟ کدوم حّب؟!   حَّ

0992218: خدمــت هفت صبحی ها. در شــماره 21 
شهریور ، قســمت پاورقی )قصه های گمشــده ( تقریبا 
یک چهارم صفحه اختصاص داده شده به مطالب فوتبالی 
که ارزش مطالعه زیادی نــداره و معلومه که فقط برای 

پرکردن ســتون چاپ شــده. خب مطلب فوتبالی رو تو 
صفحه ورزشــی چاپ کنید و این صفحات رو اختصاص 

بدید به مطالب مفیدتر.
  مفیدتر از فوتبال؟!

0930052: واژه »فرهیختگان« که شــبکه 4 را به آن 
موصوف مي کنن، نیاز به بازتعریــف دارد. چون از دید 
رؤسا، برپایي نمایشگاه نوشــت افزار، بر خبر فوت پري 

صابري ارجحیت داره.
  آخه سودی که تو فروش مدادرنگی واسه 
بچه های محصل هست که تو خبر مرگ پری خانوم نیس. 

این هفته می دونی چندتا مداد شمعی فروختم؟!  
0992042: آقا  ی پزشــکیان حواسش به خاله خرس ها 
باشد که سیاست ها  ی نسخه ها  ی فشل کاسبکارانه  شان 
را به کار نبرد؛ ایــن خاله خرس ها از طریق رانت تحمیل 
مسئولان بالادست  ی، مي خوان در دولت نفوذ کنند که 
همین خاله خرس ها بودند که در دولت سیزدهم آمدند و 
از خودرو و مسکن در شرایط تورم دلار نجوم  ی و انحصار 

خودرو، مالیات گرفتند.
  خاله خرس... خاله خرس... پس چرا دایی  

خرس نه؟ چرا عمه خرس نه. چرا خاله قزی خرس نه؟
0930469: هر زمان واردات خــودرو با مجموع تعرفه 
4درصد آزاد شــد، تحریم رفع شد، حقوق مردم به دلار 
شد، حمل و نقل ریل  ی و جاده ا  ی و هواي  ی به روز ارزان 
شد و تورم تک رقم  ی شد، آن وقت دولت انشقاق مل  ی، 
حرف از منطق بزند.آیا منطق  ی اســت که مردم ایران   
خودروی واردات  ی را 140برابر گرانتر از جهان بخرند که 

آینه اش50میلیون بشود؟
  آینــه چــون نقش تــو بنمود راســت/ 

راست شکن، ایبرام شکستن خطاست!
0937028: عــده ا  ی تبهکار اراذل و اوبــاش منتفع از 
مافیای تبهکار دو »چهارچرخ ساز« مي نالند که قیمت 
باید آزاد شود چون زیان مي دهیم؟ زمان  ی باید قیمت 
آزاد شود که مانند 195 کشور دنیا و اسلام  ی و مسلمان، 
واردات انــواع خودرو بدون محدودیــت 2500 و بدون 
محدودیت قیمت بــا مجموع تعرفه عــوارض 5درصد 

آزاد شود.
  به امید روزی که »پنج چرخ ساز« بسازیم 

و از دست شون راحت شیم!
0922031: قیمــت بنزین در ایران به نســبت منطقه 
جهان بســیار بالاتر اســت چون حاکمیت 3دهه است 
پیشــاپیش با اخذ تعرفه 140درصد بر واردات خودرو، 
پیش پیش دارد یارانه بنزین را از جیب ملت برداشــت 
مي کند و  خودرو را چند صد برابــر گران تر مي چپاند به 

مردم. در دنیا تعرفه واردات خــودرو تک رقم  ی قیمت 
بنزین جهاني است؛ این منطق  ی است.

  ولــی »می چپانــد« و »پیش پیش« رو 
خوب اومدی!

0936432: بنــده اگر بخــوام اون کســانی که دارن  
آگهی کلاهبرداری می ذارن -ســایت هایی مثل ... که 
با فروشــنده ها گاوبندی می کنه برای کلاه ســر مردم 
گذاشتن- چه جوری می تونم با شو اهد و مدارک معرفی 
کنم که قبل از اینکه لااقل تعداد مالباخته زیاد بشــه، 
جلوگیری بشه؟ مورد بوده یک نفر با یک مدل آگهی در 
ســایت ... که خود بنده هم 3بار اطلاع دادم باز می بینم 
کاری به کارش نــدارن و پرروتر هم می شــه. خواهش 
می کنم راه ساده ای برای این همکاری بفرمایید. خیلی 

ممنون.
  مــن جات بــودم ادله ها و مســتندهامو 
می فرستادم به خوشخو، اونم چاپ می کرد. البته اگه اون 
سایت های گاوبند! اسپانسر براهم سینه کفتری نباشن! 

گفته باشم. 
0933380: ای کاش حــق را به اَهلــش می داد ند/ ای 
کاش عالِم به منبر می رفت و عالِم، امام جماعت و جمعه 
می شــد/  ای کاش کســی که حاکم بر شهوت و غضب 
بود حاکم بر جامعه می شــد نه محکوم غضب و شهوت. 

)آیت الله محمد تقی بهجت رحمت الله(
0936616:  براهم جــان. این تابســتون ما رو عاشــق 

زمستون کرد. به خدا.
  مار که همیشه عاشق زمستونه داش!

0922031: هر وقت چند نفر از مدیران دبیران مافیای   ... 
و ...   به خاطر قتل عام سال  ی 19هزار نفر محاکمه شدند 
آن وقت حرف از زیان این دو   خودروســاز بزنند. زیان 
را مردم متحمل شــدند. مگر بازار انحصار  ی تبهکارانه 

خودرو در اینجا مانند جهان و دیگر کشورها    است؟
  ای بابا از دار دنیا یه دانه پراید فکســتنی 

دارم، اونم باس فکر کنم مدیراش رو نفرین کنم یا نه! 
  0903015: اگر شما رسانه ها ادعای شفافیت و مردم  ی 
بــودن و حق طلبانه بــودن را دارید از کل کشــورها  ی 
مســلمان و اروپــا و آمریکا و آســیا گزارش شــفاف 
بدون  ممیز  ی، از خودروهایشان و قیمت برند تعرفه  شان 
بگیرید و در روزنامه و رسانه  تان اعلام کنید. مردم دیگر 

تحمل این فساد انحصار خودرو را ندارند.
  من غلط کردم ادعــای حق  طلبی بکنم! 
شــیتیل هر جا باشــه من اونجام! ) دیگه ببین چقدر از 
دست اسمس  های تکرایری  تون خســته شدم که زدم 

به دینبلو!(

مرتضی کلیلی

  جدول   و سرگرمی

ت يابی
   لغ
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افقي 
 1- از اجــزای لباس- باران یخــی- بنگاه 

خدماتی
2- هرم باســتانی مکزیک که در فهرست 
میراث جهانی یونســکو ثبت و بازدیدگاه 

گردشگران است.- گدازه آتش فشانی
3- جنــس مذکر- نحس و شــوم- افق و 

ساحل
4- حسرت- ته نشین شدن- بلا و صدمه- 

علامت مصدر جعلی
5- گیاهی ضد قارچ و تقویــت کننده مو 
-  بی مهار- پیروزی یافتن- نوعی آب نبات
6- از وسایل جنگی  قدیم- ایالتی در آمریکا

7- پایتخت مصر- خدایی - مشرکان
8- کله - ملون- شما و من

9- آدم آهنی- عمق - جمع شاهد
10- نوشــته ای که به موجب آن از دادگاه 
تقاضای رسیدگی به امری می شود.- جوهر 

قلیا
11- پول نامشروع-  سیم متصل به زمین-  

واحد سطح- زمان انگلیسی
12- حرف پوست کنده- خرده سنگ- لانه 

پرندگان شکاری- از پرندگان 
13- از خــوراک ســنجاب- از گیاهــان 

دارویی- پارچه کهنه
14- گردآوری مطلب- تحریک شده

15- جانشینی- نام درختی هندی- بانوان

 عمودي
1- ناسزا- از حادثه یا مهلکه ای جان سالم 

به در بردن
2- نور اندک- سدی در استان اردبیل

3-  بند دســت یا پا- مهلــت و فرصت- 
شکلک- همان دارو است

4- ســیلاب-  پارچــه مشــبک- عصاره  
کنجد- حریف

5- شغل و حرفه-  بزرگتر از روستا- کلام 
درد- الفبای  موسیقی

6- نوعی پرتقال- نقاش
7- ســفید و قرمــز آن در خــون یافت 
می شــود- هشتمین ماه ســال میلادی- 

سرپیچی کردن
8-  حلقه فلــزی کنار زین اســب- زمان 

تولد- شرم و حیا
9- قبر- مقابل باطنی- آرزوها

10- ماده ای در قهوه- یار محفل شمع و گل
11-  مادر عرب - پوســتین  روباه- سیر و 

سیاحت- گشاد نیست
12- نوعی پوشاک زمستانی- زوبین- واحد 

توان الکتریکی- چشم چران
13- از کلمات شرط- از وسایل دانش آموز- 

پایه و بنیاد- انبار کشتی
14-متن قابل نمایشــی که در تئاتر  اجرا 

می شود- بندری در اوکراین
15- واحد مقیاس دما- به رهن گرفته شده 

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 انین
 بابل
 زونا

 قیوم
 مرجو
 هورن
 هیدر

 یک شب

5 حرفي : 
 اتاوه

آگرین

 آیکون
 بنگرو
 تریکو

 جزمان
 رزومه
 رکتوم
 شمامه
 قلتشن
 کلرات
 لقمان
 منگنز
 وفیات

6 حرفي : 

 برتوله
رومارن

 سینوهه
 قمطریر

7 حرفي : 
برنجاسف
 مهتاب رو

8 حرفي : 
 احمد قوام
 اریک بانا

گوشه رهاب
 لئوناردو

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.

ش

بق

زس

مو

طراح : حميدرضا محمدرضايی   

123456789101112131415
دودحماندنبىلاخ1
سهرىخبتبقاعلو2
تامامكسگنرا3
اجبانجاتنىوضر4
مرىنروناىسىرز5
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ماسوبابدادم8
بسكاففاصانشش9
دوپوراتزنبكته10
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فرسمىوارسىورس12
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با آرامش و عضلهستون بدنبسیاربزرگبخار دهاندستور دادن
ملاطفت بزرگترین 

پهنه آبى دنیا
کج و 
عدد بعد مقابلِ نسیهمتمایل

عقل گرایىاز دو

راست و 
سربه راهسر کوهصریح

شلوغى و 
بالاى فرنگىنیکوکارهیاهو

از لوازم 
برقى منزل
سپرى شد

دورتر یا 
بالاتر

نافرمانى و 
تمرد

از روى لغزنده
گمان

روانداز 
ضخیم

پندار و 
خیال

آشوب به پا 
کردن

کامیون 
ارتشى

قطاریکتاپرست
نجوم

رشته 
لامپ هاى 
رنگارنگ 

تزیینى
اطراف و 
بریدنپیرامون

اولین شهید دشنام دادن
اسلام

نشانه و 
علامت

تدریس 
کردن

اداره هاى 
وابسته به 

دولت

گلى سفید و مقابل خیر
خوشبو

پرنده 
خرامنده

دارویى بود 
در طب قدیم

تنها و فقط 
انگلیسى

رسوایى و 
بى آبرویى

از وسایل بازى 
در پارك

ظاهر 
ساختمان

همدستى و 
شرکت

میوه 
گوشواره اى

داراى رتبه پیله ابریشم
یا شماره ده خط کش 

مهندسى
نجابت در 

گفتار
از افعال 

ربطى
چنین معنى گله مند

مى دهد
انتقام جو و 

کینه توز
پس غذا

خودرویى 
چندمنظوره

خوراك 
پرندگان

در مقابل 
خاص

بسیار شیرین 
محل و شمردنو خواستنى

مکان

مربوط به 
جنسیت

دین و سریع السیر
مذهب
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  قاب مشاهیر 3
زندگی  صفیه نمازی معروف به »صفیه فیروز« در دو پرانتز عجیب خلاصه 
شده بود: )متولد هنگ کنگ و متوفی در پاریس(؛ صفیه با ته لهجه شیرازی، 
انگلیسی را مثل انگلیسی ها می دانست؛ چینی و فرانسه صحبت می کرد و زیاد 
کتاب می خواند. او دختر حاج محمدحســین نمازی از رجال متنفذ شیراز و 
اولین وارد کننده ظروف چینی به ایران بود. وقتی 20سال داشت ، حاج نمازی 
او را همراه با احمد برادر بزرگتر به سفری طولانی به آمریکا و اروپا فرستاد. در 
نیمه آخر سفر از خواستگاری های زیادی که از صفیه می شد احمد به ستوه 
آمد و تصمیم گرفت صفیه را در بمبئی از کشتی پیاده کند و به بستگانی که 
در آنجا داشت بسپارد. صفیه در ســال 1304 با محمدحسین فیروز، فرزند 
عبدالحسین فرمانفرما و نوه مظفرالدین شاه ازدواج کرد. فیروز در دانشکده 
نظامی کوردوپاژ تحصیل کرده بود که در میان خارجی ها فقط شاهزادگان، 
آن هم با تصویب تزار، امکان پذیرفته شدن در آن را داشتند. فیروز استاندار 
فارس ، وزیر راه و وزیر جنگ بود. پس از خروج رضا شاه ، صفیه تعداد زیادی 
از زنان را به منزلش دعوت کرد و ایده   تشــکیل »حزب زنان ایران« را با آنان 
در میان گذاشت.  صفیه در سال 1321 حزب زنان ایران را بنیان گذاشت.»ما 
اولش می گفتیم که زن ها هــم حقی دارند و چرا بایــد رو بگیرند و چرا باید 
شوهرهایشان الکی طلاق شــان دهند. بعد توقع مان زیادتر شد و گفتیم که 
می خواهیم حق رأی داشته باشــیم.«  صفیه در دیدار با شاه جوان خواستار 
حق رأی زنان شد و در این راه تلاش زیادی کرد.  او نخستین زنی بود که برای 
حق رای و برابری زن و مرد در ایران فعالیت می کرد . صفیه تا تا پایان زندگی 
در سازمان های متعدد داوطلبانه برای اعتلای وطن فعالیت کرد و سرانجام 

در سال 1369 در پاریس درگذشت.
در خانه فیروز ، تابلویی از چهره نقاشــی شده صفیه وجود داشــــت کـــه 
شوکت الملوک شقاقی آن را کشیده بود. اما به وقت مصادره  اموال این تابلو را 
نیز بردند و جای خالی آن برای همیشه روی دیوار باقی ماند. حاصل وصلت 

صفیه با فرزند فرمانفرما ، اسکندر فیروز پدر محیط زیست ایران بود...

اندرحکایتخالهخرسهاوعمهخرسها
سحر دولتشاهی، قیمت بنزين، روز سیگار، فرشته حسینی، شبکه افق، خداداد عزيزي، جلال آل احمد و پري صابري

  قاب مشاهیر 1
عکــس خانوادگــی کلنل 
وزیــری؛ دلنوشــته  ای برای 
مرگ موسیقیدان؛ ساعت چند 
بود؟ معلوم نیست حتی بعد از 
چهل و چند سال کمتر کسی به 
خاطر دارد که بیمارستان جم 
بوده یا بیمارستان رضا پهلوی 
ســابق  که یکــی از مهمترین 
موســیقیدانان کشــور در آن 
آخرین نفس هایش را کشــید. 
تنها چیزی کــه می دانیم، این 
است که کلنل علینقی وزیری 
18 شــهریور 1358 چشم بر 
این دنیا بست و آواهایش را به 
یادگار گذاشــت. کلنل وزیری 
بــزرگ در تهــران زادگاهش 
درگذشــت بدون اینکه حتی 
آگهی برای ترحیمش منتشــر 
شود. او مرد در ســکوت اما نه 
ســکوت که روزی کــه او را به 
خاک ســرد ســپردند. تهران 
پر از هیاهوی مــرگ عجیب و 
یکدفعــه مردی بــود که برای 
گروهی پدر و گروهی پیشــوا 
بود. کلنل همــان روز مرد که 
آیت الله طالقانی درگذشــت؛ 
یکی در دروازه شــمیران و آن 
یکــی در شــمیران؛ یکی در 
سکوت و یکی در هیاهو.  کلنلی 
که بیشتر از آنکه نظامی باشد، 
موسیقیدان بود و بیشتر از آنکه 
پسر موسی خان وزیری باشد، 
پسر دوم بی بی خانم استرآبادی 
بود؛ زنــی که تاریــخ جنبش 
زنان به او مدیون اســت. کلنل 
وزیــری در ســکوت در مقبره 
خانوادگی به خاک سپرده شد  
اما وزیری آهنگساز در همه آن 
ملودی هایی که ســاخته بود 
زنده ماند در ذهن همه ایرانی ها 
و حالا   مقبره   خانوادگی  شــان 
موزه شــده. موزه موسیقی در 
مقبــره 1053 رو به روی قطعه 
88    . مــوزه ای که چند ماه بعد 
از موزه شدن مورد سرقت قرار 
گرفت  اما نام وزیری همچنان 
باقی مانــد.)از صفحــه فرزانه 

ابراهیم زاده(

  قاب تاریخ
صحنه ای غم انگیز از یک جامعه رو به 
توسعه! محل شست وشوی البسه و قالی 
در اصفهانک تهران در دوره   پهلوی؛  دو 
کامیون در جــاده فرح آباد تصادف کرده   
و ترافیک را حســابی بنــد آورده بودند. 
صبر کــردم و در این فاصلــه نگاهی به 
زندگانی مــردم این بخش فقیرنشــین 
تهــران انداختم. تمــام خیابان هایی که 
به بزرگــراه می خورند کثیــف و خاکی 
هســتند؛ چون امکان ســر زدن شاه به 
این مکان وجود ندارد. صبــح زود بود و 
پلیس راهنمایی هنوز سرکار نیامده بود، 
ولی یک پلیس تنها که پی در پی ســیگار 
می کشید، باد در غبغب انداخته و چنان 
با مردم رفتار می کرد که گویی پادشاهی 
است در حضور رعایایش. چند مرد و زن 
چادری بــا بقچه های زیر بغــل از حمام 
عازم خانه بودنــد... گروهی بچه دور هم 
جمع بودند. دخترها همگی چادر بر سر 
داشــتند. طبقات بالای جامعه ما هرگز 
چنین ساعتی از خواب بیدار نمی شوند؛ 
دخترهایشــان هــم چــادر سرشــان 
نمی کنند. مــردم دور چــرخ لبوفروش 
ازدحام کــرده بودند. در گوشــه خیابان 
چند سگ ولگرد و چند بچه لخت و عور 
لابه لای زباله ها می لولیدند... ســربازان 
وظیفه با سرهای تراشــیده، شلوارهای 
بدقواره و پوتین هــای بی ریخت در کنار 
خیابان قــدم می زدند و ظاهــرا از صبح 
تعطیل جمعه شــان لذت می بردند. هم 
کسالت آور بود و هم غم انگیز، صحنه ای 
از یک جامعه رو به توسعه، شاه شبانه روز 
تلاش می کند به این امید که تا 10 سال 
دیگر از بســیاری کشــورهای پیشرفته 
جهان هم جلوتر خواهیم بود، هیچ تغییر 
و تحولی عطش پیشــرفت او را سیراب 
نمی کند  اما هیچ مقدار خوش بینی زندگی 
را در این خیابان ها تغییــر نمی دهد. در 
روسیه هم مردم فقیر و عبوس اند؛ چون 
حکومــت آزادی را از آنان ســلب کرده 
اســت، اما دســت کم آدم نوعی تساوی 
اجتماعی و تا حدودی بهره وری از منابع 
ملی را به چشــم می بیند. همه مثل هم 
لباس می پوشند؛ وســایل نقلیه عمومی 
ارزان است و بســیاری صاحب دوچرخه 
هستند؛ آدم هایی مثل من پولدار و سوار 
بر کرایســلر امپریال در یکــی از مناطق 

فقیرنشین روسیه دیده نمی شود.
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده 

تاریخ معاصر  

  قاب مشاهیر 2
   تصویری کمتر دیده 

شده از مرتضی 
آوینی؛ شهید سید 

مرتضی آوینی 
 کارگردان فیلم مستند 

و روزنامه نگار حوزه  
فرهنگی  . مجموعه 
فیلم های مستند 

تلویزیونیِ او درباره  
جنگ ایران و عراق با 

نام روایت فتح شناخته 
 شده  است. مرتضی 
آوینی معماری را 
با علاقه  زیاد یاد 

گرفت، ولی پس از 
پیروزی انقلاب آن 
را کنار گذاشت و به 

فیلمسازی پرداخت. 
از نخستین کار های او 
در گروه جهاد می توان 
به مجموعه  شش  روز 

در ترکمن  صحرا، 
سیل خوزستان و... 

اشاره کرد.)انتخاب( 
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سوژه هفته 
بازي هاي نوستالژيك ما

حمید رستمی احد بابایی منیر

مهدی افخمی

1   اتفاقی در راه بود ، یک حادثه بزرگ !
آفتاب پشت پنجره بی رمق نبود مانند روزهای پیش، 
انگار جانی تازه گرفته بود و آسمان اندکی آبی تر بود. 

صاف و زلال و چشم نواز !
سر و صدای جابه جا کردن وسایل خانه و غرولندهای 
مادر و شــادی گنگی که در جایی از سینه بود، موج 
می زد، می جوشید و  جان به لب می کرد ما را! برقی که 
در نگاهمان بود، مجله هایی که پدر به خانه می آورد با 
صفحات دو برابر شماره های قبلی و آن واژه جادویی 
»شماره مخصوص نوروز«  همه اینها و خیلی خیلی  
چیزهای دیگر نشان روشن و آشکار همان اتفاق بود  :

»دخترک شوخ و شنگ« - بهار خانم!- دست افشان 
و پای کوبان در کوچه پس کوچه های شهر می چرخید 
و از دامنش شــکوفه بود که می ریخت، عطر و گل و 
شــادابی بود که می ریخت، لبخند و شــادی بود که 

می ریخت !
ما، که همیشــه اینگونه نبودیم: شکسته و عبوس و 
خســته! کودکانی بودیم که تنها اندوهمان و اندوه 
بــزرگ آن روزگارمان، تــرک خــوردن تخم مرغ 
رنگی مان بود در نبرد با تخم مرغ پسرک یا دخترک 

همسایه!
و شــادی بزرگ تکــرار نشــدنی مان، روزی بود که 
جیب هایمان پر می شــد از تخم مرغ های شکســته 
همبازی هامان که از بازنده ها غنیمت گرفته بودیم  و 
چه ژستی می گرفتیم فردای آن روز، انگار »مارشال 
رومل« بودیم و صحرایی که فاتــح بزرگ آن بودیم 
کوچه های آبی و آفتابــی کودکی ها بود، کوچه های 

مهربانی و تبسم و دل بستن ها ! 
این روزها ولی ما – کودکان دل روشن دیروز- راحت تر 
از تخم مرغ های رنگی نــوروز، تَرَک بــر می داریم، 
می شکنیم و تکّه تکّه می شویم به اندک بی اعتنایی و 

کمی اخم و کوچک زخمی، به فقط تلنگرکی !
2   نمی دانم از همان بچّگی چه مرضی داشتیم که 
دنبال »زنجیر« بودیم! چه اصراری بود که بلند بلند 
می خواندیم: عمو زنجیرباف و بعله را که می گرفتیم، 
گیر می دادیم به عمو که زنجیر ما را ببافد  که چی؟! 
که زنجیر بافته شده را پشــت کوه بیندازد! که لابد 
برویم پشــت کوه و زنجیری که قســمتمان بود را 
برداریم و پُز هم بدهیم شاید! به گمانم نسل ما همه، 
تک تکمان در تاریک ترین گوشــه باورها و افکارمان 
به »ویروس خــود آزاری« مبتلا بودیــم و چقدر به 
عمو زنجیر باف اصرار و التماس می کردیم که با چه 
صدایی دور عمو بچرخیم و بنشــینیم و پا شویم! و 

»عمو زنجیرباف« که می فرمود: با صدای گوسفند !
دیدنی بود:  دســت در دســت هم بع بع کردنمان 
به دســتور عمو، آنهم بــرای مشــتی » نخودچی و 
کشــمش« چه مظلوم های بی گناه گناهکار معصوم 

ظالمی بودیم ما ! 
3   یکی از ما ، »چشم می گذاشتیم!« یعنی :رو به 
دیواری پشــت به بقیه می ایستادیم چشم هایمان را 
می بستیم و تا ده یا بیست می شــمردیم و بقیه باید 
می دویدند و پشت درختی، گوشــه انباری، زیر زیر 
پلّه ای، صد جای دیگر! قایم می شدند و شمارش ما که 
تمام  می شد چشم می گشودیم و دنبال پنهان شده ها 
می گشتیم، یکی را که پیدا می کردیم باید می دویدیم 
و دست می زدیم به همان دیوار و همان نقطه ای که 
چشم گذاشــته بودیم و می گفتیم: »سُک سُک!«، 
معادل سک ســک برای ما آذری ها، »شوبَه« بود و 
آن دوستمان می ســوخت و از بازی بیرون می رفت ! 
و اگر او زودتر به همانجا می رســید و سوک سوک یا 
شوبه می کرد یعنی جان ســالم به در برده بود و باید 
آن که چشم گذاشته بود دنبال دیگر پنهان شده ها 

می گشت .

ما در آن روزها، در عالم بچگی شعاری ساخته بودیم 
که رمزی بین خودمان بود: 

»آلما دِسَم گَل، هیوا دِسَم گَلمَه ! « *
زمانی که»چشــم گذارنده« از دیوار سک سک دور 
و دورتر می شــد اگر رفیقی از ما نزدیــک به دیوار 
پنهان شــده بود می گفتیم: آلما، آلما  ! و پنهان شده 
درمی یافت که شانس رسیدنش به دیوار زیاد است و از 
مخفیگاه بیرون می زد و خیز برمی داشت سوی دیوار 
و »جوینده« نیز به دنبالش! دویدن  »پنهان شــده« 

برای نسوختن و »جستجو گر« برای سوزاندن ! بود .
سال ها از آن روزها و از آن بازی می گذرد، حالا و هنوز 
هم که هنوز است معنای »سک سک«و  » شوبه« را 
نمی دانم ، راســتش خیلی هم مهم نیست ولی کاش 

هیچ وقت این کار را نمی کردم ! 
خیلی از همبازی ها ، چشــم که گذاشــتم دویدند و 
جایی – نمی دانم کجا - پنهان شدند و چشم که باز 
کردم نبودند، نیســتند! چقدر زار زدم »آلما، آلما!« 
و نیامدند که نیامدنــد! اکنون این من هســتم که 
می ســوزم و این آتش خاموش نشدنی همیشه و هر 

زمان در من و با من است .
کاش ای کاش هیچ وقت پشــت به عزیزانم، چشم 
نمی گذاشتم!  نمی ارزید به جدایی و یادهای جانکاه  
فراموش ناشدنی، نمی ارزید به این سوختن دمادم و 
آه کشــیدن و آب رفتن  لحظه به لحظه، به دلتنگی 

بی پایان دی ماهی !
نه، نمی ارزید !

4   بیگانه بودیم با زانو درد، با کمر درد و درد مچ پا. 
اصلا با خود  درد، بیگانه بودیم !

چست و چابک، جست و خیز کردنمان روشنای روز 
را سنجاق می کرد به غروب های تاریک و صدای مادر 
بود که در کوچه می پیچید: بس است دیگر بیایید تو !

دو دسته می شدیم  و »وسطی« بازی می کردیم. یک 
دسته می آمدند وسط و دو نفر از دسته دیگر  این سو و 
آنسوی ما می ایستادند و سعی می کردند با توپ به ما 
بزنند. هر کس که توپ به او می خورد، می سوخت و از 
بازی بیرون می رفت و اگر کسی آن وسط می توانست 
توپ پرت شده را بگیرد، صاحب »دو جان!« می شد. 
و می توانست یکی از آن سوخته ها و پرت شده ها به 

بیرون را دوباره برگرداند به بازی .
آن روزها، پسرکی لاغر و پر از انرژی بودم و در بازی 

وسطی به ندرت می توانستند مرا بزنند !
در عوض، مرتب توپ بود که می گرفتم و صاحب دو 
جان، سه جان، چهار و پنج و بیشتر و بیشتر جان ها 
می شدم و دوستان سوخته را برمی گرداندم به بازی .

کاش زندگی هم ،»بازی وسطی« بود ! کاش صاحب 
جان های بی شمار می شدم. کاش می توانستم »رفته« 
ها را با جان اضافی ام ! برگردانــم به زندگی. اگر این 
»غیر ممکن« تبدیل شــده به حســرت همیشگی 
غمگین ترین کنــج قلبم، ممکن می شــد، آخ ! چی 

می شد !!
5    از آن زمان که» نون بیــار و کباب ببر« بازی 
می کردیم ، روزها و شــب های زیادی را گذرانده ایم، 

ماه ها و سال های بسیاری !
حالا، با برفی که شــب و روز بر ســرمان بر ابروها و 
مژه هایمان می نشیند و لحظه به لحظه انبوه و انبوه تر 
می بارد در ســرمای از دســت دادن های روز به روز، 
در کوران دلتنگی ها، پیراهنی ســیاه بر تن و گوشه 
چشــمی خیس به دنبال نــان می رویــم و روزگار، 

کبابمان می کند. 
سهم ما از زندگی همین بود : دست های خالی ، دلی 

گرفته و اندوهی بی پایان !
  * آلما دِسَم گَل ، هیوا دِسَم گَلمَه = اگر گفتم سیب بیا ، 

اگر گفتم به ، نیا !

1    عروسی در محله یک جشن مضاعف بود هم 
برای صاحبان عروســی هم برای ما طفلکان ندید 
بدید که وقتی عروس را با روبند قرمز که هر کسی 
اسکناسی بر پیشانی اش چسبانده و گوشه روبندش 
ســنجاق می كرد ما ذوق مرگ می شدیم و در ادامه 
آرام آرام با کمک »ینگه« از اســب پیاده می شد و 
روبروی جمعیت می ایســتاد که کف زنان و رقص 
کنان دنیا را روی سرشــان گذاشــته اند و آقا داماد 
۱۰۰ متــر آن طرفتر بر روی یک بلنــدی همراه با 
ساقدوش و سولدوش ایستاده و از جیب کتش سه 
تا سیب سرخ درآورده و یکی یکی به سمت عروس 
پرتاب می کرد تا مهــرش را در قالب این میوه های 
بهشتی ممنوعه اعلام کند و بعد از آن مادر و خواهر 
داماد بر ســر عروس شکلات و ســکه های یکی دو 
تومانی بریزند و ما بچه ها در زیر دست و پای جماعت 
غلغله گر به دنبال شیرینی و پول سیاه، جنگی تمام 
عیار با هم داشــته باشــیم و وقتی حاضرین برای 
ادامه مراســم به داخل خانه رفتند در به در دنبال 
جعبه های شکلات ها باشــیم تا با تصاحب چند تا 
از آنها و بریدنشان به قسمت های کوچکتر ۵۲ عدد 
کارت دست ساز روی دایره داشته باشیم و با نقاشی 
رویشان شکل ها و اعداد دلخواه را بنویسیم و بعد در 
هزار سوراخ قایمشان کنیم تا روزی که والدین خانه 
نباشند و بســاط جمع و جوری برای عیش برادران 
قد و نیم قد راه انداخته و ساعت ها با هم کارت بازی 
کنیم تا چند روز بعد که پدر به خانه مراجعت کرد 
دهن لقی یکی از برادران همیشــه بازنده پدر را وا 
دارد تا آن آلات گناه را پیدا کرده و به چاه مستراح 
بیندازد و خانه را از شــر بی برکتــی نجات دهد تا 
شاید شــاه و ملکه ای که در عالم واقعیت هیچ وقت 
به هم نمی رســیدند در عمق ۱۰ متری زمین و در 
جایی خوش آب و هواتر به هم برسند و به سادگی و 

سفاهت مان هزار سال بخندند!
2    ما نســل بی آرزو و کم هزینه ای بودیم که به 
جرات می توان گفت ریالی برای بازی هایمان خرج 
نشد و نوع بازی هایمان بسته به موقعیت جغرافیایی 
و تعدادمان تغییر می کرد و اگر شش هفت نفر بودیم 
با یک عدد نخود یا عدس گل یا پوچ راه می انداختیم 
و آنجا هم آنقدر اعتماد به نفس پایین داشتیم که اگر 

گاه گداری از ســر تصادف و لطف گل در مشت مان 
می گذاشتم چنان چشــمانمان برق می زد و سرخ و 
سفید می شدیم که طرف مقابل از پنج فرسخی در جا 
حدس می زد و گل را می خواست یا در بازی های دو 
سه نفره در یک آشغالدانی قوطی خالی روغن نباتی 
۵ کیلویی پیدا کرده و از دور نشانه گیری می کردیم و 
به طرفش سنگ پرتاب می کردیم. یک بار که سنگم 
به هدف خورد و خواستم بروم قوطی را سر جایش 
بگذارم داداش بزرگتر نامردی نکرد و در همان حال 
سنگ تیزی را ســمت من و قوطی همزمان پرتاب 
کرد تا بخورد پس سرم و خون زمین و زمان را بردارد 
و تا به امروز هر آرایشگری قیچی به سرم می زند از 
آن مکان دیدن کرده و حال ماوقع را بپرســد. این 
البته دومین سر شکســتگی دوران کودکی ام بود و 
قبل از آن یک بار هم که »پاسگاه بازی« می کردیم 
و هر کدام در نقش یکی از ارکان پاســگاهی که پدر 
شاغلش بود ظاهر می شــدیم من در نقش مسئول 
خرید پاسگاه با دستانم ادای موتور سواری درآورده و 
برای خرید گوشت به بازار رفتم و در حالی که صدای 
موتور خیالی ام دنیا را برداشته بود از تپه یی سرازیر 
شدم و پاهایم بهم پیچید و خودم را نتوانستم کنترل 
کنم و با کله رفتم به آغوش تخته ســنگ تا بدانم و 

یقین کنم بازی اشکنک داره و سر شکستنک داره!
3    اما نوستالژیک ترین بازی نیم متر و دیگری به 
اندازه یک وجب بود که باید چوب کوچکتر به وسیله 
چوب بزرگتر به دورترین جای ممکن زده می شد و 
اگر رقیب از گرفتنش عاجز شــد بُعد مسافت نشان 
دهنده نفر برنده بود اما بزرگتر که شدیم از لطافت 
بازی ها کاســته شــد و بازی های خشن تری چون 
»قئیش گوتوردی« )برداشتن کمربند( باب میل شد 
و دو گروه چهار پنج نفره در حالی که ۴ تا کمربند در 
داخل دایره ای درازانده شده بودند و یکی از گروه ها 
مشــغول محافظت از کمربندها می شدند که گروه 
مقابل هر کدام از آنها را بیرون می کشید با کمربند به 
جانشان می افتاد و تا می خوردند می زدند مگر اینکه 
بتوانند پای طرف کمربنددار را له کنند و دستش را 
گرفته و او را داخل دایره بکشانند. یک بازی »بکش 
تا زنده بمانی« به تمام معنا کــه الان فکر می کنم 
چگونه با آن تن و بدن کبود شبانه به خانه می رفتیم 

و از ساعت ها به اصطلاح »بازی« کیفور می شدیم!
4   کمی که بزرگتر شدیم بازی های فکری تری   
همچون اسم و شهرت بازی و یک سری بازی هایی 
که در کتاب ریاضی راهنمایش را می نوشتند مد شد 
و البته در مهمانی های خانوادگــی که همه بچه ها 
را به یک اتاق تبعید می کردند تــا مزاحم صحبت 

بزرگترها نشوند.
بازی »بیک و وزیر« که در تهران ترنا بازی می گفتند 
گل سرسبد بود که با پسرخاله ها بازی می کردیم و 
یک قوطی کبریت را به عنوان تاس استفاده کرده و 
هر کدام از چهار وجهش را به اسم بیگ، وزیر، گزیر 
و دزد علامت گذاری کرده و هر کس به نوبت قوطی 
کبریت را مثل تاس بالا می انداخت تا توجه به شانس 
و اقبالش یکی بیگ می شد و دیگری وزیر و اگر کسی 
قرعه دزد به نامش می خورد وزیر با خوشــحالی به 
بیگ اعلام می کرد که دزدی گرفتــه ام و آن موقع 
مانده بود به انصاف بیگ کــه چگونه تنبیهش کند 
گاهی کارهای خارق العاده از او درخواست می کرد 
و گاهی با چند ضربه شــلاق ســر و ته قضیه را هم 
می آورد. البته چون هر فرازی فرودی داشت در اعلام 
جرائم اندکی رواداری می کردنــد چرا که احتمال 

داشت چند دقیقه بعد جای دو طرف عوض شود.
5    محمد حسین شهریار در شعر جاودانه »حیدر 
بابا« از آن روزها به عنوان روزگار لوس کردن خودش 
یاد می کند و از سوار شدن بر چوبی بلند و همچون 
اسب رهوار تاختنش می گوید که خاطره جمعی همه 
کودکان نسل های پیشین اســت که از هر فرصتی 
برای خلق یک بازی جدید استفاده می کردند و حتی 
پرش از ارتفاع هم قابلیت تبدیل شدن به یک بازی 
جذاب را داشــت حالا تو بگو هفت سنگ و لی لی و 
خرس وسط و قایم باشک و تیله بازی و....همه اینها 
در مذاقمان آنقدر شیرین ماندند تا به قول شهریار 
آرزو کنیم که ای کاش دوباره کودکی می شدیم ولو 
برای یک روز و چون گلی یک روزه شــکوفا شده و 
دوباره به سرعت می پژمردیم. روزهای بی دغدغه و 
ذهنی زیبا و فراتر از باز تا بعدها نگوییم تابستان فصل 
قایم باشک بازی بود، من چشم بستم و تو قایم شدی 
و حالا بعد از هزار ســال هنوز نتوانسته ام پیدایت 

کنم! کجا مانده ای!؟

در مورد اسباب بازی خوشبختانه چیزی در زندگی 
کم نداشــتم که حســرتش را بخورم. من سوگلی 
عموی مجردم بودم و او بهترین هایش را برای من 
می خرید. ماشین پلیس شارژی. فرمول یک نقره ای. 
قطار سیاه بزرگ و اســلحه واقعی. مهم ترینش که 
در اواخر عمرش بــرای من خرید یــک دوچرخه 
نمره ۲۰ کوهســتان بود که تا ۱۵ سالگی سوار آن 
می شــدم. اما آن تفنگ ضدهوایی که دو لول رو به 
آسمان داشت و دو تا چرخ دنده کوچک که راحت 
می چرخید همیشه توی ذهنم باهاش بازی می کنم 
چیز دیگر بود. ازکاریزنوکه می آمدیم. میدان شهدا 
مشهد پشت آتش نشانی باید ســوار اتوبوس های 
جاغرق می شدیم. همانجا آن توپ های ضدهوایی 
را خریدم و بعد نشســتیم تو اتوبــوس. تو آن خانه 
قدیمی و کاهگلی علی اکبر پهلوان که هنوز تیرهای 
چوبی داشت و مامان از مارها یی گفته بود که گاهی 
لابه لای چوب ها دیده بود می نشســتم و بی خیال 
انجیرهای درخت انجیر توی حیاط  و تلویزیون سیاه 
و ســفید پارس و برنامه کودک می شدم و هی این 
ضدهوایی پلاستیکی بخت برگشته را می چرخاندم 
و از شــهر محافظت می کردم. عمو که مُرد دوران 
اسباب بازي لاکچری هم تمام شد. ما پای لخت توی 

ول بودیم. جعفر که چندسالی از ما  کوچه های قلعه ِ
بزرگ تر بود با قوطی ریکا و چوب و سرهای نوشابه 
که تختشان کرده بود وکش شلوار، یک ماشین آبی 
برای خودش درســت کرده بود که دنبال خودش 
می کشاند. دقیقاً همان ماشین مناسب سنگلاخ های 
کاریزنو بود. دیشب که قسمت آخر گرندتور را دیدم 
و کلارکســون و هموند و می، پی به این بردم هنوز 
راز علاقه زیاد پسربچه ها را به ماشین نمی دانم. من 
هم عقده ای بودم. بزرگتر که شدم تنها فکر و ذکرم 
در زندگی این بود که ماشینی داشته باشم. شب ها 
توی خواب پشــت فرمان یک ماشین نشسته بودم 
و ناگهان فرمان از دستم در می رفت. بهمن 98 بعد 
از سه بار پرداخت پول و ۴ ســاعت پشت سیستم 
نشستن توانســتم یک ســاینا ثبت نام کنم و حالا 
پادشاه عالم بودم. رفتم پیش مسعود دیانی در مرکز 
اسناد انقلاب اســلامی. گفتم تازه استخدام شدم. 
ماهی 3 تومن حقوقمه و یک ماشین هم دارم. گفت 
با این پول ها که نمیشه زندگی رو چرخوند و همین 
حرفش حک شد توی ذهنم. ماشــین را ۱۴۰۰ با 
دوســتم جواد رفتیم تحویل گرفتیــم. از کمپانی 
تا خانه خودم با ماشــین آمــدم و نمی دانید چقدر 
لحظات شــیرینی بود. اینکه پشت ماشین خودت 

بشــینی و رویا پیمودن جاده چالوس را با ماشین 
خودت محقق کنی. با اتوبوس رفتــه بودم! مغازه 
موســی وســط کاریزنو بادکنک شانسی داشت از 
همان ها که یک بادکنک بزرگ وسطش داشت و من 
حتی نمی دانستم می شود آن پکیج را یک جا خرید 
و هر دفعه که پنج تومانی زرد داشــتیم می رفتیم 
توی مغازه موسی مسگری و برگه ای پر از نقطه های 
دورچین جلویمان می گذاشت و ما انگشت روی یکی 
می  گذاشتیم و کوچک ترین بادکنک قرمز ممکن به 
ما می افتاد. اگر عمو نمرده بود هزاران بادکنک بزرگ 
برای من می خرید. توی مغازه موســی یک موتور 
پلاستیکی بود شبیه همین آپاچی های ۱۵۰ الان که 
من عاشقش بودم. روزی با پول توجیبی هایم به جای 
بادکنک شانســی، آن را خریدم و توی خانه یا یک 
موتورپلاستیکی بازی می کردم و کناره های فرش 
جاده های قهرمانی من بود. هادی مقدم دوســت 
معتقد است حتی فیلم یک کاردستی بیش نیست 
که آدم ها می ســازند. ما حتی به چوب های خشک 
افتاده در راه نقش اسب می دادیم . می گذاشتیم لای 
پاهامان و هی می کردیمش به صحرا! اینقدر ساده 
و بی تکلــف و با نقش های بزرگ بــرای چوب های 

خشک؛ شمشیری یا اسبی!

»مارشال رومل«با جیب هایی پر 
از»تخم مرغ«های ترک خورده !

برنگردد شوق روزگار کودکی!

نقش های بزرگ برای چوب های خشک

تیله های عمو قادر
از اولش که عاشق فوتبال نبودم. اصلا تا یک سنی 
از فوتبال بــدم هم می آمد. من بــودم و یک خانه 
دو طبقه و یک تلویزیون ســیاه و سفید قدیمی و 
۲۰ نفر آدم شــامل خانواده خودمان و پدربزرگ 
و مادربزرگ و چند عمو و عمــه و ... جمعه ها هم 
که وقت برنامه کودک می شد، همزمان بازی های 
فوتبال هم پخش می شد و خب زورم به عموهایم 
که پرسپولیسی بودند نمی رسید. برای همین بود 
که تا 7 و 8 ســالگی از فوتبال بیزار بودم و مجبور 
بودم برای این که فوتبال را نبینم، خودم را با چیز 
دیگری سرگرم کنم. می رفتم ســراغ تیله بازی! 
همان گوی های شیشه ای که چند به اصطلاح پَر 
به رنگ های مختلف هم درون شان دیده می شد. 
تیله ها را بایــد از مغازه می خریدیــم. پولی را که 
با هزار دوز و کلک از پدرمــان می گرفتیم، دور از 
چشــمان او و مادر، خرج خرید تیلــه می کردیم. 
از میان ده هــا و صدها تیله که فروشــنده در یک 
ظرف ریختــه بود، به انــدازه پول مان تیله ســوا 
می کردیم و عصر که می شد می رفتیم و با هم سن 
و سال های مان شروع به بازی می کردیم. برنده هم 
حق داشــت همان تیله ای را که رقیب با آن بازی 

می کرد به عنوان جایزه بردارد.
بیشتر تیله ها خیلی شــبیه هم بودند اما گاهی در 
میان آنها تیله هایی دیده می شــد کــه انگار تیله 
معمولی نبودند. از نزدیک که نگاه شان می کردی، 
انگار در درون شــان چیزی بود که تو را ســحر و 
جادو می کرد. هر کس چنین تیله ای داشت، انگار 
خوشــبخت ترین نوجوان محله بود! جوری از آن 
محافظت می کرد که انگار گنج پیدا کرده اســت. 
کار به جایی می رسید که ماجرا امنیتی می شد و 
صاحبش، آن تیله مخصوص را با خود به کوچه و 
خیابان نمی آورد که مبادا اتفاقی برایش بیفتد. یا 
به زور از او بگیرند یا بدزدندش! آن را حتی با صدها 
تومان پول کــه در آن روزگار معــادل میلیون ها 
تومان امروز بود عوض نمی کردند. اما خب گاهی 
اصلا بر ســر همان تیله شــرط بندی می کردند. 
گاهی قرار بازی از روز قبل گذاشــته می شد و از 
دلهره این که فردا آن تیله را به دســت می آوریم 
یا نه، دیگر خواب و خوراک برای مان نمی ماند و تا 
صبح بیدار می ماندیم و خیال پردازی می کردیم و 
در رویاهای مان، آن تیله را می بردیم و می شدیم 
صاحب زیباترین تیله محلــه و برای خودمان ارج 
و قربــی در میان هم ســن و ســال های مان پیدا 

می کردیم.
راســتش را بخواهید خیلی تیله باز ماهری نبودم. 
اما عمویی داشــتم و دارم که تیله بــاز قهاری بود 
برای خودش! خاطرم هســت »عمو قادر« حتی 
با دســتی که شکســته بود و تا زیر بغل در گچ، 
چنان تیله بازی می کرد که بیا و ببین! از دورترین 
فاصله ها، تیله های حریفــان را به اصطلاح همان 
روزها »شــب پَر« می کرد. جوری با تیله خودش، 
نشانه گیری می کرد و می زد که تیله حریف از زمین 
جدا می شد و چند سانت ارتفاع می گرفت! گاهی 
هم از شــدت ضربه، چندین متر از نقطه ای قرار 
داشــت فاصله می گرفت! با همان دست شکسته! 
چقدر دلم می خواست مثل او باشم اما نشد. کم کم 
بزرگ تر شدم و عشق به فوتبال در من پا گرفت و 
چند وقت بعد، کلا یادم رفت تیلــه چه بود و چه 

حسرت ها و آرزوهایی برایش در سر داشتم. 
حالا بیش از 3۵ سال از آن روزها گذشته و اگرچه 
هیچ چیزی مثل فوتبال در قلب و روحم رســوخ 
نکرد اما هنوز هم وقتی یــاد کودکی و نوجوانی ام 
می افتم، تصویر تیله های ریز و درشــت و قشنگی 
که داشتم یا آرزوی داشتن شان را داشتم، از جلوی 
چشــم هایم رژه می رود و عمویــم را می بینم که 
حریفانــش را یکی یکی می برد و تیله های شــان 
را می گیرد و می رود و حریفانش که دوســتانش 
هم بودند، در حالی کــه زیر لب به او بــد و بیراه 

می گویند، تا دم در خانه بدرقه اش می کنند.

1   آقا ما هر کدام یکجوری عاشق تُرنابازی و تیله  بازی و قاپ  بازی 
و بیخ دیواری و لیس  پَس  لیس و شوت یه  ضرب و دَبرنا بودیم. اما کمی 
که بزرگ شدیم شرط بندی هم از مامان  ترین تفریحات  مان شد. زیاد 
طالب »پاپالان« نبودیم. اما کل  کل و شــرط بندی روی هر چیزی به 
رگ گردن  مان بســته بود. من بهترین شرط بندی که در عمرم دیدم 
روی»یك پاكت پر از موي ســبیل!« بود. حالا اگر رفقای عظمی  مان 
روی زدن موهاي سرشان شرط    بندي مي  کردند عمرا تعجبي نداشت 
اما اینكه مردان متعصب دهه ۵۰ در یکجور شــرط  بندي غیرمعمول 
-فوتبالي- ســبیل خود را بتراشــند واقعا بدیل نداشت. بیچاره  ها تا 
ماه  ها جرات بیرون آمدن از خانه را نداشــتند ولي خوب دیگر، مرد 

بود و قولش!
2  رســم معمول قدیمي  ها در آن روزگاران، پر كردن یك پاكت 
از تارموي ســبیل نبود، دیگر نهایت كل  كل درباره نتیجه یك بازي 
مهم، یك تارموی سبیل بود که می  کندند و وسط مي  گذاشتند و به 
شرافت آن قســم مي  خوردند و می  رفتند، نه این كه یک پاكت نامه 
بزرگ را پر مو كنند و بگویند بفرما! داستان سبیل  های مجید حلوایي، 
مدافع قدرقدرت تیم پاس، ۵3 ســال پیش و در زمستان سال پنجاه 
رخ داد. آنقدر »قدرقدرت« كــه هركس در حین بازي به او مي  خورد 
تلنگش درمی  رفت و مي  شكســت. یعنی از درون مي  شكست و خرد 
می  شد. مردي سخت  جان و سخت  كوش و سخت  سر كه شوت  هایش 
را معمولا با پرتاب آجر مقایســه مي  كردند. فاتــح دروازه برزیل در 
المپیك مونیخ ۱97۲، سد سكندري بود كه وقتي جلوي دروازه پاس 
مي  ایستاد دیگر هیچ بني  بشــری ناي چپ  چپ نگاه كردن به دروازه 
عموفرامرز یا كیوان  خان را نداشت. مرد ســیه  چرده و قلچماقي كه 
گمان مي  كردي اســتخوان  بندي  اش از پولاد و چدن است. تازه وارد 
دانشكده پلیس تهران شده بود. دانشكده  اي كه هركس واردش مي  شد 

دیگر فقط مجبور بود پیراهن تیم پاس را بپوشــد. و او با سبیل  هاي 
دسته  دوچرخه  اي و موهاي فرفري ســلاخی و صورت سبزه و بازي 
قلدرانه و جانبازانه  اش در خط دفاعي تیم پاس به »صخره« معروف 

شد و دیگر تا آخرعمرش پیراهن سبز پاس را از تن درنیاورد. 
3  همین مرد هم بود کــه در اوایل دی ماه ســال ۱3۵۰ با یك 
پاكت پر از مو -موي ســبیل  هاي بلند مردانه - وارد تحریریه مجله 
دنیای  ورزشي شد و همه را انگشت به دهن كرد. حلوایي به بچه  های 
دنیا   گفته بود »این را براي شما آورده  ام تا رونوشت آن را براي دیگران 
بفرستم.« داستان با یك شــرط بندي اتفاق افتاده بود. برادر حلوایي 
كه در میدان بارفروش  ها سري بین سرها داشت با سه تن از بزرگان 
آنجا بر سر بازي پاس با پرسپولیس شرط  بندي کرده بود كه اگر پاس 
باخت، او ســبیل معروفش را كه خیلي هم به آن علاقه مند بود از ته 
بتراشد. و اگر پاس پیروز شد، رفقا سبیل  هایشان را دود بدهند. كار به 
جایي   رسیده بود كه حتي یكي از آن سه داشی تعهد کرده بود كه اگر 
پاس برد، با شورت و زیرپیراهن در آن هواي سرد زمستاني، یك دور 
هم دور میدان بدود! شب مســابقه، برادر حلوایي سراغ داش  مجید 
رفته و گفته بود »دستم به دومنت، ریش و قیچي دست خودت است، 
آبروداري كن برادر.«  و حلوایي هم سنگ  تمام گذاشته بود. بعد هم که 
رفته بودند سبیل  های بلند آن سه مرد میدانی را از ته زده و توی پاکت 
گذاشته و آورده بودند دنیای ورزش که ازش عکس بگیرند. یک پاكت 

پر از موي سبیل جهت عرضه به خبرنگارها!
4  داســتان رونمایــي از ســبیل   پرسپولیســی  ها امــا چنان 
به تیفوســی  های ســرخ برخورد كه حتي یك ماه هم نگذاشــتند 
طرفداران  شان بي  سبیل بمانند و در اولین مسابقه حساس بین پاس و 
پرسپولیس از سري رقابت  هاي قهرماني جام باشگاه  هاي كشور، پاس 
را ۲-۰ از پا درآوردند. جمعه ۲۰ اســفند ۱3۵۰ در حضور سي هزار 

تماشاگر و به داوري یك قاضي تركیه  اي به نام ضیا توركان، حسینعلي 
كلاني دوبار در دقایق 76 و 8۰ دروازه پاس را به آتش كشید تا این بار 
نیز سبیل  هاي طرف مقابل، روي دست شرط  بندي  كنندگان بماند و 
بســوزد و زیادي بیاید. جالب اینكه، با وجود این دوگل خورده پاس، 
مجلات وقت از مجید حلوایي به عنــوان جنگنده  ترین چهره میدان 
و ستاره بازي اســم بردند! این در حالي بود كه در مجموع ۴7 بازي، 
پرسپولیس با 37 گل زده عنوان حمله  ورترین تیم و پاس با پنج گل 

خورده، لقب استوارترین تیم دفاعي جام را از آن خود داشتند. 
5   داستان  هایي كه زیرساعت امجدیه مي  گذشت و از سورئال  ترین 
داســتان  هاي عالم، رئالیستي  تر بود! داســتان توپ و بوكردن گل  ها 
و قمار به شرط چاقو و شــرط بندي درباره اینكه چندتا بازیكن هما 
سبیل دارند و اولین دریبل را كي به كي مي  زند؟! اینجور وقت  ها پاي 
پول وسط بود. پاي پول هم كه شــبیه »پاي سیب« بود. شرط بندها 
خیلي زود سر از عالم فوتبالفارسي درآوردند. اگر در قمارهاي كلان 
كاخ  هاي شــمال شــهر، در گعده سرلشــگران و دیپلمات  ها و تجار 
شیکان  پیکان، گوني  گوني اسكناس، اینور  و آنور مي  شد عوام عاطل 
و باطل جنوب  شهري هم در زیرساعت امجدیه، شرط بندی ایستاده 
را جایگزین بیــخ دیفالي   كرده بودند. اوایل تك و توكي زیرســاعت 
امجدیه مي  نشستند و شرط مي  بســتند. شرط  هاي كاملا شفاهي. با 
وسط گذاشتن یه لاخ سبیل. ســبیل  هاي مشكي دسته  دوچرخه  اي 
و اســكناس  هاي دوزاري و صداهاي كلفت و ســكه  هاي نقره  پوش 
تاجدار و رجزهاي خر در چمن. آن اوایل، بیشــتر شــرط  ها معمولا 
درباره نتیجه كلي بازي بود؛ كي مي  برد؟ كي مي  بازد؟ كي مساوي؟ 
آنهم سر یه قرون و دوزار، اما یواش  یواش كار این جماعت هم توسعه 
پیدا كرد و پرولتاریاي نگونبخت -بریده از جامعه نفتي و طبقه جدید 
سرهنگان- دور هم جمع شدند و زدند به دینبلو. دیگر هم شكل كار 
عوض شد و هم تلفاتش و هم میزان گردش پولش. یعني شكل كار، 
از شرط بستن بر ســر نتیجه كلي، به جزئیات بازي رسید؛ مثلا »تو 
  می  گي اولین اوت، مال كدوم تیمه؟« یا اولین كرنر. اولین خطا. اولین 

اخطار. اولین تعویض یا مزخرفاتي از این قبیل كه اول توپ به تیر كدام 
دروازه خواهد خورد؟ یا مثلا گل فلان تیم، زمیني اســت یا هوایي؟ 
آرام  آرام كار شرط بندها به جایي رســید كه براي بردن شرط و پول، 
نفوذ کردند داخل تیم  ها و بازیكنان همدست براي خود پیدا كردند كه 
با آن  ها گاو ببندد و نهایتا درصدي از سود قمار هم به آنها برسد. پس 
لاجرم بعضي از این بازیكن  هاي جعلق مي  دانستند كه باید در دقیقه 
چند، توپ را به اوت بزنند یا كرنر و كارت زرد بگیرند كه شرط بندهاي 
زیرساعت به پول »یامفت«شان برسند. شیتیل آنها هم محفوظ بود 
البته. شاید رقمي خیلي بیشــتر از اینكه از كلوپ خود درمي  آوردند. 

مگر كلوپ  های دهه ۵۰ به ستاره  هاي خود چقدر مي  سلفیدند؟
6   ما داستان داشتیم. فوتبال داستان داشت. داستاني با پایان  هاي 
باز و كاراكترهاي جعلق و كارگردان  هاي بي  صفت و لمپن. داســتان 
پول سیاه. اقتصاد سیاه. اقتصاد سائلي كه از اقتصاد شباني بدتر بود. 
آنها فوتبال را هم داشتند سیاه مي  كردند. یك مشت آدم چپرچلاق 
متعلق به توده  هاي پراكنده بي  هویت، روي سكوهاي چوبي نشسته و 
اُرد مي  دادند. زاكاس مي  دادند و فوتبال از دست آنها داشت به سمت 
كراهتــي غیرقابل  تحمل پیش مي  رفت. »چه خــوش آن قماربازي 
كه بباخت هرچه بــودش.« امجدیــه را اول این  ها خــراب كردند. 
خانه  خراب  هایي كه از هفت دولــت آزاد بودند و اگر مي  باختند، دنیا 
را روی سر تیم  هاي شرافتمند خراب مي  كردند كه چرا در سناریوي 
پیش  گویي  شان همكاري نكرده  اند؟ اولش تئوري بسیاری از ناصحین 
این بود كه این  ها را به حال  شــان واگذارید كــه گله  گله بروند جمع 
بشوند زیرساعت و پول شانس و ریسك  شان را بخورند. بالاخره بهتر 
از این بود كه بروند گله گله پاتوق كنند توی خیابان  ها و ســكه پرت 
كنند بیخ دیوار یا ورق بیرون بكشند از آستین و یا سر دو عدد شماره 
راست پلاك  هاي ماشین  ها شرط ببندند و دائم همدیگر را شهله  شهله 
كنند. مرداني ناچیز و بی  چیز كه همزمان با این شرط و شروط  بندی، 
همسران  شــان در خانه  هاي مردم رخت مي  شســتند كــه نگذارند 
كودكان  شان شب را گرسنه ســر بر بالین بگذارد. زنان شاکی جیغ 

می  زدند که »بی  انصاف! تو پول رختشــویي مرا با غلط درآمدن یك 
كرنر، از دست مي  دهي؟« و چنان مشتي مي  خورد كه پاي چشمش 
بادمجان کاشته می  شد. شرط بندها به مرور پیشرفت كردند و دیدند 
بهترین كس براي شراكت آني و بردن پول بیشتر و افزایش سرمایه، 
همان داور سیه  پوش بینوا اســت كه مي  تواند با یك سوتش، یكي را 
فربه و دیگري را لاغر كند. كاري نداشت خریدن داورهایي كه از دست 
بچه  هاي زیرساعت،  ذله شده بودند. حالا شیر یا خط انداختن  شان هم 
تویش پول داشت. امجدیه به جولانگاه قماربازها درآمده بود. مردان 
خون و خنجر و لاخ سبیل. مردان ویلان و سرگردان كه وقتي بازي  ها 
تعطیل مي  شد اقتصاد خانوادگي  شان به خاك سیه می  نشست. آنها 
حالا براي تیم  ها هم   تعیین  تكلیف مي  كردنــد و مثل همه جاي دنیا 
شرط بندها  در ایران نیز طبقه جدیدي در فوتبال تشكیل   داده بودند 
اگرچه تومني هفت صنار با خارجي  ها فرق داشتند. چشم  آبی  ها خیلی 
زود»توتو«را اختراع كردند كه نظمي به پیشگویي  ها و پیش  بیني  ها 
بدهند و قمار پلشت فوتبال را از آن حالت »حضوري« دربیاورند. آنها 
به مرور آنقدر پول به جیب زدند و در لابیرنت  هاي بین  المللي فوتبال 
نفوذ كردند كــه دیگر تو نمي  فهمیدي كه نتیجه كدام بازي، ســالم 
اســت و كدام بازي براي كارتل  هاي »توتو« از آب درآمده است؟ گاه 
میلیون  ها دلار پول اینور و آنور مي  شــد و تو نمي  دانستي كه باشگاه 
موردعلاقه  ات با این كارتل ها غیرمستقیم همكاري دارد یا نه. فوتبالي 
كه یك زمان سهراب سپهري و ساموئل خاچیكیان و فرهاد مهراد و 
ناصرتقوایي و هوشنگ ابتهاج تماشاگرش بودند جایش را به فوتبالي 
داده بود كه جوجه  كارتل  هاي مفنگي  شان زیرساعت بزرگ امجدیه، 
براي هو كردن بازیكنان ناسازگار، نقشه   مي  كشیدند. حالا دیگر »اسي 
دست  قشنگه« مي  دانست كه چه شكلي مي  شود یك مربي باشرف را 
از سكه انداخت. مربي   اي كه ندانسته، زندگي آنها را از سكه انداخته 
بود. آنجا زیر ســاعت امجدیه با حضور سبیل  هاي دسته  دوچرخه  اي 
و شعارهاي اگزوزي و یك مشت پول چروك و طرف  های ببوگلابي، 

قیامتي برپا بود و من یک دل سیر می  خندیدم. 

یك پاكت پُر از موي سبیل!
ابراهیم افشار

نادر نامدار 
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